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 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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 «به نام الله یکتا»

 

 اول#پارت

 

های بزرگ نذری به قطار در حیاط مسجد ردیف دیگ

ن کل محله را برداشته بود. بودند و بوی قیمه  ی امام حسی 

 

های نامرتب ی بسته و ریشمرد تسبیح به دست با یقه

 آقا شد و ایستاد. مشکی، نزدیک حاج

 

 

 از ترس اینکه کسی صدایش را نشنود آهسته کنار گوش
:ی محل گفتنی روحایحاج آقا مصطفا
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_حاج آقا آخه این چه وضعشه؟! خداوکیلی خودتون 

 ملاحظه کنید! 

تمسجد جای ایناست؟! با ی   ن کوتاه و زنجی  طلا  شر آستی 

ی خدا جولون های منکراتیشون وسط خونهو اون خالکوی  

 دن... می

 

د و با لبخند پاسخ اش را روی شش ثابت کر حاج آقا عمامه

 داد: 

 

ن  ن که اسم محرم و امام حسی  _جوونن حاج احسان... همی 

 بکشونتشون مسجد کافیه... 

 بینم انقدر پر جنب و جوشن. کنم میکیف می

 

کرد و رو کرد سمت احسان که با غیض بقیه را تماشا می

 ادامه داد: 
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_شما هم سخت نگی  حاج احسان، ما باید سعی کنیم 

ن دو ماهی هم که در جذبشون ک نیم نه اینکه کاری کنیم همی 

بندن پشیمون بشن قهوه خونه و قمار و هزار کار دیگه رو می

ن زده....   و از مسجد و امام حسی 

 

لرزه روز عاشورا تاسوعا اینا _حاج آقا به والله تن و بدنم می

 بینم... رو تو مسجد می

اید... محلهشما رییس هیئت امنای مسجدید... معتمد 

ن حاج همه اهالی بودن اینا تو مسجدو از چشم شما می بیین

 آقا! 

 

 #ژنرال 

 دوم#پارت
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مهدی با آن رد چاقویی که روی صورتش داشت خود را به 

 محمدرضا رساند و لب زد: 

 

کنه بیخ _داوش رضا، باز این حاج  قلای  داره جی وز وز می

؟   گوش حاج آقا مصطفایی

 ها طرفه! کنم با کیرم ملتفتش میرخصت بدی می

 

محمدرضا ملاقه را کنار دیگ خورشت تکیه داد و دست 

 ی مهدی گذاشت. روی شانه

 

خواد بگه داش مهدی، ما با خود حاج آقا _بذار هر جی می

 مصطفایی طرفیم. 
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 مهدی ولی طاقت نیاورد و بلند داد زد: 

 

ن بچه خوشگل، بابا حاجیت یادت نداده در   گوشر تو _بیبی 

ه؟  ن  جمع جی 

 

د محمدرضا در حالی که سعی داشت جلوی خنده اش را بگی 

 گفت: 

 

 _مهدی جان زبون به دهن بگی  داداش. 

 ول کن اون بیچاره رو. 

 

حاج آقا مصطفایی اما بلند زیر خنده زد و   احسان کفری 

 شده گفت: 

 

 یهای یید لو بفرمایید حاج آقا، خوب شد؟ تحویل بگ_ 
!بامرام محله رو
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 حاج آقا مصطفایی هنوز هم لحنش پر خنده بود. 

 

گه طفلی، به قول معروف فن بیانش _پر ی  راه هم نمی

 ضعیفه فقط! 

 

 احسان کم مانده بود از حرص تسبیح را پاره کند. 

 

خواید اینا رو می_دست شما درد نکنه دیگه حاج آقا! شما 

 اصلاح کنید یا اینا شما رو منحرف کردن؟! 

 

ی خدا، برو به خانما بگو تا چند دقیقه دیگه _برو بنده

 زنیم واسه هم زدن دیگا و نذر و حاجتاشون. صداشون می

 

 #ژنرال 

 سوم#پارت
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ن احسان را تماشا کرد و لب  هایش کش آمد. مهدی رفی 

 

 قا هم از خودمونه. آد حاج آ_نه... خوشم می

م این حاج  قلای  رو بچینه. 
ُ
 خوب بلده د

 

محمدرضا ملاقه را برداشت و به طرف دیگ بعدی 

 خورشت راه افتاد. 

 

_گفتم که دندون بذار رو جیگر صاحب مرده، حاج  آقا 

 کنه. مصطفایی خودش درستش می
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ن بچه محل های قدیمی از در مسجد وارد در همان حی 

 شدند و مجتب  با صدایی بلند توجه همه را جلب کرد. 

 

ن آراسته شد.  ه نی  ن  _به به گل بود و به سی 

آقا رضا ژنرال! چشممون به جمال شوما روشن داش رضا 

 ژنرال. 

 

 ژنرال! 

 ها به او داده بودند. لقب  که بچه محل

جسارتش... مرام ومعرفتش...  به خاطر شجاعتش... 

 اش... و قدرت مدیریتش. استواری و پایداری

 

 لبخند زنان جلو رفت و مجتب  را در آغوش گرفت. 

 

خسته. 
َ
 _خاک پاتم داداش، ن
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 محمدرضا جواب داد: 

 

 _تاج شی داداش، خیلی خوش اومدی، صفا آوردی. 

 قدمت برکته داداش. 

 

 شان را جلب کرد. صدای مهدی توجه

 

ه م، آبجیای گلم، آروم و به نوبت بیاین _هم شی  های محی 

 واس هم زدن. 

 

 و بعد هم بلند فریاد زد. 

 

 _بر جمال محمد صلوات. 
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ن دلربای صلوات با عطر خوش زعفران و گلاب  و طنی 

ای شد که هر رهگذری را به آن جا ترکیب مدهوش کننده

 بکشاند. 

 

 #ژنرال 

 چهارم#پارت

 

 

 

 

 

ان هم محله ای که ای و غی  هم محلهزنان و دخی 

ی رضا دانستند شب و روز تاسوعا و عاشورا دار و دستهمی

جا دهند از چند ساعت قبل آنژنرال در مسجد نذری می

 حاضن بودند. 
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همه با چادر مشکی یک به یک از در پشب  که حیاط و 

کرد وارد حیاط م متصل میفضای داخلی مسجد را به ه

 شدند. 

 

شمرد ولی نگاهش تک احسان کناری ایستادی و تسبیح می

 کرد. ها را رصد میتک خانم

 

 مهدی نزد محمدرضا که در کنار مجتب  ایستاده بود رفت. 

با حرص و عصبانیت دست روی شش کشید و موهای 

ن داد. یک سانب    اش را رو به پایی 

 

 کنه. بدجور داره کفریم می _داش رضا، این نسناس

 

محمدرضا نگاهش را اطراف حیاط مسجد چرخاند تا ببیند 

 اش از کیست. حرص رفیق چندین ساله
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؟ و می_کی
ی
 کی

 

مهدی بدون اینکه بچرخد، دستانش را به کمرش زد و 

 گفت: 

 

... ی   ن حاج  قلای   داره! ناموس چشم از زنا ورنمی_دِ همی 

ی بهش بگو، من اگه برم  ن تو رو ارواح خاک پدرت یه چی 

 کنم. زنم آش و لاشش میجلو می

شه بعد خر بیار باقالی ش دو برابر میالانم که ماه حرامه دیه

 بار کن! 

 

 محمدرضا به یاد حرف حاج آقا مصطفایی افتاد. 

 

  

 

 .یخیال شو داش مهدی امروزه رو_

 شط کرده با من؛ گفته امروز با احسان شرحاج آقا صبح
.ین به ش نکن
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 _تو رو ابالفضل ببینش آخه! 

ن زناست ن همی   ها! داداش ناموس خودتم بی 

ط کرده، با من نکرده!   اگه حاج آقا با تو شر

 رم جلو. خودم می

 

 #ژنرال 

 پنجم#پارت

 

 

 

 

تا مهدی قدم اول را برداشت، محمدرضا دست روی 

د که باعث شد شانه  از حرکت بایستد.  اش گذاشت و فشر
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 _گفتم امروز نه مهدی! 

 

گفته بود نه! و چه کسی جرأتش را داشت روی حرفش 

 حرف بیاورد؟! 

 خواست مقابل رضا ژنرال ایستادن! جگر شی  می

ن جساری  نداشت...! گنده  تر از مهدی هم چنی 

 

 کلافه و عصب  گفت: 

 

_داداش نکن... نذار کینه کنم ازش بعد شب  نصفه شب  تو 

م و کاردیش کنم. پس کوچه خفتش  و بگی 

 

 محمدرضا ابرو در هم کشید. 

 

 !  _ی  جا کردی کاردیش کبن

https://t.me/romandl


 

 15 

ی لامصب ن و غلاف کبن دیگه هم درش قول دادی اون تی 

 نیاری! 

روزی که اومدم زندون دنبالت و گفب  آقارضا بذار دم پرت 

  گفتم بهت مهدی؟! بچرخم جی 

 

ی ممنوع؟!  ن  نگفتم خلاف غلاف؟! نگفتم تی 

ت خرکی ممنوع؟!   نگفتم غی 

 گفتم یا نگفتم؟! 

 

م لب زد:  ن انداخت و با شر  مهدی ش پایی 

 

 ...  _گفب  آقا رضا... گفب 

 

 محمدرضا ادامه داد: 
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 رو چشمام قبوله آقارضا؟! 
ی

 _نگفب  هر جی بکی

 نگفب  حرف حرفِ شماست ژنرال؟! 

؟!   گفب  یا نگفب 

 

 #ژنرال 

 ششم#پارت

 

 

 

 

 

 با همان گردن خمیده، کفری پاسخ داد: 

 

 _گفتم آقارضا... گفتم! 

 گم حرف حرفِ آقارضا ژنراله و بس. هنوزم می
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 ولی داداش.... 

 

ن حرفش آمد.   محمدرضا بی 

 

 _بحث نداریم پس! 

طی که هر جی گفتم فقط  منم گفتم دم پَرم باش به شر

مت
ُ
و بذاری رو کولت با یه چشم بشنوم ازت وگرنه باس د

 !  خداحافظن شادمون کبن

 شه مهدی! حرف من دو تا نمی

 

 سپس رو به مجتب  کرد: 

 

؟!   _حرف ژنرال دو تا شده تا حالا داش مجتب 

 

 _بر منکرش لعنت آقارضا ژنرال. 
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 لند کرد. و صدایش را ب

 

 _بلند بگو بش بار. 

 

 صدا گفتند: و بقیه یک

 

 _بش بار. 

 

توجه همه به سمتشان جلب شده بود و محمدرضا از این 

 آمد. مسئله خوشش نمی

حرص خوردن مهدی را هم دوست نداشت؛ بنابراین به 

 طرف حاج آقا مصطفایی رفت. 

 

 _حاج آقا رخصت بدین دو کلوم عرض کنم خدمتتون. 
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حاج آقا که همیشه از مرام و منش محمدرضا خوشش 

زد، لبخند به های مسجد مثالش میآمد و برای بچهمی

 رویش پاشید. 

 

 _فرصت پهلوون، من در خدمتم. 

 

 #ژنرال 

 هفتم#پارت

 

 

 

 

 

 محمدرضا نیم نگاهی به احسان انداخت که همچنان با
.یی زنان را دید میزد انداختن ه
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ش این آقا احسان مثل که چشماش تاب _حاج آقا راستیَتِ 

ن خانما می  چرخه! ورداشته! زیادی داره بی 

ن جا هم من جلو بر و بچه ها رو گرفتم گوشمالیش تا همی 

 ندن. 

ن دیگه.  ن خودتون به راه راست ارشادش کنی   کنی 
ی
 به بزرکی

 دستتون طلا. 

 

 حاج آقا مصطفایی نشست و احسان را  
اخم بر پیشاین

 نگریست. 

 

 

 

 ! بر شیطون لعنت!لاالهالالله_

 .یش به خودمیبرو پشم، برو بس

 شرین ب تو مجلس امام حس دستت هم درد نکنه که نذاش
 .به پا بشه باباجان

.ی نگهدارتن امام حس
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ام دست روی سینه اش گذاشت و محمدرضا به رسم احی 

 کمی گردنش را خم کرد. 

 

 _دیت شما درد نکنه حاج آقا. 

 دین؟ اجازه مرخصی می

 

_پی  شر پش، برو به کارت برس تا منم برم ببینم چشمای 

 حاج احسانمون امروز چرا چپ شده! 

 

محمدرضا نزد رفقایش برگشت و در گوش مهدی که با 

ای ایستاده بود شی زیر افتاده و ابروهای در هم گوشه

 گفت: 

 

 .گفتم یا ارشادش کنه یا بذاره خودمون ارشادش کنیم_

.حاج آقا خودش زحمتشو تقبل کرد
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 و وایستا بالا ش دیگا. هاتحالا وا کن اون سگرمه

 

ی محکمی بر مهدی گل از گلش شکفت و ناخودآگاه بوسه

 پیشاین محمدرضا زد. 

 

 ت داش رضا. _آخ بگردم دور کله

 نوکرتم به مولا. 

 

 _خیلی خب دیگه برو وایستا پای کار. 

 

_رو جفت چشمام، شوما جون بخواه آقارضا ژنرال، کدوم 

 ایه که بگه نه. نالوی  

 

 گم بکن. _جونت مال خودت، کاری که می
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 _رو چشمم، نوکرتم به والله. 

 

 #ژنرال 

 هشتم#پارت

 

 

 

 

 

ن مهدی، محمدرضا هم باز کنار مجتب  ایستاد. 
 با رفی 

 ی او کوباند و گفت: مجتب  دست بر شانه

 

_ولی دمت گرم داری به مولا، راست و ریست کردن این 

ت  ن کار حضن جماعت پای این همه دیگ نذری امام حسی 

 فیله. 
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 دمت گرمه داش رضا. 

 

 محمدرضا دست در جیب برد. 

 

ت ابالفضله... من جی کاره ن و حضن ام _کار امام حسی 

 داداش... 

 

و  شدند ها یکی پس از دیگری از در مسجد وارد حیاط میزن

 گرفتند. هر چند نفر دور یک دیگ را می

 

 _آقارضا، این خانمه زن سعید خدابیامرزه؟ 

 

با شنیدن این جمله، چشمان محمدرضا فورا میان آن همه 

ای را شکار کرد که چادر مشکی، دخی  کوچک چهارساله

چادری عری  به ش داشت و دست در دست مادرش راه 

 رفت. می
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 یامرزه... _آره... خانم سعید خداب

 

_طفلی ش جووین بیوه شد... با یه دخی  بچه... خدا 

 ش و ی  پدر کرد. ش باد داشت، بچهرحمت سعیدو، کله

 

 ی چشم زدود. محمدرضا اشک از گوشه

 

 شه... _تازه فردا پس فردا چهلمشه... هنوز باورم نمی

 

ن گفت: مجتب  شانه د و غمگی   اش را فشر

 

 _خدا رحمتش کنه، پش خوی  بود، بدی ندیدم ازش. 

 ش و حفظ کنه. خدا زن و بچه
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 #ژنرال

 نهم#پارت

 

 

 

 

 

ن دخی  کوچک چشمش به محمدرضا افتاد و  ن حی  در همی 

 دست مادرش را رها کرده به سمت او دوید. 

 

ن به حالت نیمه نشسته درآمد و  محمدرضا دو زانو بر زمی 

ک آغوش باز کرد.    برای دخی 

 

حِلما با آن چادر عری  که با دویدنش در باد آزادانه به رقص 

 درآمده بود، خود را میان بازوان محمدرضا جای داد. 
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 _سلام عمو. 

 

 _سلام خوشگل من، چطوری تو تربچه؟ 

 

 _خوب نیسَم... 

 

ن  ده شد از این خوب نیستم گفی  قلب محمدرضا فشر

ک...   دخی 

 

؟ عمو قربون چشمات بشه.   _چرا خوب نیسب 

 

 اش نهاد و معصومانه گفت: حلما ش بر شانه

 

... مون من_چون که نیومدی خونه  و ببیبن باهام بازی کبن
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 محمدرضا آرام نوازشش کرد و بغضش را فرو خورد. 

 

کردم فدات بشم، حالا قهر نکن _داشتم کارای نذری رو می

 دیگه، خب؟ 

 

را از او جدا کرد و قاطعانه ابرو در هم کشید و حلما خودش 

 اش را تهدیدوار در هوا تکان داد. انگشت اشاره

 

ط.   _به یه شر

خره رو برام اینکه اون عروسک خوشگله که مامان برام نمی

 مون. بخری بیای خونه

 

محمدرضا چشمی از ته دل گفت و نگاهش جایی پشت ش 

ده و از این پا و آن پا حلما روی زن جوان که دورتر ایستا

ش است گی  کرد.   کردنش مشخص بود منتظر دخی 
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 _چشم عزیزدلم. 

 حالا بدو برو پیش مامانت، گناه داره منتظرت وایستاده. 

 

در این میان تعجب اطرافیان از نگاهشان معلوم بود! رضا 

ن به یک  ژنرال و این همه عطوفت؟! رضا ژنرال و چشم گفی 

بچه؟!   دخی 

 

 #ژنرال 

 دهمپارت#

 

 

 

 

 

 

 همان طور که حلما به سمت مادرش میدوید، محمدرضا از
ن .ی متقابلا ش تکان دادن روی ادب کمی ش خم کرد و نغمه
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... بساز و کم 
ی
زن خوی  بود... رنج کشیده و اهل زندکی

قدر که با سعید ازدواج کند و هیچ وقت از توقع... آن

 صدایش درنیاید...  کارینداری یا ی  

 

ن  گی  داشت که آن هم پدرش مرده بود و تنها یک مادر زمی 

 پدر خدابیامرزش را هزینه
ی

ی دوا و تمام حقوق بازنشستکی

 کردند. درمان و پرستار می

ن عامل بیشی  سخب   هایش در زمان پنج برادر داشت و همی 

 تجرد بود. 

 

 
ی
شان بودند و او هم مادر حالا که برادرها ش خانه و زندکی

کشید که شوهرش را از یک بچه شده بود، نفسی راحت می

 دست داد... 
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پدر و مادر سعید هم آه نداشتند با ناله سودا کنند... 

 
ی
ی های اهالی محل و فروش لیف و کیسهشان از کمکزندکی

 گذشت. حمام می

 

 
ی
ن شهر بود و زندکی ن هایی که گاه مصیبت با آنپایی  ها عجی 

 گشته بود... 

ی یک نفر در بالای شهر نگران تمام شدن پماد نرم کننده

اش است... یکی هم این ش شهر فرزندش را با شکم گربه

 خواباند... خالی و تعریف کردن از خورشت خیالی فردا می

 

..! ی ش. کار! یعبن سایهاینجا وجود مرد هرچند لاابالی و ی  

 یعبن پشت و پناه از حرف و صحبت در و همسایه. 

ن و راحت آمدن.   یعبن راحت رفی 

 دانست جز نغمه... و نبودش... فاجعه بود؟! کسی چه می
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کش را گرفت و به سمت مادرشوهرش رفت که  دست دخی 

اش را جلو ها ایستاده بود و داشت قابلمهپای یکی از دیگ

د جلو به یکی از پشها می تا به محض آماده شدن غذا سیی

 برایش بکشد. 

 

 #ژنرال 

 یازدهم#پارت

 

 

 

 

 

 نذری پزان هم گذشت... 

کرد و روز تاسوعا هیئت مسجد در محله عزاداری می

محمدرضا و دوستانش فقط در قالب عزادار در دورترین 

 زدند ولی امان از عاشورا... ایستادند و سینه مینقطه می
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رُقِ رضاژنرال بود! 
ُ
 روز عاشورا به قول خودشان غ

ی برپا می  مامان... ی نرگسکرد این عزیزکردهمحشر کی 

جوری شده بود که از چند محله این طرف و آن طرف هم 

 رفتند. روز عاشورا به آنجا می

 

وع می کردند و تا فردا ظهر از شب عاشورا عزاداری را شر

 دادند. عاشورا ادامه می

پخت چون رضا ژنرال غذای تمام محله و کس غذا نمیچهی

ن می  کرد. حب  چند محل این طرف و آن طرف را تأمی 

 

 

  دلیلش...به هر خانوادهای به تعداد اعضایشان غذا میداد
 هم این بود که مردم این دو روز را لااقل بتوانند با خیال

 ...ی را به جا بیاورندن راحت عزای امام حس

 ...این دو روز همه مساوی باشند

س ...ی باشند همه
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ل و پرچم
َ
ت
ُ
ت ابالفضل علم و ک های قرمز مزین به نام حضن

ن که در شتاش کوچه نصب شده بود...   و امام حسی 

 

 که در جای جای محله نوای 
ی
بوی اسپند و باندهای بزرکی

ن را پخش می  کردند... مداج امام حسی 

 ه: همه و همه تصدیق همان جمله بود ک

رُقِ رضا ژنراله»
ُ
 «عاشورا محله غ

 

 #ژنرال 

 دوازدهم#پارت
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اذان مغرب آنقدر مسجد شلوغ شده بود که دیگر جایی 

آقا مصطفایی مجبور شد نماز جماعت را در نداشت و حاج

ند.   دو نوبت بخواند تا همه بتوانند از فیضش بهره بی 

 

های مسجد به دستور حاج احسان پس از نماز هم بچه

کمی نوحه شایی کردند ولی با درخواست حاج آقا 

های محمدرضا خی  داشت زود مصطفایی که از برنامه

 تمامش کردند. 

 

ون زدند و در کوچه  ایستادند.  همه از مسجد بی 

وار تشکیل تر و مردها در میانه دایرهها عقبزن ای زنجی 

ودند که از ازدیاد جمعیت تبدیل به چند دایره شده داده ب

 بود. 

 

وع کرد به مداج....   مجتب  به رسم هر سال شر
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 و محمدرضا... 

اهن مشکی هم بدن عضلاین  اش به خوی  نمایان حب  با پی 

 بود... 

 

ی ی عری  را دور شش بسته و دو دکمهروشی چهارخانه 

اهنش را باز گذاشته بود...   اول پی 

 »جی  نقره و پلاک زن 
ّ
ی آویخته بر گردنش روی سینه« الل

ش زیادی چشم  آمد... نواز به نظر میستی 

 

وع به خواندن کرد:   مجتب  میکروفن به دست شر

 

 کرد_کوچیک بودم که مادرم حرز تو گردنم می

هن سیاه تنم می  کرد وقب  محرم میومد پی 

ای من من  انو به مجلس تو بردهبزرگی 

دهداشته باش آقا منهوامو   ان... و به تو سیی
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محمدرضا کمربند چرمی مخصوص را بست و زیر علم 

 رفت... 

چهار پنج نفری علم را بلند کردند و روی دوشش گذاشتند 

 رسید.... و صدای سینه زدن جمعیت تا عرش خدا هم می

 

 #ژنرال 

دهم#پارت ن  سی 

 

 

 

 

 

 یان جوان دلشان غش و ضعف میرفت در این میان دخ
برای هیبت و مردان
ی

 .کی محمدرضا

  اشارهی... توجه اندکی...بزرگترین آرزویشان نیم نگاهی
!چشمی از او بود
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به هر نحو شده سعی داشتند خود را جلوی چشم 

محمدرضا قرار دهند یا به هر بهانه دنبال مادر و خواهران 

 ا خودی نشان دهند. گشتند تاو می

 

 ولی محمدرضا طور دیگری تربیت شده بود! 

در دامان زین نجیب... در کنار خواهراین که در حیا زبانزد 

 بودند... 

 
ی
و دست در دست پدری که طعم بودنش تا شانزده سالگ

 
ی
ین کرد و بعد رفت... زندکی  اش را شی 

 

 داده بود 
ی

ولی در همان شانزده سال درس مردی و مردانکی

 به تنها پشش. 

د روی ناموس مردم.   یادش داده بود نگاهش هرز نیی

یادش داده بود که مأخوذ به حیا باشد و ش به زیر در 

 تر. مواجه با بزرگ
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 که مرد باشد... 

 کند... 
ی
 مردانه زندکی

 

ی که بشود دل یک دخی  را با آن لر  ن زاند داشت؛ اما هر چی 

اش، هیبت و ابهتش ی زیبایش، اندام عضلاین هرگز از چهره

 سوءاستفاده نکرد. 

 اش بود. الحق که لقب ژنرال برازنده

 

 در میان ش و صدای فراوان، حلما دست مادرش را کشید. 

 

 و ببینه. _مامان تو رو خدا بریم جلوتر عمورضا من

 

 داشتنش کرد. و نغمه با مهرباین سعی در آرام نگه 

 

 

 عمو الان علم رو دوششه عزیزم، جلوی جلو هم بری باز_
.نمیبینتت
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 #ژنرال 

 چهاردهم#پارت

 

 

 

 

 

با صلوات فرستادن جمعیت، محمدرضا با علم دوری زد و 

ن گذاشت.   بعد هم با کمک بقیه آن را زمی 

 

چشم چرخاند و مادرش را دید که در کنار خواهرانش 

ن به سینه  ایستاده و دستش را به علامت قربان صدقه رفی 

 کوبد. می
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پس از پایان مراسم، در حالی که داشتند لوازم را جمع 

ن غذای نذری اندک اندک می کردند و جمعیت هم با گرفی 

های محمدرضا شدند؛ صدایی باعث شد گوشپراکنده می

ن    شود. تی 

 

شه، زودتر یه فکری به حال ما _دیگه چهلمش داره رد می

ه.   بکن همشی 

 

 آمد برگشت. به سمب  که صدا می

ت مشکی و یک دستمال یزدی دور مردی شکم گنده با ی   شر

 گردنش نزدیک نغمه ایستاده بود. 

 

نگریست حلما با چشماین نگران این طرف و آن طرف را می

 توانست رویش را تنگ گرفته بود. و نغمه تا جایی که می

 

 _آخه چه فکری کنم برادر من... 
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اهالی در گوشه و کنار ایستاده و پچ پچ کنان نگاهش 

 کردند. می

شد رفت و از کنار نغمه رد میشان از قصد میگاهی هم یکی

 تا بلکه از مکالماتشان ش در بیاورد. 

 

 محمدرضا پرچم را تا زد و به دست مهدی داد. 

 

خواد و داداش، من برم ببینم این یارو جی می_بگی  این

 اینجا. 

 

ی  گفت:   مهدی رد نگاه او را گرفت و غی 

 

 و بپیچم داش رضا. ش_امر کن تا برم نسخه
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ری ش میاری! خودم گن کلاه بیار می_لازم نکرده، به تو می

 رم. می

 

 #ژنرال 

 پانزدهم#پارت

 

 

 

 

 

 نزدیکشان ایستاد.  هایش را شعت بخشید و گام

 

 _سلام عرض شد نغمه خانم. 

 

 نغمه چادرش را جلوتر کشید و گفت: 
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 _سلام. 

 

 محمدرضا ش به زیر بود و نگاهش به حلما. 

 

ی شده؟ داداشمون از آشناهاست؟  ن  _چی 

 

 دسب  کرد. حلما شی    ع پیش

 

 کنه... و دعوا می_عمورضا این آقاهه داره مامانم

 

ن نگاهش را نثار آن مرد کرد و  محمدرضا با خشم تی  تی 

 گفت: 
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جا کرده کسی بخواد تو محل ما، با ناموس ما دعوا کنه _ی  

 عمو! 

 

اش مرد دستمال یزدی را از دور گردنش باز کرد و به پیشاین 

 کشید. 

 

_دعوا کجا بود آقارضا، یه عرضن بود که گفتم خدمت 

ه.   همشی 

 

  و! شناش من_پس می

 

 _کیه که آقارضا ژنرال و نشناسه! 

 

دوین مزاحم ناموس ما شدن تو قاموس ما _پس حتما می

 گنجه! نمی
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 خود کردم من اگه مزاحم ایشون شده باشم. _ی  

 والا ایشون هم جای خواهر ماست. 

 

و نصف شب توی مراسم _بعد اون وقت شما خواهرت

ن خفت می ؟! امام حسی   کبن

داری تو جلو چشم اصغر و اکی  و لوطی و نالوطی نگهش می

 کوچه پس کوچه؟ 

 

ن پرچم و علم قسم.   _داداش کار بدی نکردم من به همی 

 شد دیگه. یه حرفن بود باس زده می

 

 #ژنرال 

 شانزدهم #پارت
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 محمدرضا ش به زیر رو به نغمه گفت: 

 

 _شما برید خونه... خوبیت نداره اینجا وایستادید. 

 

 نغمه در پاسخ گفت: 

 

_شما برید به کارتون برسید آقارضا، این قضیه مربوط به 

 بدهی سعید خدابیامرزه. 

 

 _قابل ندونستید که به ما بگید نغمه خانم؟ 

 سعید کم از برادر نبود واسه ما. 
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داشت صورتش نغمه با خجالت ش به زیر انداخته و سعی 

 را با چفت کردن چادرش پنهان کند. 

 

و تو رو خدا... الحق که از برادری هم کم _نزنید این حرف

 نذاشتید برامون... 

 

ید برید خونه، منم با  _پس شما دست این بچه رو بگی 

 زنم ببینم چند چندیم. ایشون حرف می

 

 سپس صدایش را بلند کرد. 

 

 انم. _علی یه چندتا غذا بده خدمت خ

 

د.   نغمه دست حلما را فشر

 

 _خدا از برادری کمتون نکنه. 
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 _برید به سلامت. 

 

ین زباین کرد.   حلما شی 

 

 _عمو کی میای اون قولی که دادی رو برام بیاری؟ 

 

ک پاشید و دست به شش کشید.   لبخند به روی دخی 

 

 ها، میام عمو، روی چشمم. _بذار تموم شه عزاداری

 خوی  هم باش اذیتش نکن. 
 حالا با مامانت برو، دخی 

 

 حلما کودکانه خندید. 

 

 .
ی

 _آخ جون... چشم عمو، اصن هرجی شما بکی
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 و همراه مادرش آنجا را ترک نمود. 

 

 #ژنرال 

 هفدهم #پارت

 

 

 

 

 

ن آن ها محمدرضا دست به کمر رو به آن مرد پس از رفی 

 کرد. 

 

ی _این درسته شب عاشورا، نصف شب جلو زن و بچه

؟! مردم ی واسه طلبت مرد حسای   و بگی 
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نگ بندازه کمه! 
ُ
 یزید جلوت ل

 

 _حقمون هم نخوایم آقارضا؟ 

 

 و نخوای؟ گفتم الان وقتشه؟! _کی گفت حقت

بعدشم مگه سعید خدابیامرز داداش نداره؟ پدر نداره؟ 

ی! وونشمادر نداره؟ که تو بیای جلو زن ج  و بگی 

 

شون ما رو حواله دادن _به والله که رفتم شاغشون، همه

 به زنش. 

یم طلبمون  و...؟! جی کار کنیم خب؟! نگی 

 

 _دِ مرد حسای  الان وقت وصول طلبته؟! 

؟ خونه نداره اون زن که تو وسط کوچه  ن روز و ازت گرفی 

؟!   خفتش کبن
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زدین نامردیم و میش که باز بُهتون رفتیم دم خونه_والا می

 لابد استغفرلله هرز و ناپاک پریدیم. 

ن جمعیته، تنها نیست.   گفتم لااقل الان بی 

 ...  زن بیوه و هزار حرف داش رضا... خودت که بیشی  واقفن

ن هم خوش نداشتیم واسه مون حرف دربیاد واسه همی 

 ش. نرفتیم دم خونه

 

 ی بحث نداشت. محمدرضا اصلا حوصله

 

 بت از سعید؟_چقدره طل

 

 #ژنرال 

 هجدهم #پارت
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 مرد گل از گلش شکفت. 

 

 _آ قربون دهنت آقارضا. 

 دو میلیون ناقابل. 

 

ی داری؟  ن  _مدرکی چی 

 

_دسب  گرفته بود ازم، دیگه مام رو حساب رفاقت دست 

 نوشته نگرفتیم ازش. 

 ره طفلی. دونستیم ناغافل از دست میچه می

 

ی نگفت؟  ن  _ش جی ازت گرفته بود؟ چی 
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ش کاره و خونه_والا حالا که خودش نیست، گفته بود ی  

 خواست خوار و بار بخره گمونم. خالی، می

گفته بود کسی نفهمه که آبروش حفظ بشه... ایشالا خاک 

 و فاش کردم. به گوشش نرسونه رازش

 

محمدرضا کفرش درآمده بود ولی امشب مناسب بحث و 

 ل نبود پس گفت: جد

 

 و بگی  برو. _فردا بیا مغازه طلبت

 دیگه هم این ورا نبینمت! 

 

مرد لبخندی دندان نما زد و دستمالش را باز دور گردنش 

 انداخت. 

 

 _رو چشمم آقارضا، ایشالا خدا برکت بده به مالت. 
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 کمت نکنه. 
ی
 ایشالا خدا از بزرکی

 

 حوصله گفت: ی  

 

 _ساعت یازده به بعد بیا. 

 

ن میام.   _چشم آقا چشم، هر وقت  شما صلاح بدونی 

 عزت زیاد. 

 

یبن  ها و خداحافظن او را هم محمدرضا حب  جواب خودشی 

 نداد. 

 

 #ژنرال 

 نوزدهم #پارت
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 چند روز بعد... 

 

شان عروسکی که خواسته بود را برای حلما خرید و دم خانه

 رفت تا به قولش عمل کند. 

د و منتظر   ایستاد.  زنگ در را فشر

 از قصد زماین را انتخاب کرده بود که کوچه خلوت باشد. 

 

 صدای حلما از آیفن به گوشش رسید. 

 

 _کیه؟ 
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 _منم، عمورضا. 

 

 _هع    ی عموجون... 

 

 بعد هم در را باز کرد. 

 محمدرضا گفت: 

 

 و برات آوردم. _بیا دم در عمو، عروسکت

 

ی که حلما گفت آنچه می ن  خواست نبود. ولی چی 

 

_مامانم تو حموم گی  کرده عمو تو رو خدا بیا نجاتش 

 بده... 

 

 محمدرضا با شک پرسید: 
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_عمو... مطمئبن مامانت تو حموم گی  افتاده دیگه؟ نیام 

 اونجا کمک یهو داستان شه! 

 

ی از حرف های محمدرضا متوجه نمی ن ک که چی 
شد دخی 

 ه تاییدش کرد: فقط با گری

 

کنم . هرجی صداش می_عمو مامانم واقعا واقعا گی  افتاده

ون نمیاد...   بی 

 

ک اطراف را از نظر گذراند  محمدرضا با شنیدن حرف دخی 

ن شد، به شعت داخل رفت و  و وقب  از نبودن کسی مطمی 

 در را بست. 

 

حیاط کوچک خانه را با چند گام بلند گذراند و به در 

 که حلما آنجا ایستاده بود. ورودی رسید  
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 _کجا گی  کرده مامانت عمو؟

 

 _بیا تو عمو... تو حمومه... 

 

 #ژنرال 

 بیستم#پارت

 

 

 

 

 

 هایش را درآورد و وارد شد. کفش

 

 _ کجاست حمام، عمو؟
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ک به در سمت چپ اشاره کرد.   دخی 

به به در زد.   محمدرضا با نگراین چند ضن

 

 _ یا الله... نغمه خانوم؟

 

 نغمه مملو از تعجب در حمام پیچید:  صدای

 

... آقا رضا شمایید؟ خدا مرگم بده شما اینجا جی  ن کار _هی 

 کنید؟می

 

 ی بهت زده به حلما نگاه کرد. رضا با قیافه

 

_بچه من گفتم مادرت جدی جدی گی  افتاده؟ گفب  آره 

 که! 
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کش رسید و بلند گفت:   نغمه به داد دخی 

 

زنگ بزن دایی جلال بیاد درو  _حلما مامان، مگه من نگفتم

ون حسابت و باز کنه؟ چرا به آقا رضا زنگ زدی؟ بیام بی 

 رسم. می

 

 حلما با ترس تا خواست حرفن بزند محمدرضا جواب داد: 

 

کار به بچه طفل معصوم داری خانوم؟ این که زنگ _ جی 

نزد، من خودم اومدم عروسکی که قول داده بودم براش 

 مامانم گی  افتاده. و بدم بهش گفت بخرم

 

 حلما تایید کرد: 

 

.عمو راست میگه به خدا من زنگ نزدم خودش اومد_ 
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ون فرستاد و عقب  گرد نمود. محمدرضا کلافه نفسش را بی 

 

تون رفع زحمت کنیم حالا که داداش _ خب پس با اجازه

 . عزت زیاد... میان

 

 حلما یکدفعه با جیغ خودش را جلوی پای رضا انداخت. 

 

      ه....نرو عمو... دایی جلال گفت تا شب ش کاره. ن -

 

 #ژنرال 

 ویکمبیست#پارت
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نغمه محکم بر پیشاین خودش کوبید و صدای نالانش به 

 گوش رضا رسید. 

 

ی _خدا لعنتت کنه جلال، دو دقیقه ول کن اون مغازه

 و.... صاحابی  

 

به ای به در حمام زد  محمدرضا "نچ" بلند بالایی کشید، ضن

 و گفت: 

 

_ آبج  خانم... شما برو اونور تا من این درو بشکونم بیای 

ون.   بی 

 

 نغمه هول شده گفت: 
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 خواد شما زحمت بکشید.. _نه... نه... نمی

 

 رضا یکدنده تکرار کرد: 

 

؟!  دِ برید کنار می- ن ن اون تو آب پز شی  خواین تا شب بمونی 

 و بکنم... بذارید کارم

 

 نغمه با خجالت گفت: 

 

 آخه... آخه... لباس تنم نیست!  -

 

 محمدرضا کلافه و با حرص گفت: 

 

 والا بلا منم کار و.ج بکن تنتی خب یه...لا اله الا الله - 

زند
ی

 کی دارم نمیتونم تا شب وایسم منت خانومو بکشم
!که رخصت بده نجاتش بدم
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 نگاهی به حلما انداخت و با لبخند ادامه داد: 

 

دم به بچه ها بیام این عروسکی که _دو دقیقه مغازه رو سیی 

 و داده بودم بدمش و برم. به حلما خانوم قولش

 

 _ آخه... 

 

 محمدرضا عصب  شد. 

 

 آخه ماخه نداره... برو کنار من درو شکوندم.  -

 

به ی محمدرضا به در با صدای جیغ نغمه یکی ی شانهو ضن

 شد...! 
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 #ژنرال 

 ودومبیست#پارت

 

 

 

 

 

ب باز شد و  ی نغمه در کشی از ثانیه تن برهنهدر یک ضن

 جلوی چشم رضا نمایان گشت! 

 رضا شی    ع چشم دزدید. 

ن انداخت و زیرلب زمزمه کرد:   شش را پایی 

 

 استغفرالله...  -
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نغمه با خجالت خودش را پشت در پنهان کرد و با خجالت 

 نالید. 

 

 _من که گفتم لباس ندارم.... 

 

 محمدرضا سمت حلما چرخید: 

 

و برا مامانت لباس بیار؛ از این قضیه هم _عمو جون بر 

جایی حرف نزین که حوصله حرف و حدیث خاله زنکای 

 محله رو ندارم. 

 

حلما تا خواست برود و برای مادرش لباس بیاورد زنگ در 

 به صدا درآمد. 

 جلوی آیفون ایستاد و با هیجان گفت: 

 

 _ دایی جلاله! 
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خودش چشمان رضا گرد شد و نغمه محکم روی گونه 

 کوبید و با ترس گفت: 

 

 بره. و می_خاک به شم شد. داداش جلالم بیاد ش جفتمون

 

 رضا جدی شد و ابرو در هم کشید: 

 

_ ی  ناموش کردیم مگه؟ به روح آقام اگه چشمم چپ 

 چرخیده باشه... 

 

 حلما مداخله کرد: 

 

 _ عمو مامانم تو حموم لخته! 
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رضا انگار که تازه وخامت اوضاع را درک کرد، هوفن کشید و 

 اش را مالید. بازوی خالکوی  شده

 

ها اوس کریم! _حالا جی کار کنیم؟! اومدیم ثواب کنیم

 کبن حواست هست؟! مون میمنتها شما داری جزغاله

 

 #ژنرال 

 وسوم بیست#پارت

 

 

 

 

 

س گفت:   نغمه با اسی 
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 _برید تو اتاق خواب آقا رضا، تو رو خدا.... تا جلال بره. 

 

حلما دست محمدرضا را گرفت و به سمت اتاق خواب 

 کشاند. 

 

 _عمو برو کفشامم بیار. 

ه من اینجام، خب؟   جلو داییت هم از دهنت نیی

 

 حلما چشم گفت و به طرف در دوید. 

ر، های محمدرضا را به او داد و دوباره صدای زنگ دکفش

 در خانه پیچید. 

 

 محمدرضا حلما را بوسید و نوازش کرد. 

 

 _دستت درد نکنه عموجون، حالا برو درو باز کن. 

https://t.me/romandl


 

 71 

 

 حلما با لبخند چشم غلیظن گفت و رفت. 

محمدرضا وارد اتاق شد و در را بست و قفل نمود و ناگهان 

 چشمش به تخت افتاد! 

 

 الالله! _بر شیطون لعنت! لااله

 

ود از انواع و اقسام لباس زیرهای رنگارنگ و روی تخت پر ب

 های توری! لباس خواب

 

شی    ع رو گرداند و چشم به دیوار دوخت که عکسی بزرگ و 

قدی از نغمه پوشیده در لباس عروس در آغوش سعید 

 جلوی چشمش نقش بست! 

 

 به شعت شش را بالا گرفت و زیرلب زمزمه کرد: 
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م مشکلت با ما چیه خوام بدون_این درسته؟ نه آخه می

 امروز؟ 

 

ن و در حالب  که چسبیده به در و  در نهایت روی زمی 

 صورتش به سمت در باشد نشست. 

 

 _کاش بره زودتر. 

 چه وقت اومدن بود آخه! 

 

 #ژنرال 

 وچهارمبیست#پارت
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 آمد که با ش و صدا وارد خانه شد. صدای جلال می

 

 انداخب  نغمه. _وسط روز من
ی
 و از کار و زندکی

 

 و گویا حلما را خطاب قرار داد. 

 

؟   _کو این حموم دایی

 

 نغمه در حمام حب  جرأت نفس کشیدن نداشت. 

 از ترس فقط یک حوله دورش پیچیده و ایستاده بود. 

 

 _نغمه... نغمه... 

 

 زد و بعد هم به در حمام کوبید. جلال صدایش می
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 شنوی؟ _نغمه؟ نغمه نمی

 

 با تته پته به حرف آمد. 

 

 _ب ... بله داداش؟ 

 

 _پیچ گوشب  داری خونه؟ 

 

 _ن ... نه داداش... 

 

کِهی! بخشکی شانس! 
َ
 _ا

ن کارم مونده بود برم کلیدساز بیارم  جی کار کنیم حالا؟! همی 

 و از حموم دراره! خواهرم
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 حلما کودکانه خندید و گفت: 

 

.  عروسکم_دایی دایی  ن  و ببی 

 

جلال عروسک را نگریست و متعجب شد! خواهرش قطعا 

ن عروسکی را نداشت.   پول خرید چنی 

 

؟_کی خریده این  و برات دایی

 

س داد زد:   نغمه با اسی 

 

ره.... داداش... فکر _وای داداش... داداش شم داره گیج می

م... تو رو خدا یه کاری کن داداش... 
َ
 کنم بخار حموم گرفتت

 

 جلال حواسش از عروسک پرت شد و هول گفت: 
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 _ای بابا! چه وضعی شد! 

تون پیچ بذار برم دنبال یه کلیدساز یا برم ببینم همسایه

م ازش.   گوشب  داره بگی 

 

 هایی حرض ترک کرد. خانه را با گامو 

 

 #ژنرال 

 وپنجمبیست#پارت
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ن جلال، نغمه با همان حوله به دورش از  به محض رفی 

ون آمد و نیشگون نسبتا محکمی از حلما گرفت و  حمام بی 

 جیغش را درآورد. 

 

_زبون دراز وِزه! کی به تو گفته عروسک و به داییت نشون 

 بدی الان؟ 

 

 مامان، ببشید... ببشید... _آی آی آی 

 

ن داییت رفته یا تو  _زهر مارو ببخشید! بیا برو دم در ببی 

 س. کوچه

 

 _چش چش. 

 

 حلما شی    ع به حیاط دوید و از لای در کوچه را رصد کرد. 
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وقب  جلال را ندید باز داخل برگشت و نزد مادرش که با 

 موهای خیس و نیمه برهنه وسط خانه ایستاده بود رفت. 

 

 _دایی نبود مامان. 

 

ون و بره.   _خب بدو برو به عمورضا بگو شی    ع بیاد بی 

 

 
ی

ی مبل رنگ و رو اش را که روی دستهو خودش چادر رنکی

 رفته افتاده بود برداشت و ش کرد. 

 

ون آمد و نگاهش به  محمدرضا کفش به دست از اتاق بی 

ن بود تا مبادا چشمش به منظره  افتد! ای که نباید ی  زمی 

 

 _ببخشید تو رو خدا آقارضا تو دردش افتادین. 

 

 _پیش اومد دیگه... 

https://t.me/romandl


 

 79 

 

 تر. _مثل اینکه جلال رفته دنبال کلیدساز، برید شما شی    ع

 

 _خداحافظ شما. 

 

 #ژنرال 

 وششم بیست#پارت

 

 

 

 

 

تمام تلاشش این بود نگاهش به نغمه نیافتد و نایستاد تا 

ون پاسخ نغمه را دریافت کند، خود را شی    ع تر از خانه بی 

 پرت کرد... 
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 هوای آنجا حب  برایش خفه کننده شده بود.... 

 

 دم در ایستاد و به حلما گفت: 

 

تت هست یا   دایی خر غی 
ن ون و یه دید بزن ببی  _عمو بی 

 نیست. 

 

 حلما به کوچه شکی کشید و آهسته و هیجاین گفت: 

 

 کس نیست. _نه عمو هیچ

 

ی به داییت  ن _پس من رفتم، قربونت برم یه وقت چی 

 
ی

ها؟ اگه داییت یا هرکس دیگه بفهمه من اومدم نکی

 . شه بیام پیشتتون دیگه نمیخونه

 باشه؟ 
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ن _مامانم گفته خدا بچه چی   و دوست نداره عمو. های خی 

چیبن نمی  کنم. من خی 

 

ک کشید.   دست نوازش بر ش دخی 

 

 _آفرین عمو. 

 

ی عت به کوچه رفت و با چند گام بلند از در خانهو به ش 

 نغمه فاصله گرفت. 

 کنار دیوار ایستاد و نفسی تازه کرد. 

 ش به آسمان بلند کرد و دست روی سینه گذاشت. 

 

 ها. _خیلی چاکریم

 و حفظ کردی. دم شما گرم که آبرومون
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ن قدم را برداشت صدای آشنایی باعث شد بایستد.   تا اولی 

 

 م علیکم آقارضا ژنرال؛ پارسال دوست امسال آشنا. _سلا 

 

 #ژنرال 

 وهفتم بیست#پارت

 

 

 

 

 

 رو به سمت صدا کرد و از دیدن جلال کمی دستپاچه شد. 

 

 _سلام جلال جون، چطوری داداش؟ 
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 جلال جلو آمد و دست به سمت او دراز نمود. 

د و شی    ع عقب کشید.   محمدرضا هول شده دستش را فشر

 

؟ خسته ی کارای هیئت نباشر _چه خی  رضا جون؟ خوی 

 پش. 

 

ن قربونش برم، _خوبم داداش، ما جی کاره ایم... امام حسی 

 کنه. خودش همه کارا رو ردیف می

 

 _شنیدم این آبج  ما وبال شده به گردنت. 

ش و دادی، خدا ازش نگذره که بدهی اون شوهر ی   ن همه چی 

 دبخب  و مصیبت داره! حب  مرگش هم واسه خواهر ما ب

 

_این چه حرفیه جلال جون، نغمه خانم هم مثل خواهر 

 خودم. 
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سعید هم آدم بدی نبود... الانم دستش از دنیا کوتاست، 

ای که شوهر خواهرت پشت ش مرده حرف زدن اونم مرده

 بوده تف ش بالاست. 

 

_بازم دستت درد نکنه، آقایی کردی در حق خواهر ما و 

 ش. بچه

 با خودت اینا چقدر ی  گفت
ی

معفرتن م بهت بگم، یه وقت نکی

. یه تشکر خشک و خالی نمی ن  کین

 

 _نه داداش این چه حرفیه. 

 

ذاشتم تو دست _ابالفضلی دستم تنگه داش رضا وگرنه نمی

 .  تو جیبت کبن

 خی  از اون چهارتا نره خر دیگه هم که خودت بهی  می
دوین

 ندارم. 
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، هرکار هم کردم واسه آرامش _منم توقعی ندارم داداش

 ش کردم. روح سعید و آسایش زن و بچه

 منتظر برگشتش نیستم خیالت تخت. 

 

 و آقایی به شما می
ی
رسه آقارضا... الحق که _به خدا بزرکی

 ی خودته و بس. ژنرال بودن برازنده

 

 #ژنرال 

 وهشتم بیست#پارت

 

 

 

 

 

ای بود که خطایی کرده و فقط محمدرضا مثل بچه

 ی جرم را ترک کند. خواهد صحنهمی
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 هیچ حرفن برایش مهم نبود در آن زمان. 

 

از خدمتت  _خب دیگه داداش اگه کاری نداری من با اجازه

 مرخص شم. 

 

 _اجازه ما هم دست شماست داداش. 

 بفرما یه چای در خدمت باشیم. 

 

 رد شد و هول شده گفت:  ناخودآگاه چشمانش گ

 

ها در _نه نه، دستت طلا جلال جون، من برم دیگه، بچه

 ن. مغازه

 

 شدیما... _میومدی تو خوشحال می
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 _نه دیگه از شما به ما رسیده، فعلا با اجازه. 

 

 جلال دست روی سینه گذاشت و ش خم کرد. 

 

 _خداحافظ داداش، خدا به همراهت. 

 

تر اش که یک چهارراه آن طرفمحمدرضا به سمت مغازه

ای به پشت شش نگاه بود قدم تند کرد و حب  لحظه

 نیانداخت. 

 

 از نغمه در حالت برهنه جلوی چشمش 
ی

هرگاه تصویر گنکی

اش گرفته گفت و اما ذهنش هم بازیآمد، استغفرالله میمی

 بود! 

 

https://t.me/romandl


 

 88 

ی مواجهه با زد، صحنهتا محمدرضا آن تصویر را کنار می

لباس زیرهای رنگ و وارنگ نغمه روی تخت پیش چشمش 

 بست! نقش می

 

الالله!  خدایا داشتیم؟ با ما بِه از این باش که با خلق _لااله

 جهاین اوس کریم. 

ش و دو سال ازت عمر گرفتم و چشمم یه بار چپ نرفت 

 رو ناموس کسی. 

ی  دوستش حالا اینجوری؟ اونم زن رفیف  که از برادر بیش

 داشتم؟! 

 و شکر! مصبت

 

 #ژنرال 

 ونهم بیست#پارت
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 رفت. کرد و به طرف مغازه میزیر لب غرغر می

وارد مغازه که شد، چند دخی  سانب  مانتال در حال برانداز 

کردن مانتوها بودند که با دیدن او چشمانشان برق زد و 

 هایشان کش آمد. لب

 

 به علی شاگردش گفت: محمدرضا پشت پیشخوان رفت و 

 

؟ کی اومد کی رفت؟   _چه خی 

 

 _هیچکس آقارضا. 

 

ان دید، رو. به علی کرد.  ها را که وسط بوتیک حی   دخی 
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ی رو راهنمایی کنه. 
 _خانم صداقب  کجاست پس؟ مشی 

 

_رفت تا ش خیابون بانک کار داشت آقا، گفت زود 

 گرده. برمی

 

ن جی می  خوان راهشون بنداز. _خیلی خب برو خودت ببی 

 

ان روی صندلی نشست. و ی    توجه به لبخندهای دخی 

 موبایلش را درآورد و شماره مادرش را گرفت. 

 

 مامان، چطوری شما سلطان؟_سلام نرگس

 

 یتوجهی صاحب جذاب بوتیک یها ناراحت بودند از دخ  
 اما به امید باز کردن ش حرف در هنگام حساب کردن مبلغ

.خرید، دو مانتو را برداشتند
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 شان با ناز گفت: کنار پیشخوان ایستادند و یکی

 

 زحمت اینا رو حساب کنید. _آقا ی  

 

ی قاطی رفتارش کرد.   و ناز و ادای بیشی 

 

هم بدین لطفا... حالا ما هم از خجالتتون  _تخفیفش

 درمیایم. 

 

 محمدرضا با مادرش خداحافظن و گوشر را قطع کرد. 

شد که بوتیک لباس زنانه داشت و از این دست ها میسال

ی  ها که تنشان بخارد کم ندیده بود. مشی 

 

 از پشت پیشخوان کنار آمد و علی را صدا زد. 
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 _علی. 

 

 _بله آقا؟ 

 

 _مانتوهای خانما رو حساب کن، من باس برم کار دارم. 

 

ون زد. و ی    هدف از مغازه بی 

 

 #ژنرال 

 امش#پارت
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ی موبایل فروشر چند قدمی جلو رفت و جلوی مغازه

 حبیب ایستاد. 

 حبیب تا محمدرضا را جلوی مغازه دید دم در رفت. 

 

 _عرض ادب داش رضا، چه عجب راه گم کردی. 

 

ون. و هر دم نمیالا، نیست من_خب ح ؟ کم مزه بیی  بیبن

 

 و مگسی کرده؟ _چیه دادا؟ کی رو دمت پا گذاشته اخلاقت

 

 چربه. _یه نفر که هیچ جوره زورم بهش نمی

 

کنیمش تو قوطی، کنشو شده _کی؟ بگو شب نشده می

 دیم داداش. تحویلت می
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 _این یکی هیچ جوره راه نداره داش حبیب. 

 

 با ما.  _تو بگو کیه، راهش

 

 در چشمان منتظر حبیب زل زد و گفت: 

 

 م. _اون بالایی امروز بد گذاشته تو کاسه

 

 حبیب با خنده گفت: 

 

_خدا؟ خدا که کلا نشسته اون بالا ببینه ما دست از پا خطا 

 و شویس کنه. کردیم شی    ع بره بنشینه جای حق دهنمون

 کارش همینه اصلا. 
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ولی انداختتم تو بازی بدی... راه در رو ندارم  _این دفعه

 ازش داش حبیب، جی کار کنم. 

 

 اش گذاشت. حبیب دست روی شانه

 

 _خلاصه ما در رکابتیم آقارضا، لب تر کن. 

 

 .  _آقایی

 

 #ژنرال

 ویکمش#پارت
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ها را می  کرد و خود را جلوی در با فکری مغشوش خیابان

 شان دید. خانه

 موبایلش را درآورد و به شاگردش علی زنگ زد. 

 

_علی جون من تا عض نمیام مغازه، یه دو ساعت دیگه 

 ببند برو. 

 

 ......_ 

 

 _قربونت گل پش، خداحافظ. 

 

د.   موبایل را در جیبش شُ داد و زنگ آیفون را فشر

 

 _کیه؟ 
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 _منم وروره جادو. 

 

 _اِ داداش چه زود اومدین امروز. 

 

 ای برم دیرتر بیام؟ خو _می

 

. می_نه بابا جی  ن  گی 

 

و پشت در گرفب  به _خب وا کن درو دِ...! دو ساعته من

 حرف. 

 

 _آخ ببخشید حواسم پرت شد، بفرمایید. 

 

.یشان شدن در را باز  کرد و محمدرضا وارد حیاط شس
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دو طرف حیاط باغچه داشتند و علاوه بر گل محمدی و 

ی خوردن هم کاشته بود.   ن  درخت انار، مادرش در هر دو سی 

 

هایش حیاط نسبتا بزرگشان را گذراند و دم در ورودی کفش

 را درآورد. 

ترش وجیهه به تا وارد خانه شد مثل همیشه خواهر کوچک

 استقبال آمد. 

 

 . ن  _سلام داداش، خسته نباشی 

 

 _سلام وروره، مامان کو؟ 

 

. _مامان تو اتاق دارن خیاطی می ن  کین

 

 #ژنرال 

 ودوم ش#پارت
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به سمت اتاف  که خواهرش گفت گام برداشت و صدایش را 

 بلند کرد. 

 

ن پای چرخ؟ قربون اون  _من به شما صدبار نگفتم ننشی 

 چشمات بشم. 

 

ش لبخند بر به در اتاق تکیه زد و مادرش از دیدن پش رعنای

 لبش نقش بست. 

ی قرمز توری را رها کرد و عینکش را روی صورت جا پارچه

 به جا نمود. 

 

https://t.me/romandl


 

 100 

 _سلام حاج خانوم. 

 

 _سلام به روی ماهت عزیزدلم. 

 .  خوش اومدی پشم، خسته نباشر

 

 و صدایش را آزاد کرد. 

 

 _وجیهه مادر، چای بریز برا داداشت. 

 

 صدای وجیهه از هال به گوش رسید. 

 

 _چشم مامان. 

 

اش را از چارچوب در برداشت و چند قدم محمدرضا تکیه

 جلو رفت. 
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ن صندلی مادرش نشست.  ن چرخ و پایی   کنار می 

 

 _باز که شما پای چرجن دردت به شم. 

 ندیدی دکی  گفت به چشمات نباید فشار بیاری؟

 

که برش خورده ولی هنوز   ی توری قرمز را مامان پارچهنرگس

 معلوم نبود قرار است تبدیل به جی شود بالا گرفت. 

 

 و اون سال از مکه خریدم به نیت تو. _این

 

 محمدرضا پف  زیر خنده زد. 

 

 _دست شما درد نکنه دیگه! 

 جی تو پشت دیدی که لباس توری براش خریدی؟
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 #ژنرال 

 وسوم ش#پارت

 

 

 

 

 

 مامان لبخند زد و پارچه را روی پایش گذاشت. نرگس

 

 _به نیت خود تو که نه بچه... به نیت عروش تو. 

 

 محمدرضا روی پایش کوبید. 

 

وع شد.   _به نام خدا، باز شر
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؟! ش و دو سالت _دِ آخه بچه تا کی می خوای عذب بموین

 های تو الان سه تا بچه دارن. شده، هم سن

 

 وع نکن جون رضا. مامان شر _نرگس

 

 کردیم. _امروز داشتیم با وجیهه کمدها رو مرتب می

 یه بقچه اون ته مَها پیدا کردم آوردم جلو بازش کردم. 

 دیدم به به... این پارچه توشه. 

 

ی خداست که دیگه رضا _لابد با خودت گفب  این نشونه

ش خلاص شم، آره؟   رو داماد کنم از شر

 

 یشاین نشاند. مادرش اخمی تصنعی بر پ

 

، گفتم این و بردارم بدوزم برای وجیهه، به نیت _نخی 

 دامادی تو. 
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 شالله تو مجلس تو بپوشه. ان

 

دونست دو ساعت پشت _انگار این وروره جادو یه جی می

 و معطل کرد ها! در من

 

 مادرش خندان تشر زد. 

 

 _رضا... 

 

 _جونِ رضا؟ دردت به ش رضا. 

 خب؟ من داماد بشو نیستم.  انقدر گی  نده دیگه

 

 #ژنرال 

 وچهارم ش#پارت
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و هم زمان وجیهه با سیبن چای وارد اتاق شد و آن را 

 جلوی محمدرضا گذاشت. 

 

 _بفرمایید داداش. 

ه. واسه  تون گل محمدی هم انداختم عطر بگی 

 

 _دستت طلا عزیزم. 

 

 مامان لب باز کرد. نرگس
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م و بچهن؟ می_آخه تا کی عزیزِ مادر؟ ها ی تو رو ترسم بمی 

 نبینم... 

 

د.   محمدرضا دست دراز کرد و پای مادرش را فشر

 

 _ای بابا قرار نشد از این حرفا بزین ها حاج خانوم. 

، نوهان شالله بچه . هامم میم که هیجی  بیبن

 

ن تو آرزومه... دعای شب و روزمه ش  _ش و سامون گرفی 

 سجاده.... 

 

محمدرضا لبخندی به پهنای صورت زد و استکان چای را از 

 سیبن برداشت. 

 

 شم. _چشم، روی چشمم، داماد هم می

https://t.me/romandl


 

 107 

ای، اول بذارین این وروره جادو رو قالب کنم به یه خدازده

 کنم حالا. بعد خودمم یه فکری می

 

ض گفت:   وجیهه معی 

 

 _اِ... داداش... 

 

 نوشید. ای را مینرگس مامان نگاهش کرد که با لذت چ

 

 ست رضا. _این به قول تو وروره هنوز بچه

اش.  الگ بهونه  نی 

 

سن این وروره بودن ست مامان؟ مریم و ملیحه هم_بچه

 یکیشون یه شیکم زاییده بود، یکیشون هم حامله بود. 
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 #ژنرال 

 وپنجم ش#پارت

 

 

 

 

 

 مامان سعی داشت قانعش کند. نرگس

 

خوام _زمونه عوض شده مادر، اصلا من این دخی  و نمی

 حالا حالاها شوهر بدم. 

 خوام بمونه عصای دستم بشه. می

 

محمدرضا استکان خالی را روی سیبن گذاشت و وجیهه با 

ن سیبن فورا برخاست.   برداشی 
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 _یکی دیگه بیارم داداش؟ 

 

 _نه، دستت درد نکنه. 

 

 _پس سفره ناهارو بندازم؟

 

 یه ساعت دیگه. _نه 

 

 _چشم. 

 

 گفت و برادر و مادرش را تنها گذاشت. 

 مامان کرد. محمدرضا رو به نرگس

 

 _خب کجا بودیم؟ آها عصای دست. 
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 خوای حاج خانوم؟ عصای دست می

 

 سینه سیی کرد و به خودش اشاره زد. 

 

 _بفرما، عصا از این گردن کلفت تر؟ 

 

 دخی  انیس و خواهرات ولی_خدا حفظت کنه برای من

 مادرشه... مونس مادرشه... 

 

خوای وجیهه _واسه اینکه انیس و مونس داشته باشر می

 رو نگه داری ور دلت قربونت برم؟ 

ه، جوونه، آرزو داره.   دخی 

 

 _هنوز سبن نداره مادر به فدات، هنوز نوزده سالشه. 
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 #ژنرال 

 وششم ش#پارت

 

 

 

 

های دیگری  ن  دانست. میمحمدرضا ولی چی 

 

 _باشه، وقب  خودش بخواد ازدواج کنه اشکالی نداره. 

 

 _خودش غلط کرده از این حرفا بزنه. 

 مگه ی  ش صاحابه؟ 

 

 _خودش که نمی زنه حاج خانوم! 

 ولی منم این موهارو تو آسیاب سفید نکردم که. 
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 فکر کردی چرا دانشگاه قبول شد نرفت؟ 

هر چقدر هم اضارش کردیم گفت الا و بلا من دانشگاه برو 

 نیستم. 

 

 خواد؟ _یعبن هر کی دانشگاه نخواد بره دلش شوهر می

 م رضا! انگ نچسبون به بچه

 

ه.  ا رو نگم بهی  ن  _دیگه حالا من بعصین چی 

ی حالیمه که می ن  خواد شوهر کنه. گم این میولی یه چی 

 

ن برخاست.   مادرش این بار با عصبانیت از پشت می 

 

_بذار برم ببینم این گیس بریده چه غلظ کرده؟! از زیر بته 

 به عمل نیومده که هر کار خواست بکنه! 
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 دست مادرش را گرفت و نشاند و به آرامش دعوتش کرد. 

 

ن حالا قربونت برم، آتیسیر نشو.   _بنشی 

و نبودم، خودم حسابشاگه کاری کرده بود که من چغندر 

 ذاشتم کف دستش. می

 

؟ چطور انقدر با اطمینان حرف می ؟ _پس جی  زین

ی ازش دیدی، حرفن شنیدی... کاری کرده...  ن  لابد چی 

 

 #ژنرال 

 وهفتم ش#پارت
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 محمدرضا گفت: 

 

 _نه مادر من، هیچ کار نکرده. 

ن که  ایی هسی 
خواهرای من هر سه تاشون نجیب ترین دخی 

  دیدم. 

 خورم من. به ششون قسم می

 

؟ ولوله انداخب  به جونم پش...   _پس جی رضا؟ ها؟ جی

 

 هایش را کش داد و گفت: لب

 

 شناش. _حمید آقا رو که می

 

ش تابستونا _شوهر ی   ی  فاطمه؟ همون که وجیهه با دخی 

ن کلاس گلدوزی؟ می  رفی 
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 _آ باریک الله خودشه. 

 

 _خب؟ 

 

و _هیجی دیگه حمید آقا اول محرمی تو مسجد جلوم

 گرفت. 

 

 _خب؟ 

 

 _گفت اجازه بدین برا امر خی  و اینا. 

ت می  کنم. منم گفتم خی 

 یکی دو شب پیش به خود وجیهه گفتم. 

 خوای پشه رو؟ بگم بیان؟ گفتم می

https://t.me/romandl


 

 116 

رنگ به رنگ شد هیجی نگفت، گفت هر جی شما صلاح 

 . ن  بدونی 

 

ن گذاشت. نرگس مامان عینک  ش را درآورد و روی می 

 

؟   _خب چرا به من نگفب 

 

_خواستم اول ببینم خود وجیهه مزه دهنش چیه بعد 

 عارض شم خدمتتون. 

 

 نفسی کشید و به صندلی تکیه داد. 

 

ه ن طوره؟ قد _جی کاره هست حالا پششون؟ همونه که سی 

 بلندی داره؟ لاغر اندامه؟

 

 #ژنرال 
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 وهشتم ش#پارت

 

 

 

 

 

 با خنده گفت: 

 

ه مادر ما رو باش، آمارش َـ  و از من بیشی  داری که. _ب

 آره همون. 

 

ایم، ها! خب ده ساله همسایهخود حرف درنیار برا من_ی  

 صد دفعه تو محل دیدمش. 

 

.یا گردن من ی نشو، اصلا همه تقصنباشه شما عصبا_
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_خب حالا جی کاره هست؟ یادمه یه بار مادرش گفت تو 

 کنه. ونه نساج  کار میکارخ

 

 _مادرش درست گفته. 

 

 _حقوق ثابت داره؟ بیمه داره؟ 

 

 از سؤالات مادرش خنده اش گرفته بود. 

 

 _آره داره. 

 

خوای بگو بیان دیگه حالا که _خیلی خب... پس می

 اینجوره. 
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 لباس قرمز نیمه دوز را دوباره وارش کرد. 

 

 _لابد قسمته تو مجلس خودش بپوشه... 

 

 گم بعد از محرم صفر بیان. _می

 

. _باشه مادر، هرطور صلاح می  دوین

 

 برخاست و گفت: 

 

م بیام ناهار بخوریم.   _برم یه دوش بگی 

 

 _برو عزیزم، برو. 

 

 و اتاق کار مادرش را به مقصد اتاق خودش ترک نمود. 
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 #ژنرال 

 ونهم ش#پارت

 

 

 

 

 

 تک پش بود و فرزند ارشد. 

 که پدرشان را از دست دادند، هم کار کرد و از شانزده سا
ی
لگ

 هم درس خواند. 

شبازی نرفت چون کفیل خانواده بود ولی تا جان در بدن 

 داشت شباز بود برایشان... 

 

 گفتند خود خودش بود... اصلا ژنرال که می
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 شبازی کارکشته... 

 دانا... 

 با مرام و با محبت... 

 ای برایش حکم جان داشت... خانواده و رفیق و هم محله

 ژنرال بود واقعا... 

 

 که مادرش زمزمه
ی
ی ازدواج را از همان دوران بیست سالگ

آغاز نمود، قسم خورد تا هر سه خواهرش را ش و سامان 

 نداده ازدواج نکند. 

 

 ازدواج کرده بودند 
ی
 و ملیحه هجده سالگ

ی
مریم هفده سالگ

 ر کدامشان بچه داشتند. و حالا ه

 

 

 ... وروره جادوی خانهشان...مانده بود وجیهه

ش  ینیین زبا از همان عنفوان کودکی آنقدر برای محمدرضا
.میکرد که وروره جادو صدایش میزد
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ن نچشیده بود. شان ک وچکاز همه  تر بود و طعم پدر داشی 

 شد در محمدرضا... تمام دین و دنیایش خلاصه می

 ام امید و آرزویش محمدرضا بود... تم

 پرستیدش... از خدا می ترسید وگرنه می

 

 و حالا این وروره جادو هم گویا دل باخته بود... 

فهمید که دیگر ژنرال تاب خواهرش را نمیهای ی  اگر نگاه

 نبود! 

 

 ابهت داشت و آوازه
ی

کشید اما اش را کوه هم نمیی مردانکی

ت ی    جا نداشت. غی 

 اسم ناموس آزار نمی داد خواهرانش را... به 

 

 ی بهیش مگوِّیطور که الان فهمیده بود خواهرشن هم  
...ی پیشه کرده بود سینه دارد و ص
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 عشق که گناه نیست... 

 عشق که دست خود آدم نیست... 

 

 #ژنرال 

 چهلم#پارت

 

 

 

 

 

 اش را برداشت و وارد حمام شد. ی لباشحوله

به محض ورود باز تصویر نغمه پیش چشمم پررنگ 

 گشت... 

 

 _استغفرالله... 
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لباس هایش را درآورد و روی رختکن آویزان نمود و صدای 

 نغمه در شش پیچید... 

 )خدا مرگم بده... آقا رضا...( 

 

یم! _حالا ببینا...! یه دوش می  خوایم بگی 

 

 ش زنده شد. شی  آب را باز کرد و دوباره آن تصویر در نظر 

 دستش را محکم روی شی  کوبید. 

 

 _هوف... این چه بازی مسخره ایه! 

 

 ش بالا گرفت: 

 

 ناموس...ی دیگهن خودت میدو...خدایا_
ً

.ا ردیفش کن
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 دستت طلا. 

 

 آب شد را بیشی  باز کرد و زیر دوش رفت.  

از شمای آب نفسش تنگ شده بود و بدنش مور مور 

 آمد. شد ولی کنار نمیمی

 

 انگار قصد تنبیه کردن خود را داشت... 

 خواست حواسش را پرت کند... می

 ذهنش را از آن صحنه پاک سازد و به فراموشر بسپاردش... 

 

 #ژنرال 

 ویکمچهل#پارت
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شان بر پا هاز صبح شور و اشتیاف  وصف ناشدین در خان

 بود. 

به مادرش گفته بود صبح زودتر بیدارش کند تا قبل از 

ون برود اما نرگسآمدن همسایه مامان دلش نیامده ها بی 

 بود هفت صبح بیدارش کند. 

 

ه گذشته و محمدرضا گیج روی تخت 
ُ
حالا ساعت از ن

 دانست چه کند. نشسته بود و نمی

ون میش و صدای زن ین یعبن تعداد کم آمد و اها از بی 

 نیست! 

 

 موبایلش را برداشت و به وجیهه زنگ زد. 

به به در خورد و آهسته باز شد.   بعد از چند بوق، چند ضن

 وجیهه به داخل شک کشید و گفت: 
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 _جانم داداش؟ 

 

ها فقط یک شلوارک محمدرضا که عادت داست شب

 اش برهنه بود. بپوشو، بالاتنه

 ابرو در هم کشید و گفت: 

 

 بیبن لختم؟ _بیا تو ببند درو نمی

 

 وجیهه فورا داخل آمد و در را بست. 

 

 _آخ ببخشید داداش، حواسم نبود به خدا. 

؟  ن  جانم کارم داشتی 

 

 اش برد. محمدرضا دست در موهای ژولیده
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ن این همه زن  _چرا بیدارم نکردین صبح زود؟ الان بی 

 ون؟ چطوری پاشم بیام بی  

 

_اوا... داداش...؟ چیه مگه؟ الان چای صبحونه میارم 

ن  ن برین میبراتون همی  ن جا، بعدم خواستی  گم چادر ش کین

 دو دقیقه تا شما رد شید برید. 

 

! _عقل کل! می  خوام برم دستشویی

 

 وجیهه محکم روی پیشاین کوبید. 

 

 _اوه! جی کار کنیم حالا؟ 

 

 فت: دست به کمر زد و ساده لوحانه گ
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 _خیلی تنده؟

 

 #ژنرال 

 ودوم چهل#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا مبهوت نگاهش کرد. 

 

؟   _جی
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ن نگهش دارین _جیشتون دیگه... جیشتون تنده؟ نمی تونی 

؟   برین مغازه دستشویی

 

 محمدرضا با تأسف ش تکان داد. 

 

ش. _ماشالله به ننه  م با این دخی 

 و شوهر هم بدیم! خوایم اینبعد ما رو باش می

 

دست زیر چانه زد و به وجیهه که گیج فقط ایستاده و نگاه 

 کرد نگریست. می

 

؟ خب الان بدیمت به  _الله وکیلی هجده سالته وَج 

 جیشتون تنده یا یواش که با 
ی

حمیدآقا اینا، به پشه بکی

 فرستنت دم خونه. پست پیشتاز می

 

 سفید شد و لب به دندان گرفت. وجیهه شخ و 
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 _حرف بدی نیست که داداش... 

 

ن  _وروره جادو با بخش عروس شدنش مشکل نداری، همی 

؟   قسمتش و فقط گرفب 

 

_نگید دیگه داداش اینجوری... من اصلا غلط بکنم حرف 

 عروش بزنم... 

 

محمدرضا با لبخند برخاست و دست دور شانه اش 

 انداخت. 

 

شم؟ آرزو دارم تو لباس عروس ببینمت _پس من جی می

 جغله. 

 

https://t.me/romandl


 

 132 

دانست و وجیهه مثل همیشه که برادرش را مثل پدر می

 اش گذاشت. پناهگاه امنش بود، ش بر سینه

 

شالله _داداش ما هم آرزو داریم دامادی شما رو ببینیم... ان

 دامادی شما... 

 

بوسه ای بر موهای مشکی خواهرش زد و او را از خود جدا 

 کرد. 

 

_خیلی خب حالا، برو یه لقمه نون پنی  ساندوی    چ کن بیار 

 بخورم برم تا نریخته. 

 

ون رفت.   وجیهه چشم گفت و از اتاق بی 

 

 #ژنرال 

 وسوم چهل#پارت
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چند دقیقه بعد وجیهه با یک سیبن وارد شد و آن را روی 

 شت. تخت گذا

 

 _بفرمایید داداش. 

 

ای هم گذاشته شده لیوان چای در کنارش یک نبات شاخه 

ی کوچک محمدی هم قرار و روی لیوان چای یک غنچه

 داده شده بود. 

های متوسط پیچیده شده و نان و پنی  به صورت لقمه

 میان هر کدامشان یک گردو هم بود. 
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ن تخت نشست و سیبن را جلویش گذاشت  محمدرضا پایی 

ن سیبن باسلیقه ای لبخند بر لبش آمد و ابرو و از دیدن چنی 

 بالا داد. 

 

ایی هم تو خودت داشب  و رو 
ن _نه... مثل اینکه یه ایطو چی 

 کردی وروره. نمی

دونستم شوهر دادنت انقدر تأثی  داره زودتر اقدام اگه می

 . کردم به جون خودممی

 

 وجیهه با دلخوری ایش بلند بالایی گفت. 

 

م.   _ای  ش... نخی 

 اصلا کی خواست شوهر کنه؟! واه. 

 بعدم این کار من نیست. 
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طور با ی اول را به دهان گذاشت و همانمحمدرضا لقمه

 دهان پر گفت: 

 

ش  و ببنده به خیک منِ طفلک؟ _باز کی قراره دخی 

 

 وجیهه خندید و پاسخ داد: 

 

 قضا این بارو به قول خودتون اشتب زدی داداچ. _از 

 

 محمدرضا لقمه را قورت داد و با تعجب گفت: 

 

ا _والا ش ودو سال از خدا عمر گرفتم هیچ وقت از این هین

 مامان ندیدم. از شما سه تا خواهر و نرگس

 

 #ژنرال 
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 وچهارم چهل#پارت

 

 

 

 

 

وجیهه  ی اول را نوشید کهلیوان چای را برداشت و جرعه

 حق به جانب گفت: 

 

 _نغمه جون سیبن رو آماده کرده. 

 

 از شنیدن نام نغمه چای به گلویش جست و به شفه افتاد. 

 وجیهه هول شده جلو رفت و به پشتش کوبید. 

 

 _خدا مرگم بده، جی شد داداش؟ 
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 ای وای برم آب بیارم براتون. 

 

ن دست وجی هه با چند شفه گلویش را صاف کرد و با گرفی 

 خواست برود مانعش شد که می

 

 خواد، خوبم. _نمی

 

 وجیهه کنارش زانو زد. 

 

_رنگتون کبود شد داداش... خدا مرگم بده الهی... جی 

 شدین آخه یهو... 

 

ن می  انگار تی  خوردم! _چای جست به گلوم! همچی 
ی
 کی

، پاشو برو یالله کن، منم زودتر آماده شم  پاشو برو دخی 

 برم. 
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 _چشم. 

 

ن قدم را برداشت که محمدرضا لب و  جیهه برخاست و اولی 

 گشود. 

 

 .  _این سیبن هم بی 

 

ی نخوردین که داداش.  ن  _چرا؟ چی 

 

 خوام میل ندارم. _نمی

 

مامان و که برم، نرگس_بخورین دو لقمه بعد میام می

، ول کن نیست ها. می ن  شناسی 

 کنه تا یه لقمه بذاره دهنتون. تا دم در دنبالتون می
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 از یادآوری این اخلاق مادرش حرض شد. 

 

 _هوف... همینم مونده جلو در و همسایه لقمه دهانم کنه. 

ن من  خیلی خب برو، یه ده دقیقه دیگه بگو حجاب کین

 و گم کنم زودتر. گورم

 

 #ژنرال 

 وپنجمچهل#پارت

 

 

 

 

 

 وجیهه  روی دستش کوبید. 
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 _دور از جونتون داداش، چرا عصب  شدین یهو؟ 

 

 محمدرضا پاهایش را دراز کرد و ابرو در هم کشید. 

 

ی پاک کردن چقدر کار داره که _من نمی ن فهمم یه سی 

 و جنع کرده خونه. مامان کل محلنرگس

 

ی پاک  ن _وا... داداش...؟ خب آش نذریه... ش کیلو سی 

ها نیان کمک تا دو هفته باید کردن الکیه مگه؟ همسایه

ی پاک کنیم که!  ن  سی 

 

ی آماده ن م گوش نمی_صد بار گفتم از این سی   ده که! ها بگی 

 

ن داداش، میو که می_مامان گه همه برکت نذری به شناسی 

ن دور هم جمع شدناست.   همی 
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بالاخره تو این دور هم جمع شدنا امر خی  و آشب  کنون و 

 افته. رفع کدورت هم اتفاق می

 

 هایش کرد. ی حرفو چشمکی ضمیمه

 چشم گرد کرد. محمدرضا 

 

و واسه من زیر نظر کرده و از دسب  بیدارم _نکنه باز کسی

ه رو؟   نکرده تا بیان و نشونِ من بده دخی 

 

 وجیهه ریز ریز خندید و این یعبن بله! 

 

شم _بگم خدا جی کارتون نکنه آخه... بابا من داماد نمی

 دست از شم وردارین. 

 

 د. وجیهه ابروهایش را چندبار بالا پران
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 _اوه اوه داداش اگه بدوین کی رو هم لقمه گرفته برات؟

 

 #ژنرال 

 وششمچهل#پارت

 

 

 

 

 

با حالب  حرض دو تا لقمه را با هم به دهان گذاشت و با 

 لبی باد کرده پرسید: 

 

 _کی؟ لابد دخی  فریده خانم! 

 

 _کاش دخی  فریده خانم بود. 
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 دخی  پری خانم و زیر نظر کرده برات. 

 

 چشمان محمدرضا راه نداشت از این گردتر شود. 

ی دعواها و دخی  پری خانم! همان که آوازه

ن پشان محل دهان به دهان گریسلیطه هایش بی 

 چرخید. می

 

 _آدم قحط بود؟! 

 

 _نگو داداش، خیلی دخی  خوشگل و خانمیه. 

 

ن خوشگلا و _شماها چپیدین تو خونه نمی ن همی  دونی 

ون از   این محل تا کجاها رو آباد کردن. خانوما بی 

 

 _هعی خدا مرگم، یعبن زبونم لال دخی  بدیه داداش؟ 
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 ای چای نوشید. عصب  از این کارهای مادرش جرعه

 

 _برو یالله کن من برم زودتر. 

 

 _چشم چشم. 

 

ون رفت.   و از اتاق بی 

ی دیگر با چای فرو داد و وجیهه که رفت، دو سه لقمه

 برخاست. 

اهن جذب مشکی ای راستهارچهشلوار پ  اش را پوشید. و پی 

 

دسب  به موهایش کشید و مرتبشان کرد و منتظر ماند تا 

ایط را آماده کند.  ن شر ون رفی   وجیهه برای بی 

 

 #ژنرال 
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 وهفتم چهل#پارت

 

 

 

 

 

 پنج شش دقیقه بعد وجیهه در زد و شک کشید. 

 

ین؟   _داداش حاضن

 

 _آره، بیام؟ 

 

 . ن  _یه لحظه صی  کنی 

 

ون برد و صدا بلند کرد.   ش بی 
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 خوان برن. _خانما یاالله...  یاالله... داداشم می

 

 بعد در را گشود و عقب ایستاد. 

 

 عه. _بیاین داداش، یاالله

 

محمدرضا موبایل و کلیدهایش را برداشت و ش به زیر از 

ون رفت.   اتاق بی 

 

 شم؟ _به به سلام آقارضا، چطوری پ

 

 محمدرضا برخلاف میلش مجبور به ایستادن شد. 

 

 _سلام پری خانم، خوبم شکر. 
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ش کرد.   پری خانم رو به دخی 

 

 _سمانه برو یه چای بیار برا آقارضا. 

 

های چند دقیقه قبل با برادرش وجیهه که از صحبت

 ست، پیشدسب  کرد. دانست الان در چه وضعیمی

 

_خودم برا داداشم چای صبحونه بردم پری خانم جون، 

 زحمت ندین به سمانه جون. 

 

 محمدرضا نفسی گرفت و گفت: 

 

 _با اجازه مرخص شم. 
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 مادرش از حیاط داخل خانه آمد و گفت: 

 

ی سنگینه، _اِ داری می ن خونه این سبد سی  ن ری مادر؟ بیا آشیی

پن. 
ُ
 کمکِ سمانه کن بذار براش رو ا

 

 #ژنرال 

 وهشتم چهلپارت#

 

 

 

 

 

 محمدرضا کفری جلو رفت و نزدیک مادرش ایستاد. 

ن آورد و زمزمه  کرد.   صدایش را تا حد ممکن پایی 

 

https://t.me/romandl


 

 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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 ها واسه من نگی  تو رو روح آقام. مامان از این لقمه_نرگس

 

وجیهه باز به دادش رسید و شی    ع به سمت سمانه رفت که 

 کرد. میبا ناز و عشوه محمدرضا را برانداز 

 

 _من میام کمکت سمانه جون. 

 

 و برادرش را خطاب قرار داد. 

 

 _من هستم، شما برو داداش، دیرت شد. 

 

محمدرضا ممنون وروره جادوی کوچکش بود که به دادش 

 رسیده و نجاتش داده بود. 

 

 پر روشی مادرش را بالا گرفت و بوسید. 
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 زنیم قربونت برم، فعلا بذار برم. _میام حرف می

 

ن برخوردی از محمدرضا نر  گس مامان که توقع چنی 

 نداشت، متعجب لب زد. 

 

 _باشه مادر، برو خی  پیش. 

 

محمدرضا از خدا خواسته وارد حیاط شد و به عادت 

 همیشه در را پشت شش بست. 

 

هایش را به پا کرد و به سمت در حیاط قدم تند کرد کفش

 که ناگهان صدایی آشنا باعث شد بایستد. 

 

 . عمو... سلام. _عمو.. 
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اطراف را نگریست و حلما را دید که دست در دست نغمه 

 کنار دیگ ایستاده بودند. 

با آن چادر عری  شبیه عروسک شده و لبخندی به پهنای  

 صورت بر لب داشت. 

 

 #ژنرال 

 ونهم چهل#پارت

 

 

 

 

 

م داشت و معذب بود، از  همان قدر که از دیدن نغمه شر

 شد. دیدن آن وروجک شاد می

 

.حلما دست نغمه را رها کرد و به سمت محمدرضا دوید
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ن خم شد و  محمدرضا به حالت نیمه نشسته روی زمی 

 برایش آغوش باز کرد و با تمام وجود بغلش کرد. 

 

 _سلام دخی  خوشکل عمو. 

 چطوری عزیزم؟ 

 

 ا کودکانه خندید و از محمدرضا جدا شد. حلم

 

 _خوبم عمو. 

 

وع و طبق عادت همیشه اش که گزارشگر قهاری بود، شر

 کرد به دادن اخبار گذشته. 

 

و از حموم نجات _عمو اون روزی که شما اومدی مامانم

، دایی جلالم کلی دعباش کرد. 
 دادی رفب 
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 محمدرضا مشکوک پرسید. 

 

 _چرا دعواش کرد عمو؟ جی گفت؟ 

 

_اومد دید در حموم بازه، کلی با مامانم دعبا کرد گفت قرار 

ش مزاحم من بسیر ش همهنیست چون شوعر نداری همه

 و از کار بندازی. من

 مامانمم کلی گریه کرد بعدش. 

 

اخم بر پیشاین محمدرضا نشست و نغمه نزدیکشان که 

ک را از روی چادر  آهسته گرفت که  رسید گوش دخی 

 صدایش درآمد. 

 

 _آی آی آی... مامان مامان... 

 

 نغمه با حرص گفت: 
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چیبن نمی_مرض ؟ و مامان، من به تو نگفتم خی   کبن

 

چیبن نکردم که...   _خی 

 

ا رو به عمو رضا می_عمه  داد؟ی من بود الان داشت کل خی 

 

 #ژنرال 

 پنجاهم#پارت

 

 

 

 

 

ک لب برچید.   دخی 
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خب... خواستم به عمورضا بگم که دایی جلال _ببشید 

 اذیتت کرده بره دعباش کنه..  

 

 گره ابروهای محمدرضا کورتر شد. 

ای را نداشت...  آن هم طاقت دیدن اشک هیچ بچه

بچه  ی یتیم را... دخی 

 

ن گوشش س.. به غی  و غریبه و نغمه خانم... بچه_ول کنی 

ف هم هم نگفته... به آدم ناتو و ی   نگفته... مگه اینکه شر

 . ن ن دیگه فکر کنی   شما راجع به من چی 

 

نغمه گوش حلما را رها کرد و دستش را گرفت و ش به زیر 

 گفت: 

 

 _نه آقا این چه حرفیه... هنوز ندیدم مردتر از شما... 
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 محمدرضا ایستاد و حلما را خطاب قرار داد. 

 

_عمو یه عالمه کفشدوزک داریم ما تو باغچه، برو 

 شون کن. نگاه

 

 و حلما با ذوق به سمت باغچه دوید. 

ن حلما محمدرضا به حرف آمد.   با رفی 

 

_جلال دیگه چیا گفته؟ برادرتونه درست، ولی منم برگ 

 چغندر نیستم... 

به هر حال با سعید خدابیامرز شی از هم سوا بودیم، در 

 ی جفتتون بودم. جریان خانواده

 

غ   یمستقیم به او بفهماند که میداند برادرانش میخواست
.حمایتش نمیکنند
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ن بود.  مگی   نغمه هنوز از برخورد آن روزشان در حمام شر

 

 #ژنرال 

 ویکمپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 نغمه چادرش را جلوتر کشید و گفت: 

 

 _اگه اجازه بدید من برم داخل... 

 خوبیت نداره اینجوری ببیننمون... 

 

 ی عبوس گفت: محمدرضا با همان چهره
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 کنیم؟ _چرا خوبیت نداره؟ خلاف می

 زنیم اونم زیر آسمون خدا. دو کلوم داریم حرف می

 

ا گفتنش هم آدم ن  کنه آقا رضا. و اذیت می_بعصین چی 

 با اجازه من برم داخل. 

 

محمدرضا از شدت عصبانیت و حرص داشت منفجر 

اهنش را باز کرد و نغمه چشم دزدید شد، دکمهمی ی دوم پی 

 نه... از آن صح

 

هایش گلگون گشت و خواست با شعت از کنار گونه

محمدرضا عبور کند که چادرش به دستبند محمدرضا گی  

ن افتاد....!   کرد و از شش کشیده شد و بر زمی 
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ن بلندی گفت و تا خواست خم شود برای برداشتنش،  هی 

 محمدرضا پیشدسب  کرد. 

 او را برداشت.  خم شد و چادر مشکی

 

اک را از رویش تکاند و آهسته روی ش نغمه با دقت خ

 انداختش... 

 افتد... نغمه مات شده و کم مانده بود به گریه ی  

 

 کرد. اراده پر چادر را گرفته و رها نمیمحمدرضا ی  

 همان طور ش به زیر لب زد. 

 

ن چادر قسم که  _از من ش نچرخون... به تقدس همی 

 ره... نگاهم فراتر نرفته و نمی

 

 #ژنرال 

 ودوم پنجاه#پارت
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 فهمید چه باید بگوید. نغمه نمی

 مات و مبهوت مانده بود... 

کسی تاکنون این همه توجه نکرده بود به او و حال و 

 روزش... 

 

محمدرضا ش بالا گرفت تا علت سکوت و تکان نخوردن 

های اشک جاری شده بر نغمه را بفهمد که از دیدن دانه

 لحظه به هم ریخت. هایش در گونه
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چادر را رها کرد و یک قدم جلوتر رفت، ابرو در هم کشید و 

اش کم مانده بود فکش را جوری به هم فشر که رگ شقیقه

ون بزند.   پوستش را پاره کند و بی 

 

 کبن الان؟ _گریه نکن... چرا گریه می

 به خاطر منِ احمقه؟ 

و که م خودمکنبه ابالفضل می رم از این محله گم و گور می

ن با بچه  ت... راحت باشی 

 

 نغمه به خود آمد و تازه فهمید صورتش خیس شده. 

چادرش را زیر چانه محکم گرفت و صورتش را از اشک پاک 

 کرد. 

 

ی نیست.  ن  _نه... نه... چی 
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؟ به این محرم و پرچم امام حسیبن  _پس چرا گریه می کبن

که مادرم از کربلا آورده و زده ش در این خونه قسم 

 خورم نغمه خانم... می

 ترم اگه چشم و نظری داشته باشم.... من از سگ پست

 

 نغمه رویش را تنگ تر گرفت. 

فهمید از درونیات زین که کل محبب  که محمدرضا چه می

شان دیده بود، بوسه ای بود که همشش موقع زایمان دخی 

 اش کاشته و ازش تشکر کرده بود... بر پیشاین 

 

سچه می اش های زین که نام بیوه بر پیشاین فهمید از اسی 

شد هر قدم را با احتیاط بردارد و حالا مُهر شده و باعث می

ای است اش پر از زنان هم محلهسط حیاطی که خانهو 

ان زیادی آرزوی گوشه  ایستاده و با مردترین مردی که دخی 

 زند... چشمی از او داشتند حرف می

 

 دانست درد بیوه شدن چیست... چه می
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 درد شنیدن حرف و حدیث... 

 مهری خانواده... درد ی  

کش... درد ی    پدری دخی 

 

 کرد گفت: ما نگاه میدر حالی که به حل

 

ی من _شما از هر مردی که دیدم مردترید آقارضا... گریه

 ای داشت... دلیل دیگه

 

 و صدایش را بلند کرد. 

 

 _حلما مامان... بیا بریم تو. 

 

 #ژنرال 

 وسوم پنجاه#پارت
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 دست حلما را گرفت و همراه هم وارد خانه شدند. 

 د. اش گل کر حلما مثل همیشه دهان لف  

 

یگس، عمورضا... 
َ
یگس خاله ن

َ
 _خاله ن

 

نغمه به شعت میان حرفش آمد و با فشاری که به دستش 

 وارد آورد، مجبور به سکوتش کرد. 

 

 یک را تماشا میکرد که در آن نرگس مامان با لبخند دخ
.ب شده بودنی ماه و خواست ی حسا چادر عر
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؟   _خب خاله؟ عمورضا جی

 

حلما همان اندازه کت دهان لق بود، همان اندازه هم زیرک 

و باهوش بود و از همان فشار وارد آمده به دستش، به 

هایی که در حیاط دیده و 
ن خوی  فهمید که نباید درمورد چی 

 شنیده حرفن برند. 

 

 _هیجی خاله، عمورضا رفت. 

 

 نرگس مامان لبخند به رویش پاشید. 

 

 کار. _آره دخی  قشنگم، رفت ش 

 

ون آمد و گفت:  خانه بی  ن  وجیهه از آشیی
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_اِ نغمه جون شما هنوز با چادر وایستادین چرا، بیاین بریم 

 و درارین، داداشم نمیاد دیگه تا شب. اتاق من چادرتون

 

ن او و رضا گذشته  نغمه حب  از یادآوری آنچه در حیاط بی 

 کشید. بود هم خجالت می

 زیرلب پاسخ داد: 

 

 زم. _باشه عزی

 

 و حلما را دنبال خود کشید. 

 

و بعد بیا بازی _بیا بریم تو اتاق وجیهه جون درار چادرت

 ها. کن با بچه

 

 #ژنرال 

 وچهارم پنجاه#پارت
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شد به نرگس خانم که همچنان از تماشای حلما سی  نمی

 حرف آمد. 

 

_بذار بیاد با چادرش یه ماچ آبدار به خاله نرگسش بده بعد 

 بیاد. 

 

ک دستانش را از هم باز کرد.  ن دخی   و برای در آغوش گرفی 

 حلما دوید و در بغلش فرود آمد. 

های تپل نرگس مامان به قول خودش چند ماچ آبدار بر لپ

دش.   و شخ و سفید حلما کاشت به سینه فشر
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، ا_جوجه  ی دخی  بده. لهی خدا به منم یه نوهی خواستبن

 مریم و ملیحه که جفتشون پش آوردن. 

 

 ی نرگس مامان زد. ای بر گونهحلما خندید و بوسه

 

ن من نوه یگس، می_خب فک کنی 
َ
خوای هروز تونم خاله ن

 تون باهات بازی کنم؟ بیام خونه

 

ین زباین او به خنده افتادند.   نرگس خانم و بقیه از این شی 

 

و رام ش می_زبوین که تو داری مارو از لونه ون، شی  کشه بی 

 کنه فسقلی. می

 

 حلما بچگانه گفت: 
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یگس... _ولی من می
َ
یسم از مار و شی  خاله ن

َ
 ت

 

 و با نگراین رو به مادرش کرد. 

 

 و؟ بِبُییمش؟ _ماماین حالا جی کا کنیم زبونم

 

 نغمه هم به خنده افتاد. 

 

، بیا بریم  یمش که انقدر بلبل زبوین نکبن _آره دیگه باید بی 

 بچه. 

 اذیتشون نکن.  پاشو از بغل خاله نرگس

 

 #ژنرال 

 وپنجم پنجاه#پارت
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ین زباین  های حلما بود، جلو رفت و از وجیهه که عاشق شی 

ی محکمی بر روی پای مادرش او را بغل کرد و بوسه

 اش کاشت. گونه

 

 من بخورم این زبون تو رو جوجه. _اوف که 

 

 نغمه رو به وجیهه گفت: 

 

ن وجیهه جان، سنگینه کمر درد می . _بذارش پایی   شر
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یم نمی ن  شه نغمه جون. _نه بابا من چی 

 

د.   و حلما را به خود فشر

 

 خورم. ی خوشمزه رو می_ولی آخرش این جوجه

 

 حلما با چشماین ترسیده نگاهش کرد. 

 

 ها.... و بخوریخوای منگم می_به عمورضا می

 

 وجیهه دوباره چلاندش. 

 

، وقب  خوردمت چطوری به عمورضا می ؟ _اوفن
ی
 کی
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و در همان حال که با حلما مشغول بحث بود به اتاقش 

 رفت. 

 نغمه هم رو به نرگس خانم کرد. 

 

و بذارم تو اتاق وجیهه جان تون منم برم چادرم_با اجازه

 بیام. 

 

برد، نرگس خانم که همیشه از وقار و متانت نغمه لذت می

 لبخند زد. 

 

م، خدا پدر و شوهرت و و بیامرزه، این وروجک_برو دخی 

 هم برات حفظ کنه. 

ی کم نداره.  ن یبن و خواستبن بودن چی   ماشالله از شی 

 و از شش کم نکنه. تخدا سایه

 

 _لطف دارین نرگس خانم، ممنون. 
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 هاتون و ما حفظ کنه. ا شما رو هم برای بچهشالله خدان

 عمر با عزت بهتون بده. 

 

ن شی  پشی تربیت »اش را گفت:  و در دل ادامه که چنی 

 «کردی... 

 

 #ژنرال 

 وششم پنجاه#پارت
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نغمه وارد اتاق وجیهه شد و حلما را دید که روی تخت 

ن موهایش است.   نشسته و وجیهه در حال بافی 

 

 داری وجیهه جان. 
ی

 _چه اتاق قشنکی

 

 بینه نغمه جون. _چشماتون قشنگ می

زنم شم تا میو بذارین رو صندلی من پا میدرارین چادرتون

 براتون. 

 

 نغمه چادر از ش برداشت و خود مشغول تا زدن شد. 

 

 کنم. _نه عزیزم شما چرا، خودم تا می

 

ن بافت  موهای حلما وجیهه کش پاپیوین قرمز رنگ را پایی 

 زد. 
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 .
ی

 _حالا برو بازی کن جوجه رنکی

 

ن رفت و رو به وجیهه دیت به کمر  حلما از روی تخت پایی 

 زد و با اخم ایستاد. 

 

 نیستم! 
ی

 _من جوجه رنکی

 

 .  _پس فنچول مبن

 

م، من فندول نیستم.   _نخی 

 

از اشتباه  لفظن او وجیهه و نغمه به خنده افتادند و حلما 

 کرد. طلبکارانه نگاهشان می

 

و دعبا کنه به من گم دوتاتون_اصَنِشم به عمورضا می

 ادبا. خندین ی  می
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 وجیهه از شدت خنده اشک به چشمش نشسته بود. 

 با لحبن پر خنده پاسخش را داد.  

 

ین زب وین نکن که واقعا میام _برو جوجه، برو انقدر شی 

 ها. تونه به دادت برسهخورمت بعد عمو رضا هم نمیمی

 

 #ژنرال 

 وهفتم پنجاه#پارت
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ن کوبید.   حلما پا بر زمی 

 

ش مون... خاله وجیهه همه_م  ام   ان... بیا بریم خونه

 و بخوره. خواد منمی

 

 نغمه تای آخر را به چادرش زد و گفت: 

 

 خورن. کنه عزیزم، آدما که آدم نمی_خاله شوجن می

 و بکن. حالا برو بازیت

 

 حلما به سمت در رفت ولی پیش از خارج شدن ایستاد. 

ی یادش آمده باشد، برگشت و رو به وجیهه  ن گویا چی 

 ایستاد. 

 

 _دلت بسوزه... تو که عمورضا نداری! 
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ونو تا جایی که می آورد و  توانست زبان کوچکش را    بی 

 زبان درازی کرد. 

 

 نغمه چشم درشت کرد. 

 

 شر بریم خونه. ادب، به خاطر این کارت تنبیه می_حلما! ی  

 الانم شی    ع از خاله معذرت خواهی کن. 

 

ک لجوج  ها بود. تر از این حرفولی دخی 

 

... می ... خوام! اصَنِشم معذرت نمی ِـ  خوام ازش! _ن

شه! خواست منمی
ّ
  و بخوره، حق
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ن  وجیهه از خنده روی تخت پهن شده بود و نغمه تحکم آمی 

 گفت: 

 

 _حلما! 

 

خندید حلما به وجیهه که دست روی شکمش گذاشته و می

 اشاره زد. 

 

 _چرا معذرت بخوام؟ ببینش؟ خوشش هم اومده تازه. 

 خنده. هی داره می 

 

اش پایان دهد سعی داشت به خنده« آخ آخ دلم»وجیهه با 

 که حلما کودکانه گفت: 

 

 ییییمامان، جیش نکنه خاله؟ همهش هم میگه آخ دلم،_  
نکنه یه وقت؟
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 و صدا کنم بیاد؟ برم مامانش

 

و این بار وجیهه جوری زیر خنده زد که صدایش تا هال هم 

 رفت. 

ل نماید. دهکرد هرطور شده خننغمه تلاش می  اش را کنی 

 

ون بچه انقدر بلبل زبوین نکن.   _برو بی 

 بدو بینم. 

 

 حلما پشت چشم نازک کرد. 

 

_ایش... خب گفتم تخت خودش کثیف نشه، اصَن به من 

 چه انقدر بخنده تا جیش کنه. 

 

ون رفت.   و از اتاق بی 
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 #ژنرال 

 وهشتم پنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

هایش را که از وجیهه به سخب  روی تخت نشست و اشک

 شدت خنده جاری شده بود پاک کرد. 

 

 _وای خدا این بچه چقدر بانمکه ماشالله. 

 خدا حفظش کنه براتون نغمه جون. 
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 و با ابن زبونش... _کشته من

نمک وجیهه جان؟ این بچه بانمک نیست، فلفله! تند و 

ه، آتیشت می ن ن زبو تی   نش. زنه با همی 

 

س به خدا... من هرروز میام دنبالش _وای خیلی بامزه

 مون اصلا. میارمش خونه

 

_آره عزیزم دو روز که بیاد اینجا همه جا رو به خاک و خون 

. مون هم رد نمیبکشه روز سوم از جلو در خونه  شر

 

 _انقدر شیطونه؟ 

 

 _زبونش جا همه شیطنتاش کاراست. 

 

 ه را از دستش گرفت. وجیهه برخاست و چادر تا شد
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ی نریزن روش _بدین من بذارمش داخل کشو بچه ن ها چی 

 . ن  کثیفش کین

 

 های خودش گذاشت. و آن را در کشوی لباس

 

 و؟ _نغمه جون چرا درنمیارین مانتوتون

 

 _خوبه عزیزم، راحتم. 

 

 _درارین بابا، داداش رضام دیگه تا شب نمیاد. 

 

 _راحتم عزیزم... 

 

؟ الان بقیه هم کشف حجاب کردن دیگه می_تعارف  ن کنی 

 . ن  شما هم راحت باشی 
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 #ژنرال 

 ونهم پنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 های مانتواش شد. نغمه با طمأنینه مشغول باز کردن دکمه

 

و _راسب  نغمه جون... حلما تو خونه بهونه باباش

ه؟ نمی  گی 
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 وجیهه پرسید و منتظر پاسخ ماند. 

 ی اتاق آویزان کرد. رد و به جالباش گوشهنغمه مانتو را درآو 

 

 _بهونه که... اوایل خیلی زیاد... هر روز و هر ساعت... 

 

 دل به دریا زد و ادامه داد: 

 

 _خدا خی  بده آقارضا رو، هوای این بچه رو داره... 

 

 وجیهه دست نغمه را میان دستانش گرفت. 

 

 _داداش رضام گفته بود میاد گاهی دیدن حلما. 

خیلی ناراحتم براتون نغمه جون، یعبن هم من، هم 

مون ناراحتیم مون... همهمامان، هم مریم و ملیحهنرگس

 براتون... 
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 نغمه به این همه مهرباین لبخند زد. 

 

و نگه داره رو شتون، خدا _عزیزید شما، خدا سایه مادرتون

 و براتون حفظ کنه. برادرت

 

ن _منم خواهر کوچک نغمه جون، هرکاری از ترتون بدونی 

ن بهم تو رو خدا...   دستم برمیاد بگی 

به هرحال یه تار موی رضا ژنرال تو تن خواهرش هم 

ن با من.   هست... تعارف نکنی 

 

 و از آقایی کم نکنه، تو رو هم از خانمی. _خدا برادرت

 شم کاری داشتم. چشم عزیزم، حتما مزاحمت می

 

 #ژنرال 

 شصتم#پارت
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 ا لبخند و ذوق گفت: وجیهه ب

 

_راسب  داداشم گفت یه عروسک بخرم بیاره برای حلما، 

 آورد داد بهش؟ 

 

 و نغمه از یادآوری اتفاق آن روز خون به صورتش دوید 

 

 _آره... آره آوردن براش. 
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 _دوتایی رفتیم بازار، سلیقه من بودها. 

 خوشش اومد حلما؟ 

 

نغمه از اینکه فهمید محمدرضا دور از چشم خانواده به 

اش از این قضیه کند و خانوادهی او رفت و آمد نمیخانه

 مطلع هستند خیلی خوشحال شد. 

 

س این را نداشت که اگر کسی ببیند و به  لااقل دیگر اسی 

نرگس خانم خی  بدهد، شک و شبهه درموردش به وجود 

 رود. آید و آبرویش میمی

 

 _چرا خودت نیومدی همراه آقارضا؟ 

 

و در دل صدها بار خدا را شکر کرد که آن روز وجیهه همراه 

 محمدرضا نبود تا آن فاجعه را ببیند. 
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_آخه راستش داداشم گفت شما شاید خوشتون نیاد رفت 

ن با کسی...   و آمد داشته باشی 

 گرده. و برمیده عروسکگفت خودش هم از دم در می

 

ی شما رفت و آمد داشته باشم تخارمه با خانواده_باعث اف

 عزیز دلم. 

و حلما ازمون ش شم بیای پیش منخیلی هم خوشحال می

 .  بزین

 

 #ژنرال 

 ویکمشصت#پارت
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 وجیهه با اشتیاق گفت: 

 

ن نغمه جون؟ تو رو خدا یه وقت تو _جدی می گی 

 رودربایسب  نگیدا! 

 

 _نه بابا رودربایسب  چیه دخی  خوب، باعث خوشحالیمه. 

 والا ما هم همیشه خونه تنهاییم. 

 

 ی نغمه را بوسید. وجیهه خوشحال گونه

 

ن نغمه جون، پس من با اجازه تون با _چقدر شما مهربونی 

 کنم یه روز بیایم پیشتون. خواهرام هم هماهنگ می
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 _حتما عزیزم، قدمتون روی چشم. 

 خواهرات امروز؟ نمیان 

 

ن بیان.   _نه امروز نتونسی 

آبج  مریمم خونه مادرشوهرش دعوت بود، آبج  ملیحه 

 ی شوهرش. هم خونه خاله

گه خانواده شوهراتون مامان هم همیشه میدیگه نرگس

 ترن، برید اونجا. واجب

 

 _آهان، خب بریم دیگه پیش بقیه. 

 

 با شوجن ادامه داد. 

 

 گن از زیر کار دررفتیم. _الان می
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ون بروند وجیهه گفت:   قبل از اینکه از اتاق بی 

 

_راسب  نغمه جون دستتون درد نکنه بابت صبحونه، 

گفت تو و مامان از این داداشم حسای  تعجب کرده بود می

 ها ندارین. سلیقه

 

 ی نغمه کوبید. خندید و به شانه

 

_آخرش گفتم کار شماست، چنان چای پرید تو گلوش که 

 نگو. 

 ها نداریم. گه، ما از این سلیقهطفلک داداشم راست می

 این. وای ماشالله شما خیلی خوش سلیقه

 

 #ژنرال 

 ودومشصت#پارت
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 نغمه گلویش را نمایسیر صاف کرد و گفت: 

 

نده من _نه بابا... کاری نکردم که... دیدم شما دستتون ب

 آماده کردم سیبن رو. 

 خیلی هم عادی و معمولی بود، کار خاض نکردم که... 

 

و.  ن  _چرا بابا اتفاقا خیلی خوشگل چیده بودین همه چی 

 

 _من؟ نه بابا... نه اصلا... 
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س سعی داشت طوری نشان دهد که یعبن کار  فقط با اسی 

 طبیعی و عادی کرده و اصلا هم کار خاض نکرده و سلیقه

 به خرج نداده است. 

 ترسید فکر کنند این کارها را کرده تا به چشم بیابد. می

 

ن نغمه جون، البته شما _چقدر شکسته نفسی می کنی 

ها از بس از حوصلهها و ی  سلیقهبراتون عادیه این کارا ما ی  

 این کارا نکردیم برامون خیلی جالبه. 

 

 _آره... آره بابا عادیه. 

 

کرد به سمت در برداشت و خدا خدا میهایش را و قدم

 وجیهه نخواهد این بحث را نزد دیگران هم ادامه دهد. 
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ی پاک کردند، حبوبات شستند، پیاز ریز کردند و  ن تا ظهر سی 

 تمام کارهای آماده سازی دیگ آش را کردند. 

 

 نمودند. دلی کمک میکردند و با همار میهمه کنار هم ک

ش که از توجه محمدرضا  فقط این میان پری خانم و دخی 

بهره مانده بودند دلخور بودند و به قول وجیهه ی  

 دماغشان باد کرده بود. 

 

آورد، ش خانم هم گوشه و کنار که نغمه را گی  می نرگس

 گفت: برد و با خنده میکنار گوشش می

 

ری قر و قمیش میان مادر و دخی  انگار انگشی  _یه طو 

ه کردیم پس فرستادیم!   دست دخی 

ه رو رضا.   جی کار کنم خب نخواست دخی 
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ی او ها و غرغرهای مادرانهو نغمه هم با لبخند به حرف

 داد. گوش می

 

 #ژنرال 

 وسوم شصت#پارت

 

 

 

 

 

 

شب که به خانه محمدرضا به خانه رفت، همان دم در 

 جلویش را گرفت.  وجیهه

 

 . ن  _سلام داداش، خسته نباشی 
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 _سلام، بذاری بیام تو خستگیم هم درمیاد. 

 

ین تا خونهزحمت این_نه داداش ی   ی نغمه جون بعد و بی 

ن دیگه.   در کنی 
ی

 بیاین خستکی

 

 محمدرضا پلاستیک دسته دار را از او گرفت. 

 

 _جی هست این؟ 

 

 _چادر. 

 

 هایش در هم رفت. محمدرضا به آین سگرمه

 

 _پس با جی رفته خونه؟ چادر ش نکرده؟! 
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ون آمد و گفت: نرگس خانه بی  ن  مامان از آشیی

 

_چرا مادر خودش که چادر ش کرده، این چادر اون جوجه 

 کوچولوئه. 

ن پیش پات می ه، حالا نغمه زنگ زده همی  گه یادش رفته بی 

ن ابر بهار داره   خواد. و میریزه چادرشاشک میبچه عی 

 

بی  بده بهش ثواب داره مادر، بچه شب ش راحت بذاره رو 

 بالشت بخوابه. 

نغمه هم از صبح هلاک شده انقدر اینجا کارکرده، بی  

 چادرو بده بهشون بچه اذیتش نکنه طفلی رو. 

 

هایش از دیدن محمدرضا که خیالش راحت شده بود، لب

 مادرش کش آمد. 
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. _سلا  ن  م مادر، چشم روی چشمم، شما امر کنی 

 

ت بده.   _سلام عزیزم، خدا خی 

 

 وجیهه گفت: 

 

 شه منم بیام داداش؟ _می

 

 مامان به جای محمدرضا پاسخ داد: نرگس

 

خونه رو جمع کن من از پا  ن _نه لازم نکرده، تو بیا آشیی

 افتادم. 

 

خانه رفت. وجیهه ی   ن  میل چشم گفت و به سمت آشیی
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 #ژنرال 

 وچهارم شصت#پارت

 

 

 

 

 

 

 

ی محمدرضا در تاریکی شب و خلوی  کوچه به سمت خانه

 نغمه رفت. 

 زنگ را که زد صدای نغمه آمد. 

 

 _کیه؟ 

 

https://t.me/romandl


 

 201 

 _محمدرضام نغمه خانم. 

 چادر حلما رو آوردم. 

 

 نغمه در را باز کرد و گفت: 

 

 _دستتون درد نکنه، بفرمایید تو. 

 

ه دم در. _نه دیگه مزاحم نمی  شم، بگید بیاد بی 

 

 ست. _بفرمایید تو، چای آماده

 

اش از رفت و آمدهای او مطلع دانست خانوادهحالا که می

 هستند دیگر مثل قبل اضطراب نداشت. 

آمد کمی با حلما وفت بگذراند محمدرضا هم که بدش نمی

 وارد شد. 
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ن در، ح  لما به سمتش دوید. به محض ورود به حیاط و بسی 

 

 _سلام عمورضا، خوش اومدی. 

 آخ جونمی جون. 

 

ِ عمو، چطوری تو؟ 
 _سلام دخی 

 

 _خوبم عمو. 

 

 دست محمدرضا را گرفت و با خود به داخل خانه برد. 

 دار سوسبن رنگش به استقبال آمد نغمه با چادر گل

 

 _سلام، خیلی خوش اومدین. 

 باعث زحمت شدیم ببخشید. 
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 د بنشینید الان چای میارم براتون. بفرمایی

 

 محمدرضا ش به زیر پاسخ داد. 

 

 _سلام از ماست. 

 س. زحمب  نیست، وظیفه

 دستتون درد نکنه. 

 

 حلما دستش را کشید و روی مبل نشاندش. 

 

ن دیگه.   _عمو بیا بنشی 

 

ن محمدرضا او هم خودش را روی پایش  و به محض نشسی 

 جا داد. 
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 #ژنرال 

 وپنجم شصت#پارت

 

 

 

 

 

 

 ی او را نوازش کرد. محمدرضا موهای بافته شده

 

 عمو گریه کرده، مامانش _شنیدم جوجه
ی

 و اذیت کرده. رنکی

 

ن متمایل کرد و ش بر سینهحلما لب ی او هایش را به پایی 

 نهاد. 
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شم، اصنم اذیتش نکردم.   _نخی 

 

 _آفرین عزیزِ عمو، اذیت نکن ماماین رو، باشه؟

 

ی او گذاشت و کمی ی برجستهحلما دستش را روی سینه

 فشار داد. 

 بعد شش را برداشت و با تعجب گفت: 

 

ن نداری؟ ماماین داره، منم دارم، دلت  _عمو شما سوتی 

 بسوزه. 

 

ک گرد شد و با خندهچشم محمدرضا از حرف ای های دخی 

لش کند گفت: که زور می  زد کنی 

 

ن و کرس ؟_بچه تو چرا باید سوتی   ت داشته باشر
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های تخت خودش کشید و با حلما دستش را روی سینه

 افتخار گفت: 

 

ه... هاممی_که می  و بگی 

 

 ای محو زد و پرسید: محمدرضا خنده

 

ن داشته باشم؟  _بعد من چرا باید سوتی 

 

 بچگانه جواب داد: 
ی
 حلما با سادکی

 

 هات اندازه منه... می_چون می

 

های به سینه محمدرضا غش غش خندید و دسب  

 اش کشید: ورزیده
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؟ها رو با خودت مقایسه می_بچه این عضله  کبن

 

 #ژنرال 

 وششم شصت#پارت

 

 

 

 

 

 

توجه به حرف محمدرضا خودش را جلو حلما با ذوق ی  

 کشید و گفت: 
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ن قرمز خوشگل داره... هرجی می گم _عمو مامانم یه سوتی 

 ده. بده به من نمی

 شما بگو شاید به شما داد نصف نصف.  

 

ل کند، قهقهه اش محمدرضا دیگر نتوانست خودش را کنی 

 به هوا رفت. 

 

و؟ جا میم رو بکنم توش تو هم یکیش_بعد من یه می

 شه که... نمی

 

 حلما با تاسف آه کشید. 

 

های ماماین اندازه من و شماس؟ می_عمو فکر کردی می

م... دوتای من  و شماس. نخی 

 شیم دوتامون... جا می 
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 چشم محمدرضا گرد شد و بلند گفت: 

 

 چینما بچه... زشته این حرفا. و میالاالله... زبونتلااله -

 

ون آمد و  خانه بی  ن همان لحظه نغمه با سیبن چای از آشیی

 حلما را خطاب قرار داد: 

 

ه که اینجوری چشمشون گرد   _باز جی 
ّ
گفب  به عمو رضا وز

 شده؟

 

د، محمدرضا تا  به خودش بجنبد و جلوی دهان حلما را بگی 

 حلما گفت: 

 

های شما خیلی بزرگه... یه موقع دلت میگم می_دارم می

 نخواد. 
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ن گذاشت و وحشت زده دستش را  نغمه سیبن را روی می 

 اش کوبید: روی گونه

 

 _خاک به شم... 

 

 رضا هول خواست درستش کند که بدتر کار را خراب کرد. 

 

 خواد نگران نباشید! مه خانوم من دلم نمی_نه نه... نغ

 

 #ژنرال 

 وهفتمشصت#پارت

 

 

 

 

https://t.me/romandl


 

 211 

 

 

 تر گرفت و نالید. نغمه چادرش را تنگ

 

 _آقا رضا...؟

 

 تر از قبل گند زد: محمدرضا هول

 

خواد ولی _نه که دلم نخواد... اصلا کیه که نخواد... دلم می

... تا شما نخوای که نمی  خواد... یعبن

 

 و تازه فهمید چه گندی زده. 

 

 گم من. _یا ابالفضل جی دارم می
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ن جی کار می کبن با من و مامانت خدا ازت نگذره بچه ببی 

 آخه. 

 

نغمه شخ شده ش به زیر انداخت و حلما با لبخندی 

 شیطاین گفت: 

 

و عمو؟ شاید دلت خواست با مامانم _بیارم ببیبن سوتینش

 .  ازدباج کبن

 

ا حرص داد زدی و چادرش را زیر بغلش زده و تا و نغمه که ب

 اتاق دنبالش دوید. 

 

 _فقط دستم بهت برسه حلما، به خدا کشتمت پدرسگ. 

 

حلما به اتاقش دوید و قبل از اینکه در را ببندد، زبان درازی 

 کرد و گفت: 
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 _من که پدر ندارم، آ آ آ... 

 خواد فحش بده اصن. هر جی دلت می

 

 ، در را بست. و تا نغمه برسد 

اش گرفته بود و هم از وضع پیش محمدرضا که هم خنده

 آمده خجالت زده بود، گفت: 

 

س... اصلا من که یادم _ولش کنید نغمه خانم بچه

 مونه جی شده، شما هم زیر سبیلی رد کن. نمی

 

 #ژنرال 

 وهشتمشصت#پارت
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س و خجالت زیاد، انگار  برخاست برود که نغمه از اسی 

 فشارش افتاد که همان وسط هال کوچک خانه نشست. 

 

_این بچه عاقبت یزیده... به خدا من کم آوردم دیگه... 

 حیثیت نذاشته برای من. 

 

محمدرضا ش به زیر انداخته و با دست سعی داشت 

 لبخندش را پنهان کند. 

 

ه... من برم دیگه...  ن  _چی 

 

 و صدا بلند کرد. 
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و اذیت نکن _من رفتم حلما، بلبل زبونیتم کم کن مامانت

 ها. که دیگه نمیام پیشت

 

حلما از ترس کتک خوردن از مادرش جرأت باز کردن در را 

 نداشت. 

 از همام پشت در داد زد. 

 

ن داره،_من اذیتش نمی  کنم که عمو... خب یه عالمه سوتی 

 شه مگه قرمزه رو بده برا من؟ جی می

 

 حال به در کوبید. نغمه ی  

 

 و... آبرو کردی من_زبون به دهن بگی  بچه... ی  

 

ل کند. محمدرضا دیگر نتوانست خنده  اش را کنی 
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 با لحبن پر خنده گفت: 

 

_به لباس مباسای مامانت کار نداشته باش عمو، خودم یکی 

 خرم. برات می

 

ن با تعجبِ نغمه  ن حلما با آقارضا گفی  صدای آخ جون گفی 

 در هم آمیخت. 

 

 دین؟ _آقا رضا... شما چرا دل به دلش می

 

 و چشمانش سیاهی رفت و... 

 

 #ژنرال 

 ونهمشصت#پارت
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ن می شد، تا نغمه تکیه داده به دیوار، داشت نقش بر زمی 

تا  محمدرضا با هراس جلو دوید و دست زیر شش گذاشت

ن نخورد.   به زمی 

 

! جی شدین نغمه خانم؟ ن  _یا حسی 

 جی کار کنم حالا؟! 

 

 

 .یس گرفته بود، نمیدانست چه کاری باید انجام دهد اس

رف ...!ی داشت، نه توان ماندنن نه پای

 اگر مثل دفعهی قبل ناگاه جلال یا یکی دیگر از برادرانش ش
!میرسیدند چه؟
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 گذاشتند! آبرو برایش نمی

 

ی ی یک زن بیوهیک مرد مجرد، این وقت شب، خانه

 تنها... 

ن خودش به اندازه ی کافن برای بدنام شدن هر دویشان همی 

 کافن بود. 

 

های خشک او چشم چند ثانیه به صورت رنگ پریده و لب

 دوخت... 

 توانست رهایش کند. نمی

 

 نفس عمیف  کشید و آرام زمزمه کرد. 

 

_اوس کریم قربون دستت این یکی رو جزو گناهامون 

 ننویس، چشم پوشر کن دیگه، دمت گرم، نوکرتم. 
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سپس دستش را که زیر ش نغمه گذاشته بود زیر گردنش 

 برد، دست دیگرش را زیر پاهای نغمه گذاشت و بغلش کرد. 

 

 _بسم الله الرحمن الرحیم. 

 

 #ژنرال 

 هفتادم#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه را به اتاقش برد. زیر لب گفت و 

 با احتیاط در را با آرنجش باز نمود و وارد شد. 
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 که آن دفعه دیده بود پیش  تصویر لباس
ی

زیرهای رنگارنکی

 چشمش نقش بست. 

 

 _استغفرالله! 

 

به سمت تخت گام برداشت و نغمه را آهسته رویش 

 گذاشت. 

تا خواست راست بایستد، نغمه در حالت نیمه هوشیار 

دست دور گردنش انداخت و باعث شد ش محمدرضا 

د. روی سینه  اش قرار بگی 

 

 _ب ... مون.... ن ... رو.... 

 

محمدرضا ترسیده دست او را از دور گردنش باز کرد و 

 عقب رفت. 
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 نغمه خانم! الالله! جی می_لااله
ی
 کی

 

هایش به شماره افتاده شید، نفسدست پشت گردنش ک

ن میبود و قفسه سینه  شد. اش بالا و پایی 

 

 _بر شیطون لعنت حرومزاده لعنت! 

 

پشت به نغمه کرد و چشمش روی عکس قدی عروش که 

 نغمه با لباس عروس کنار سعید بود قفل شد... 

 

ن انداخت.   فوری چشم بست و ش پایی 

 

ن چه _این چه بساطیه... خدا بگم جی کا رت نکنه بچه، ببی 

 وضعی درست کردی برامون! 
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کرد، گرمای ولی هر چه را به قول خودش زیر سبیلی رد می

 توانست در نظر نیاورد... تن نغمه در آغوشش را که نمی

 

 #ژنرال 

 هفتادویکم#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 زمزمه کرد. 
ی

 با کلافکی
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منده ام... به ابالفضل قصدم بد _سعید.. داداش... من شر

 و جویده! نبوده و نیست ولی این شیطون سگ پدر مغزم

 و... ببخش دادا... ببخش رضای احمق

 

 هدف به دور خود چرجن زد و دست به کمر زد. ی  

 

؟ ن  _نغمه خانم... به هوشی 

 

 جوای  که نشنید، دوباره تکرار کرد. 

 

 _نغمه خانم... 

 

 ی او مواجه شد. چرخاند و با چشمان بسته ش 

 

بِت  و شکر! _مَصَّ
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 چه خاکی بریزم شم حالا! 

 

 شان تماس گرفت. موبایلش را درآورد و با خانه

ن می س پا بر زمی 
 کوبیداز اسی 

 

 _بردار، بردار، بردار... 

 

 خوشبختانه مادرش گوشر را برداشت. 

 

 _بله؟ 

 

 مامان پاشید بیاید اینجا با وجیهه. _نرگس

 

 نرگس خانم هم نگران شد 
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 _جی شده مادر؟ اتفاف  افتاده زبونم لال؟ 

 

اش ی نغمه انداخت که چشمان بستهنگاهی گذرا به چهره

 ترین صحنه شده بود. آزاردهنده

 

 _غش کرده نغمه خانم... 

 

 #ژنرال 

 هفتادودوم #پارت
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 ورتش کوبید. نرگس خانم توی ص

 

 _یا فاطمه زهرا!  چرا؟ جی شد؟ 

 

ن قرمزش؟! گفت؟ میچه می  گفت به خاطر بحث ش سوتی 

ن اتفاق اصلی لب فرو بست و در عوض گفت:   از گفی 

 

 دونم جی کار کنم. تر، من نمی_مامان بیاین شی    ع

 

 مامان فوری پاسخ داد. نرگس

 

 _الان مادر، الان میایم. 

ن میفقط تا ما بیایم  ی درست ببی  ن  یه آب قندی چی 
توین

؟  کبن
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 _باشه. 

 

 تماس را پایان داد و به جیبش بازگرداند. 

ون رفت و پشت در اتاق حلما ایستاد و چند تقه  از اتاق بی 

 به در کوبید. 

 

 _حلما... 

 

ک بر ترس گفت:   دخی 

 

 _ب ...له عم ...و... 

 

ون عمو کارت دارم.   _بیا بی 

 

 و. اد بزنه منخو _نمیام! مامان می
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ون حالا. _نه عزیزم نمی  زنه، بیا بی 

 

 دونم..  زنه، خودم می_چرا می

 

ون جای قندا رو به من نشون بده عمو.   _بیا بی 

 مامانت فشارش افتاده، غش کرده. 

 

 #ژنرال 

 هفتادوسوم #پارت
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 حلما با احتیاط در را گشود و از لای در نگاه اتداخت. 

 وقب  محمدرضا را تنها دید، با شک لب گشود. 

 

 _عمو مامانم کو؟ 

 

ون جای  _گفتم که حالش خوب نیست عمو، حالا بیا بی 

قندا رو نشونم بده براش آب قند درست کنم تا نرگس 

 مامان میاد. 

 

ون آمد.   حلما با ذوق از اتاق بی 

 

 _اخ جونمی جون، خاله وجیهه هم میاد؟ 

 

 دونم عمو، شاید بیاد. _نمی
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 _اخ ج       ون. 

 

 الله دخی  خوب. _حالا بیا جای قندا رو نشونم بده، آ باریک

 

خانه لِی لِی کرد.  ن  حلما به سمت آشیی

 

 _قندا اینجاست عمو، توی این کابینته. 

 

 محمدرضا لیواین برداشت و پر آب کرد. 

وع کرد  سپس جند عدد قند برداشت و در آن ریخت و شر

 به هم زدن. 

 

س، مامانم زود پا می ی نیست. _عمو نی  ن  شه چی 
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 شه. شالله الان زود خوب می_آره عمو، ان

 ...  تو هم باید قول بدی دیگه انقدر اذیتش نکبن

 

 های حلما آویزان شد. لب

 

 کنم که... _من اذیتش نمی

 شه.... ش اینجوری میش همهمامانم خودش همه

 

 #ژنرال 

 هفتادوچهارم #پارت
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 محمدرضا لیوان آب قند را روی اپن گذاشت. 

 

 شه؟ ش اینجوری میش همه_یعبن جی که همه

 یعبن بازم اینجوری شده قبلا؟ 

 

 حلما ش تکان داد. 

 

 شه. _اوهوم... خیلی اینجوری می

 

 _دیگه کی اینجوری شده؟ 

 

ن   دیروز_همی 

 

 تون؟ _دیروز؟! کی بود خونه
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 حلما شانه بالا انداخت. 

 

هنا بودیم.... 
َ
 _کسی نبود، من بودم با مامانم... ت

 

سیدی؟ با کسی زنگ نزدی؟ مثلا به دایی   هات؟ _نی 

 

م!   _من که بلد نیستم شماره بگی 

 

 _هوف... آره...! 

 

ک کشید   با دلسوزی دست بر ش دخی 

 

 نت خوب شد؟ _جی کار کردی ماما
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 _هیچ کار! یه کم خوابید بعد بیدار شد. 

 

سیدی قربونت برم؟   _نی 

 

سم.   _نه، مامان نغمه گفته هر وقت اینجوری شد نمرده نی 

 شه. خوابه باز خودش بیدار میپاشم، مییه کم بهش آب می

 

 

 محمدرضا دلش عجیب برای غریب  این زن سوخت... 

 

 #ژنرال 

 هفتادوپنجم #پارت
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 زنگ در که به صدا درآمد، حلما با خوشحالی دوید. 

 

 رم درو باز کنم. _آخ جون خاله نرگس اومد،  می

 

 دقایف  بعد نرگس خانم همراه وجیهه وارد شدند. 

 

 _کجاست مادر؟ کوش؟ 

 

 محمدرضا لیوان اب قند را برداشت و راه افتاد. 

 

 _داخل اتاقشونن. 
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د. وجیهه، حلما را بغل کرد و به   خود فشر

 

 _بیا من و تو بریم با هم بازی کنیم تو اتاقت. 

 

ده شد...   نرگس خانم از دیدن نغمه در آن وضع قلبش فشر

 

 رو ی  
 ی ش نکنه... سایه_خدا هیچ زین

 

 لیوان را از محمدرضا گرفت و بالای ش نغمه نشست. 

با قاشق کوچکی که در لیوان بود، آهسته جرعه جرعه آب 

 ریخت. هایش داخل دهانش میقند را از میان لب

 

 _پاشو عزیزدلم... پاشو... 

 

 محمدرضا نگران لب گشود. 
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یمش درمانگاه؟ ها؟ _می  خواین بی 

 

یش الان وضع همینه، می خوان شم قندی _درمانگاه هم بی 

 بزنن بهش. 

ن قندو   دیم دیگه خودمون. الان داریم میخب همی 

 

چشمان نرگس خانم به اشک نشست و دست روی ش 

 نغمه گذاشت. 

 

... دلم برات کبابه...   _خیلی جووین برای این همه سخب 

 

 رو به محمدرضا کرد که ش به زیر ایستاده بود 

 

_برو یه پیاله آب بیار یه کم بپاشم به صورتش بلکه 

 هوشیار بشه. 
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ون رفت. محمدرضا چ  شم گفت و از اتاق بی 

 

 #ژنرال 

 هفتادوششم#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 به یاد روزهایی افتاد که تازه پدرش را از دست داده بود. 

 های شبانه روز مادر و خواهرانش... گریه
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ی از مرگ نمیهای وجیههتای  ی   ن فهمید و فقط ای که چی 

 خواست. پدرش را می

 

ن   های مادرش... از حال رفی 

 سخب  خرج خانه... 

 ها مستأجر نبودند... تازه آن

 

همان لحظه با خود عهد بست هرطور شده و به هر نحوی 

ن که هست نگذراد تمام آن سخب   ها و روزهای غم انگی 

 برای حلما و نغمه هم تکرار شوند. 

 

 ی چیبن را از آبچکان برداشت و زیر شی  آب گرفت. پیاله

 زیر لب زمزمه کرد. 

 

ذارم آب تو دل زن و ت تخت داش سعید، نمی_خیال

 ت تکون بخوره. بچه
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ما کسی رو نداشتیم که اینجوری بگه بهمون، ولی من برای 

 ذارم... ی تو کم نمیزن و بچه

 

یز از آب به سمت اتاق شی  آب را بست و با پیاله ی لی 

 نغمه گام برداشت. 

 نغمه روی تخت نشسته و به تاج تخت. تکیه زده بود. 

 

د. نرگس خانم دستش را گرفته و می  فشر

 گفت و جلو رفت. « یاالله»محمدرضا بلند 

اش را جمع کرد و چادرش را نغمه فوری پاهای دراز شده

 جلو کشید. 

 

 _خدا رو شکر به هوش اومدین. 

 

 نغمه همچنان از خجالت شخ شده بود. 
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 _ب ...له... ببخشید تو زحمت انداختمون. 

 

 #ژنرال 

 هفتادوهفتم #پارت

 

 

 

 

 

 

 نرگس خانم لبخند زد و گفت: 

 

م، تو هم مثل مریم و ملیحه، چه  _این چه حرفیه دخی 

 فرف  داره. 

 فکر کن رضا هم یکی از برادراته! 
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 قلب نغمه در سینه فرو ریخت... 

 برادر... 

 محمدرضا... 

ها در نظرش ی آنی حرف زدنشان در حیاط خانهصحنه

 آمد. 

 

 بود برایش؟!  برادر 

 توانست برادر ببیندش؟! می

ن پاسخ داد که بله! باید برادر ببیندش!   و اینچنی 

 

نکند یادش رفته بود که یک زن بیوه است با یک فرزند 

نام که رفیق صمیمی یتیم و محمدرضا مردی مجرد و خوش

 همش مرحومش بوده... 
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ی چشمش راه گرفته بود را با اختیار از گوشهاشکی را که ی  

ن روشی  اش را بالا کشید. اش مهار کرد و بیبن پایی 

 

 محمدرضا لب گشود. 

 

 مامان نغمه خانم. گن نرگس_درست می

ن منم مثل جلال... مثل جلیل... منم یه برادرتون...  فکر کنی 

ی بخواین و کاری  ن ، به خدا مرد نیستم اگه چی  ن داشته باشی 

 نه بیارم. 

 . ن ن فقط به خودم بگی   اصلا از این له بعد هر کاری داشتی 

 . ن ن به من بگی   هر جی نیاز داشتی 

، زن و بچه ن ی سعید، ناموس منم فکر هیجی دیگه هم نکنی 

 . ن  هسی 

 

 های نغمه بیشی  راه گرفت. اشک

 کاش حرف نزند... کاش بیشی  نگوید... 
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ینش کاش بیش از این آتش به خ رمن رؤیاهای شی 

 نیاندازد... 

 

 #ژنرال 

 هفتادوهشتم #پارت

 

 

 

 

 

 

 ای که گذشت، نرگس خانم برخاست. چند دقیقه

 

ی، ما رفع زحمت کنیم.   _خب دیگه، شکر خدا بهی 
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ن کرد که نرگس مامان دست روی نغمه هم قصد برخاسی 

 اش گذاشت. شانه

 

م، نمی ن دخی  . _بنشی   خواد بلند شر

احت کن. خودمون راه  و بلدیم، تو اسی 

 

 سپس رو به محمدرضا کرد. 

 

 _برم ببینم وجیهه حلما رو خوابوند یا نه. 

 بعدش بریم. 

 

 _باشه. 

 . ن  صدام بزنی 
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ون رفت، نغمه خدا خدا می کرد نرگس خانم که از اتاق بی 

 محمدرضا هم برود اما اینطور نشد. 

 

که صدایشان   در عوض محمدرضا در را تا نیمه بست

ون نرود و دوباره نزدیک تخت ایستاد.   بی 

 مردد پرسید: 

 

منده این سؤال پرسم... شما بیماری و می_نغمه خانم شر

 خاض دارین؟ 

 

 نغمه با تعجب نگاهش کرد و فورا رو برگرداند. 

 

 _نه. 

 

ایی می
ن  گفت. _آخه حلما یه چی 
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 نغمه با نگراین ش بلند کرد. 

 درازش حرف نامربوطی زده باشد. ی زبان ترسید بچهمی

 

 _جی گفته؟

 

 #ژنرال 

 هفتادونهم #پارت

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا دستانش را در جیب شلوارش برد. 
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... فقط گفت مثل اینکه چند بار دیگه هم اینجوری  _هیجی

 شدین. 

 

 هایش را تر کرد و پاسخ داد. لب

 

ن خاض نیست آقا رضا...   _چی 

 

ن خاض نیست؟! یهو از حال بر  ید اونم تنها با یه _چی 

بچه که کاری از دستش برنمیاد!   دخی 

 شد؟! امشب من نبودم جی می

 

د... بغصین غریب گلوی نغمه را می   فشر

 

ی نمی ن  اومدم بالاخره... شد... به هوش می_چی 
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محمدرضا کفری شده بود، آنقدر که ضمایر جمع و مفرد را 

 گم کند...! 

 

؟ می_اصلا به حلما فکر می این بچه کسی رو نداره دوین کبن

 جز تو. 

ت! یه ش عموش که زندانه! دایی  هاش هم که ماشالله غی 

زنن مبادا مجبور شن یه دونه نون از خواهرشون نمی

ن بیارن براش.   دستشون بگی 

 

 اش روان بودند. صدا بر گونههای نغمه ی  اشک

 

 دونم... _می

 

 محمدرضا عصب  دندان بر هم سایید. 

صدایش بلند نشود، فقط از حرص رگ کرد تلاش می

 گردنش برآمده بود... 
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؟! _می  دوین و اینجوری به فکر خودت نیسب 

 حال ببینه؟! و ی  حلما چند بار دیگه مادرش

 

 گه؟! دوین بچه به من جی میمی

سم هروقت گه مامانم گفته نمیبرگشته می ه، نی  می 

 اینجوری شد! 

 ست؟! روحیه و احساس اون بچه بازیچه

 ره؟! آ

 

 #ژنرال 

 هشتادم#پارت
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 نغمه آرام لب زد. 

 

ن آقارضا...  ی خی  ندارین کسی رو متهم نکنی  ن  _تا از چی 

 

. _فردا میام دنبالت می  ریم دکی 

 

هایش پنهان نغمه چادرش را توی صورتش کشید تا اشک

 بماند. 

 

 _نیازی نیست... قبلا رفتم... 

 

 _خب؟! 
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 توانست حرف بزند... نغمه نمی

 گفت؟! که پول نداشته داروهایش را بخرد؟! چه می

 تواند به او پول قرض بدهد؟! که برادرش گفته نمی

 

ن خاض نیست... از اعصابمه.   _چی 

 شم. وقب  فشار عصبیم زیاد باشه اینجوری می

 

ی نداده؟ مگه می ن ن جوری _خب دارو دوایی چی  شه همی 

 پیش بری؟ 

 

 با عصبانیت ادامه داد: 

 

م در مطب _کدوم   بوده؟ تا من فردا برم گِل بگی 
دکی 

 و... شخراب شده
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 از گونه زدود.  نغمه هول شده تند تند اشک

 

 خوی  بود بنده خدا. 
 _نه نه، دکی 

 دارو هم داده. 

 

 بینم! و جلو چشمم میی درمانش_آره دارم نتیجه

 دارو هم داده و وضعیتت اینه! 

 

 نغمه که دیگر راهی برای بهانه آوردن نداشت آرام لب زد: 

 

 و نخریدم... _داروهاش

 #ژنرال 

 هشتادویکم#پارت
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خواست مادر و محمدرضا جوش آورده بود و دلش می

 خواهرش آنجا نبودند تا بتواند عصبانیتش را فریاد بزند. 

ن   ولی دندان بر هم سایید و تلاش کرد ولوم صدایش را پایی 

 نگه دارد. 

 

دادی داداشای تونسب  خودت بخری، می_نخریدی؟ نمی

 تن لشت بخرن. 

م! نه؟ می   دادی منِ گردن شکسته بگی 

 

 کرد. هایش را زیر چادر پنهان مینغمه اشک
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خورد که ای کاش محمدرضا این در دل فقط افسوس می

 همه محبت و توجه خرج او و فرزندش نکند... 

 

حب  اگر برادرانه باشد... باز هم موجب لرزیدن قلب تنها و 

 گشت... ی محبتش میتشنه

 

محمدرضا که سکوت او را ادامه دار یافت، با حرص لب 

 گشود. 

 

 و. ت_پاشو یه دقیقه بده من نسخه

 

 بلافاصله گفت: 

 

 خواد پاشر حالت خوش نیست. _یا نه نمی

 بگو کجاست نسخه تا خودم ورش دارم. 
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 لرزید. غمه صدایش مین

 

ون لطفا آقارضا... خوب نیست اینجا وایستادین  _برید بی 

ونن...   مادرتون بی 

 

 لحن محمدرضا به دور از لطافت بود. 

 

 _شما به مادر خواهر من کار نداشته باش. 

 گفتم اون نسخه رو بگو کجاست ورش دارم. 

 رم، خوب شد؟کنم میبعد ش خرو کج می

 

 #ژنرال 

 هشتادودوم #پارت
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ن  نغمه طاقت این را نداشت که محمدرضا به خود توهی 

 کند. 

 

 _دور از جون. 

 

 عصب  از رفتارهای نغمه غرید: 

 

 کجاست نسخه یا روی سگم بالا بیاد؟! _دِ می
ی
 کی

 

 

 

 نغمه از ترس اینکه صدایشان را کسی نشنود و ماندن
 ی نگردد، دست دراز کرد ونمحمدرضا هم در اتاق طولا

.انگشت اشارهاش را به سمت دراور نشانه گرفت
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 _روی دراوره... 

 

درنگ به سمت دراور رفت و نسخه را محمدرضا ی  

 برداشت، تا زد و در جیبش گذاشت. 

 

م میارم. _داروهارو می  گی 

 عزت زیاد. 

 

 و از اتاق خارج شد. 

مادرش و وجیهه را در هال ندید، بنابراین به سمت اتاق 

 داشت. حلما گام بر 

 

نرگس مامان روی تخت حلما نشسته و برایش قصه 

 گفت. می
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وجیهه هم تنگ در آغوش کشیده بودش و مشغول نوازش 

ک بود.   موهای دخی 

 

 از دیدن این صحنه لبخند بر لبش نشست. 

 آهسته دو تقه به در کوبید و گفت: 

 

 _خوابیده؟ 

 

 ناگهان حلما راست نشست. 

 

م، من که الان خوابم نمی  بره. _نخی 

 

و انگشتان هر دو دستش را بالا آورد و رو به محمدرضا 

 گرفت. 
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 _قراره خاله نرگس برام اینقده قصه بگه تا بخوابم. 

 

 #ژنرال 

 هشتادوسوم #پارت

 

 

 

 

 

 

 نرگس مامان خندید و گفت: 

 

، آخه من حب  بخوامم نمی
ی

تونم اون همه _جوجه رنکی

 بگم. قصه برات 

 بلد نیستم که. 
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 های حلما آویزان شد. لب

 

 خوابم. _پس منم نمی

 

 و از روی پای وجیهه برخاست. 

 

م. رم برنامه کودک می_الانم می
َ
نِش
َ
صل
َ
 بینم ا

 

 وجیهه دستش را گرفت. 

 

 _خاله جون الان نصف شبه، وقت خوابه. 

 ها که نباید تا این موقع شب بیدار بمونن عزیزم. بچه

 

ن کوبید.   حلما لجبازانه پا بر زمی 
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.. می ... خوام!  ِـ  _ن

 

 نرگس خانم رشته کلام را به دست گرفت. 

 

_قربون چشمای خوشگلت بره خاله، بیا بذارمت روی پام 

 .  لالاییت بدم بخوای 

 خوبه؟ 

 

شد به هیچ ضاطی هایی بود که حلما را نمیاز آن وقت

 مستقیم کرد. 

 

 خوام. _نه... نمی

 

 جیهه دوباره تلاش کرد. و 
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ن جوجه ی قشنگ خاله، مامانت مریضه، حالش _ببی 

 خوب نیست. 

 تونه بخوابه. اگه تو نخوای  اونم نمی

احت نکنه حالش هم خوب نمی شه بعد اگه نخوابه و اسی 

 ها. 

 

 #ژنرال 

 هشتادوچهارم #پارت

 

 

 

 

 

 

https://t.me/romandl


 

 264 

 

 حلما شتق جواب داد. 

 

 شه. م هی مریض می_الان چون که بابا ندارم مامان نغمه

 خواد. و میلابد اونم مثل من دلش باباش

 بابا هم نداره... مثل من... منم بابا ندارم... 

 

 چشمان وجیهه و نرگس خانم به اشک نشست... 

حب  این بچه هم فهمیده بود که نبودن پدرش اوضاع 

 
ی
 شان را سخت کرده است... زندکی

 

ی چشمانش گذاشت و مدرضا انگشتانش را گوشهمح

د.   فشر

 غم بر دلش خانه کرده و اعصابش به هم ریخته بود. 
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خواست به برادران نغمه زنگ بزند و به باد فحش دلش می

دشان که تنها خواهرشان را اینگونه در میان انبوه  بگی 

 ها رها کرده اند. سخب  

 

ن به حالت نیمه نشس  ته درآمد. روی دو زانو بر زمی 

 

 _بیا بغل عمو ببینمت تو رو وروجک. 

 

حلما از خدا خواسته دوید و خود را به آغوش پر مهر 

 محمدرضا افکند. 

دستان کوچکش را محکم دور گردن او گره زد و ش بر 

 اش نهاد. شانه

 

 شه عمو؟ _مامانم خوب می

 

د.   محمدرضا او را سخت به خود فشر
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 شه. شه، زود هم خوب میمی_آره عمو، چرا نشه، خوب 

 

 #ژنرال 

 هشتادوپنجم #پارت

 

 

 

 

 

 

ی اشکشان جوشیدن گرفته و نرگس خانم و وجیهه چشمه

 قصد بند آمدن هم نداشت. 

 محمدرضا حلما را از خود جدا کرد و ایستاد. 
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ن فعلا، فصل غوره تموم _بساط آبغوره ی رو جمع کنی  گی 

 شده. 

 

ض گفت:   وجیهه معی 

 

 . _داداش.. 

 

 محمدرضا جدی به او چشم دوخت. 

 

و از رم داروهای نغمه خانم_عوضِ آه و ناله، تا من می

م بیارم حواست به این بچه باشه.   داروخونه بگی 

 

 هایش را پاک کرد و پرسید. ی روشی اشکمادرش با گوشه

 

 _داروی جی رضا جان؟ 
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برمش شه دارو گرفت، بذار فردا خودم میش خود که نمی

ی جایی نشونش می
 دم یه آزمایش براش بنویسن. دکی 

 

م مامان جان، دور شت بگردم که انقدر _ش خود نمی گی 

 .  مهربوین

 

 _پس جی مادر؟ ها؟ 

 

 . ن دکی   _خودشون قبلا با برادرش رفی 

. نسخه ن و نگرفی   ی دکی 

 

 آخه؟  دوین _تو از کجا می

 

ن قبلا.  ن که رفی  ، گفی  یمشون دکی   _الان گفتم فردا بی 
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ون آورد.   دست در جیبش کرد و نسخه را بی 

 

 _ایناها نسخه. 

 

 شه؟ _خب دکی  نگفته چه

 

 _مثل اینکه گفته از فشار عصبیه. 

 

 #ژنرال 

 هشتادوششم #پارت
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 نرگس خانم دست روی قلبش گذاشت. 

 

ش بگم _آخ که هر جی از سوزش دلم برای این دخی  و بچه

 کمه... 

آخه توی این سن کم بیوه شدن کم بود که حالا ناراحب  

 اعصاب هم گرفته... 

ه...   مادرت بمی 

 

 وجیهه باز احساساتش غلیان کرده و با گریه گفت: 

 

_چرا هر جی بلاست ش نغمه خانم میاد... انقدر خانم 

ده بهش خوب و مهربونیه... خدا چرا این همه سخب  می

 آخه... 

 

 نرگس خانم تند شد. 
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 .  _کفر نگو دخی 

درسته نغمه خیلی خانم و خوبه اما خدا که نعوذبالله 

 هاش نیست. دشمن بنده

 یه صلاح و حکمب  تو کارش هست. 

 

 به آسمان بلند نمود. و دستانش را 

 

_الهی به حق این شب و روزای محرّم یه بخت خوب 

 نصیب و قسمت این دخی  بشه. 

یه مرد ش به راه و خانواده دوست که زیر این بچه رو زیر پر 

ه.   و بالش بگی 

 

محمدرضا دلیل عصبانیتش از این دعای مادرش را 

 فهمید. نمی
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ین دعا مستجاب خواهد که ادانست از ته دل میفقط می

 نشود! 

 

م داروها رو.   _خیلی خب، من برم بگی 

 

 نرگس مامان باز به حرف آمد. 

 

؟_چرا داداشش نگرفته؟ مگه نمی ن دکی   با داداشش رفی 
ی
 کی

 

 #ژنرال 

 هشتادوهفتم #پارت
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وع به حرف  تا محمدرضا بخواهد پاسجن بدهد، حلما شر

 زدن کرد. 

 

ش _داییم گفت پول نداره داروهاش و بخره. گفت پول دکی 

 هم زودی بهش برگردونه چون که قسط داره. 

 مامانمم کلی گریه کرد. 

 

 محمدرضا حرض شده چشم در کاسه چرخاند. 

 

 الالله! _لااله

 

 نرگس خانم لب گشود. 
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تت بره زیر خاک مرد!   _الهی غی 

ت کردی
ّ
 ...؟! برای پول دکی  خواهر مریضت من

و اینجوری الهی خدا جوابتون و بده که قلب این دخی 

! می ن  شکنی 

 

م به هیمن  ن حلما نگذاشت آتششان خاموش شود و باز هی 

 ریخت. 

 

م مامانم گفت من که پول ندارم، داییم گفت تن 
َ
ش
َ
_تاز

 و وردار برو یه جایی شکار. لشت

 

تازه تازه، خاله منم گفتم گشنمه، داییم دعوام کرد گفت 

 کارد بخوره شکمت. 

 مامانم انقده گریه کرد خاله... 

 و بدی. داییم گفت برو شکار که خرج شکم توله سگت
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 رفت و کنار نرگس خانم نشست. 

 

 _خاله؟ کارد چیه؟ توله سگ فحش زشته؟

 

ک کشبد.   نرگس خانم دست نوازش بر ش دخی 

 

 عقله. ولش کن خاله جان، داییت ی  _ 

 هر جی گفته چرت و پرت بوده تو گوش نکن. 

 

 #ژنرال 

 هشتادوهشتم #پارت
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 محمدرضا ولی تابِ تحمل نداشت. 

 از حرص و عصبانیت در حال ترکیدن بود. 

توانست در حق تنها خواهر و چطور برادری می

ن رفتاری کند...؟! خواهرزاده  اش چنی 

 

 دوست داشت همان لحظه کاری کند... 

... تو گوشر  ... تماش... فحسیر
ی

 ای... زنکی

 آورد. کرد وگرنه طاقت نمیباید حرصش را خالی می

 

ون کشید، وجیهه شصتش  موبایلش را که از جیبش بی 

دار شد که قطعا قرار است کاری کند.   خی 

 دستپاچه پرسید: 
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ن این وقت شب_داداش به کی زنگ می  ؟ زنی 

 

ی مهدی در محمدرضا در حالی که دنبال شماره

 گشت گفت: مخاطبینش می

 

 شه. _باس یه کاری کنم، اینجوری نمی

 

 نرگس خانم برخاست و بازوی محمدرضا را گرفت. 

 

 رسه عزیز من. خوای جی کار کبن مادر؟ حرفت نمی_می

ت حرف خوای واسهای، اونا برادراش... میتو یه مرد غریبه

 دربیارن که به خواهرشون نظر داری؟ 

 

ه شد.   ش بلند کرد و در چشمان نگران مادرش خی 
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 خوان بگن. _به جهنم که هر جی می

 

و _آخه قربون قدت برم من، تو هیجی اصلا... فکر اون زن

 بکن. 

؟ اونفکر کردی دیگه ولش می ن ت؟کین  م جلال خر غی 

 

 #ژنرال 

 هشتادونهم#پارت

 

 

 

 

 

 

زم محمدرضا عص  .ی کوبیدن ب و کلافه موبایلش را بر
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 چادر ش کن، 
ی

ت مگه فقط به اینه که بکی _دِ آخه غی 

 غریبه نبینتت؟؟

ت  و گا... من اون غی 

 

 ی حرفش را قورت داد. و ادامه

داد و همیشه ها فحش نمیها و بچههیچ وقت نزد زن

 کرد. جانب ادب را رعایت می

 

ون داد و رو به مادرش کرد.   نفسش را پر حرص از بیبن بی 

 

_شما بگو چه کنم که از عصبانیت سکته نکنم مامان؟ ها؟ 

جی کار کنم که یادم بره به این بچه گفته کارد بخوره 

 شکمت... 

 

 برد و ادامه داد: دست میان موهایش 
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و ش با همون کارد شکمشخواد برم دم مغازه_آخ که دلم می

 سفره کنم. 

ت ی  ی    ناموس! غی 

 

 وجیهه توی صورتش کوبید. 

 

... _خدا مرگم بده داداش... دستتون ن  و به خون آلوده نکنی 

 

  . ن  و نرگس خانم بازویش را کشید و مجبورش کرد به نشسی 

 خود کنارش چهارزانو نشست و دست روی پایش گذاشت. 

 

 کرد. خوب حس و حال فرزندش را درک می

امی به زنان و کودکان را تاب محمدرضا مردی نبود که ی   احی 

 بیاورد. 
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اش را بارها دیده بود که چگونه دمار از روزگار نمونه

 مزاحمان نوامیس دیگران درآورده بود! 

 

 #ژنرال 

 نودم#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه و فرزندش که جای خود دارند... 

ی رفیق شفیقش هستند... سعید جای برادر زن و بچه

 اش بود... نداشته

 و حالا کسی به فرزند سعید خدابیامرز گفته کارد بخورد؟ 
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 به زن سعید گفته بالای چشمت ابرو؟! 

 

ن الان می دانست که اگر آرامش نکند حب  ممکن است همی 

 اندازد. ه ی  برود و خون را

آمد خون جلوی چشمانش را بحث ناموس که به میان می

 گرفت. می

 

شد، ممکن بود واقعا کاری که گفت را اگر الان آرام نمی

 انجام دهد...! 

 رضا ژنرال؟! بازی با آتش است... 
ی

ت و مردانکی بازی با غی 

د کسی را که شوجن قطعا می
َ
 اش گرفته باشد! سوزان

 

وار دست بر پای او کشید و دستش را نرگس خانم نوازش 

 گرفت. 

 

 شه؟ _آروم باش مادر، با این کار مگه کاری درست می
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 شه برای حلما؟ی نغمه؟ پدر میشه تو سفرهنون می

 

 محمدرضا مستأصل گفت: 

 

ن جی کار کنم مامان....   _شما بگی 

ه این دل ی    صاحابم؟! جی کار کنم که آروم بگی 

ه واسه این بچه؟! جی کار کنم که جیگرم   آتیش نگی 

 

 #ژنرال 

 نودویکم#پارت
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های جمع شده پشت پلکش را نفسی عمیق کشید تا اشک

 مهار کند. 

 

م؟ آره نرگس مامان؟ جی _که واسه ی   کسی این بچه نمی 

 کار کنه پشت؟

ن شما نمی  خاک بر بنشینم دست رو دست بذارم همی 
ی
کی

 وجودت؟ آره نرگس مامان؟ش ی  

 

 محابا روان بود... هایش ی  س خانم اشکنرگ

 محمدرضا ادامه داد. 

 

_چرا شما و بابا جوری بزرگم کردین که الان اینطوری عذاب 

ی اهل بکشم؟ چرا هی تو گوشم خوندین که زن و بچه

 ... ن  محل ناموس منم هسی 
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ت خرج کنم برای هم   کنم... غی 
ی
ن بزرکی چرا هی گفتی 

 هام؟! محلی

 

 نرگس مامان؟الان جی کار کنم 

ی  پیشونیمبگو جی کار کنم تا ننگ این ی    و داغ نکنه... غی 

 

 که شب راحت ش بذارم رو بالشت... 

 پدری این بچه عذابم بده... بدون اینکه ی  

 شما بگو نرگس مامان... 

 

ی بالا... که شافکنده نباشر جی کار کنم که شت و بگی 

 پیش خدا؟! 

 که بابا راضن باشه ازم... 

 و فقط... بگ
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 #ژنرال 

 نودودوم#پارت

 

 

 

 

 

 

 نرگس مامان اشک از گونه زدود و لب باز کرد. 

 

ن خون و خونریزی... مرحَم شو رو زخم  _به جای راه انداخی 

 حلما... 

 ی نغمه... نون بیار ش سفره

 ی خواهرته... و بده به این بچه... فکر کن بچهحواست
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 رم براشون. ذامنم تا جون تو تنم باشه کم نمی

مه... فرف  نداره.   نغمه هم دخی 

ی دخی  داشتم و خدا به خواهرات پش من آرزوی یه نوه

 داد. 

  

ایه که همیشه از خدا خواستم و کنم حلما همون نوهفکر می

 حالا بهم داده. 

، چهارتا دخی  بهم فکر می کنم خدا به جای سه تا دخی 

 داده... نغمه هم جزوشون... 

 کنم براش. مادری می

 تو هم برادری رو در حقش تموم کن... 

 

 وجیهه با هق هق گفت: 

 

 _به خدا خودم هر روز میام پیششون اصلا. 

 کنم... داداش منم هر کار بتونم می
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 تو رو خدا شما اون کارو نکن... 

 

 محمدرضا دست مادرش را بوسید و بر چشم نهاد. 

 

 _روی چشمام نرگس مامان. 

کن، رضایی که واسه یه تهرون ژنراله، واسه شما   شما امر 

 س قربونت برم من... شباز وظیفه

 

 و ببینم الهی... _پی  شر الهی... خوشبختیت

 

صدای نغمه که در چارچوب در ایستاده و تعجب از 

 بارید، به خود آوردشان. اش میچهره

 

...؟_یا خدا... جی شده نرگس خانم...؟ چرا گریه می ن  کنی 
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 ژنرال #

 نودوسوم#پارت

 

 

 

 

 

 

 نرگس خانم میان گریه لبخند زد و گفت: 

 

س.  ی نشده نی  ن م چی 
 _هیجی دخی 

 

 محمدرضا برخاست. 

 

 _با اجازه من برم تا داروخونه. 
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 وجیهه گفت: 

 

 _برید داداش، ما هستیم تا شما بیاین. 

 

 نغمه با خجالت چادرش را محکم کرد. 

 

 شه تو روتون نگاه کنم... _به خدا از خجالت روم نمی

 رفتم خودم بعدا... راضن به زحمتتون نیستم... می

 

 محمدرضا اخم بر پیشاین نشاند. 

 

 _زحمب  نیست. 

 خجالت هم نداره. 
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 حلما ایستاد و به سمت مادرش رفت. 

 

 _مامان خوب شدی؟ 

 من به عمو و خاله نرگس گفتم دایی جلال جی گفته. 

 کنه. ش میعمو رضا گفت پاره

 

 از این حرف وجیهه زیر خنده زد و چشمان نغمه گرد شد. 

 

 _باز تو خی  چیبن کردی بچه؟ 

 

 وجیهه بلند شد و دست حلما را گرفت. 

 

 _بدو بریم که اوضاع خرابه. 

 

 ویدند. نغمه را کنار زدند و با خنده به هال د
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ون رفت و گفت:   محمدرضا از اتاق بی 

 

 گردم. رم، زود برمی_با موتور می

 

 نرگس مامان هم که همچنان نغمه را رنگ پریده دید. 

 لبخند به رویش پاشید و گفت: 

 

ن می ی نیست مادر، بیا بنشی  ن  گم بهت. _چی 

 

 #ژنرال

 نودوچهارم#پارت
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ن ای مییک هفته  . بود گذشت و حالا شب اربعی 

خانم و مسجد شلوغ بود و نغمه هم به همراه نرگس

 خواهران محمدرضا به مسجد آمده بود. 

 

 
ّ
 و بلّ

ّ
ن عزاداری حلما پا در یک کفش کرد که الّ در حی 

 . خواهد پیش عمورضایش برود می

 نغمه هر چه کرد نتوانست جلودارش شود. 

 خانم، وجیهه با محمدرضا  در نهایت هم با پادرمیاین نرگس

 تماس گرفت و قرار شد حواسش به حلما باشد. 

 

تماس را قطع کرد و برای اینکه در آن ش و صدا، صدایش 

 به گوش نغمه برسد، ش کنار گوشش برد. 

 

 _گفتم به داداش، گفت بیارینش حیاط مسجد. 
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مش نغمه جون.   بذارین من بی 

 

 . نغمه دست حلما را گرفت

 

 کنه. برمش وجیهه جان، دستت درد ن_خودم می

 

ن جمعیت رد شدند و کفش  برخاست و به سخب  از بی 

 پوشیدند. 

از در ورودی بانوان خارج شدند و به کوچه که رفتند هنوز 

چند قدمی به در ورودی آقایان مانده بود که صدایی آشنا 

 . باعث شد نغمه بایستد 

 

 . _نغمه خانم

 

 ایستاد و به پشت ش چرخید. 

 د! آقا فروزش تعجب کر از دیدن حاج
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 آقا. _سلام حاج

 

 . فروزش جلوتر رفت و در دو قدمی او ایستاد 

 

ن شما؟  _خوبی 

 

 . کرد رو کرد به حلما که با اخم نگاهش می

 

م؟  _شما خوی  دخی 

 

 #ژنرال 

 نودوپنجم#پارت
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 . حلما فوری زبان درازش به کار افتاد 

 

 ها حرف نزنم. _ به شما چه؟ مامانم گفته با غریبه

 

 . دست حلما را حرض فشار داد نغمه 

 

 بود ی  
آقا ادب؟! زود باش از حاج_حلما؟ این چه حرفن

 . فروزش معذرت خواهی کن
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ن کوبید حلما ی    . تفاوت نسبت به این موضوع پا بر زمی 

 

 و بی  پیش عمورضا. _من

 

 . آقا فروزش صدا بلند کرد حاج

 

 _مهدی جان؟ بیا بی  این بچه رو داخل. 

 خواد بره پیش رضا. میمثل اینکه 

 

 مهدی جلو آمد و دست حلما را گرفت. 

 . نگاه خشمگیبن به فروزش انداخت و رو به نغمه کرد 

 

 .  _سلام  عرض شد آبج 

 

 آنکه نگاهش کند پاسخ داد. نغمه ی  
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 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد



 

 298 

 

 _سلام آقا مهدی. 

 باعث زحمت. 

 

 _نه بابا اختیار دارین. 

 

 و حلما را بغل کرد. 

 آمد. خوشش نمیآقا فروزش هیچ وقت از حاج

اش به اسم دین و اسلام را در یی و یواشکی آمار گندهای یی 

ن هم باعث می شد که نسبت به این صحنه داشت و همی 

 که نغمه را به حرف گرفته مشکوک باشد. 

 

ن اطرافم.  ن من همی  ن صدام بزنی   _کاری داشتی 

 

 #ژنرال 
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 نودوششم #پارت

 

 

 

 

 

 

 . نغمه ش به زیر جواب داد 

 

ن بشید حلما پیش آقارضا  _دستتون درد نکنه، فقط مطمی 

 مونه. می

 

 .  _رو چشمم آبج 
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ی به فروزش  ن با ابروهایی در هم کشیده نگاه تهدیدآمی 

 انداخت و همراه حلما رفت. 

 

 انداخت. های درشت تسبیحش را یکی یکی میفروزش دانه

 

ن ان  شالله؟_خوبی 

 

 _شکر، ممنون. 

؟ حاج ن  وبن؟خانم خشما خوب هستی 

 

 _همه خوبن به لطف خدا. 

 

 چند ثانیه به سکوت گذشت و در نهایت نغمه لب باز کرد. 

 

 _اگه امری ندارین من رفع زحمت کنم. 
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 . فروزش تسبیحش را در مشت گرفت

 

 خواستم بگم. _یه چند کلوم می

 

 _بفرمایید در خدمتم. 

 

 _شما کاری داری؟

 

 . کرد نغمه متعجب از سؤال ناگهاین او ش بلند  

 

 _بله؟! 

 

؟ ن  _منظورم شغله، شغلی دارین که درآمد داشته باشی 
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 نغمه را که دید ادامه داد. 
ی
 مات شدکی

 

پرسم که بدونم حالا _سوء تفاهم نشه البته، جهت این می

که همشتون به رحمت خدا رفته برای مخارجتون و کرایه 

 . ن  خونه مشکلی نداشته باشی 

 

 #ژنرال 

 نودوهفتم #پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه با خجالت چادرش را جلوتر کشید و محکم گرفت. 
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 _راستش نه... کاری ندارم. 

 

و ساده لوحانه منتظر بود فروزش برایش کاری پیدا کرده 

 باشد. 

 

_اگه کاری باشه که تو خونه باشه یا بتونم حلما رو هم با 

م خیلی عالی می  شه. خودم بی 

 

 گذاشت. فروزش لبخندی زد و تسبیح را در جیب کتش  

 

، بر و رو  _جسارت نباشه نغمه خانم، شما الان جووین

 داری، طالب داری. 

 

 نغمه به آین شخ شد و زبان فرو بست. 
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ایظ که شما دارین جایی هم بهتون کار  _الان با این شر

 دن. نمی

تتونم هزینهولی خب من می  شما و دخی 
ی
 و بدم. های زندکی

ن که من خدا رو شکبه هر حال می ر دستم به دهنم دونی 

 رسه. می

 

 از طرفن توی اسلام هم مجرد موندن زن بیوه اکراه داره. 

 . تی  دو نشون زد  شه با یهپس می

ن که جی می گم؟! البته شما خودتون اول باید راضن متوجهی 

ن   . باشی 

 

 های نغمه را خیس کرد. اشک ناخودآگاه گونه

 هایش را پاک کرد و گفت: فوری با چادرش اشک

 

 آقا اما... نون از این همه سخاوتتون حاج_مم
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 #ژنرال 

 نودوهشتم #پارت

 

 

 

 

 

 

 

 فروزش میان حرفش پرید. 

 

 دونم. دونم، می_آره می

 تون تموم نشده، مشکلی نیست. هنوز عده

من حساب کردم از روز فوت اون خدابیامرز تا الان سه ماه 

 گذشته، یک ماه دیگه مونده فقط. 
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کنم برای حُسن ها رو تقبل میهزینهاین یک ماه هم من 

 کنیم. شالله صیغه رو جاری مینیت، بعد از اتمام عده ان

 

هایی که پشت پلکش جولان نغمه دیگر نتوانست اشک

ل کند می  . دادند را کنی 

 با گریه گفت: 

 

... سن دخی  شمام حاج_من هم ن  آقا... خجالت بکشی 

 

 پوزخند فروزش قلبش را سخت آزرد. 

 

  

 

 .ی ندارم خدا رو شکر من دخ_

ضمن
ً

 ا بده خواستم ثواب کنم، گفتم یه کاری در حق شما و
 یت کرده باشم؟ بچهی صغ

!ی نیومده بهتون؟ خو
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 ی صغی  من نیاز به پدر موقب  نداره! _بچه

ن آقا، این لطفتوندستتون درد نکنه حاج  بکنی 
و در حق اوین

 که اهلشه! من اهلش نیستم. 

 

! _لگد به بختت نزن د  خی 

 

 آقا، دستتون درد نکنه. _ما لگدمالِ خدایی هستیم حاج

 

 #ژنرال 

 نودونهم #پارت
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 مگر کوتاه بیا بود؟! مردک پی  هوسباز! 

 

تت _با این وضع زندگیت کسی حاضن نمی شه بگی 

جان، این جوونا هم اگه دور و ورت می پلکن محض بر دخی 

ن. و روته و اینکه یه استفاده  ای ازت بی 

 سنگ مفته گنجشک مفت! 

 

 نغمه با صدایی لرزان لب گشود. 

 

خونید... ای که شش نماز میسپارمتون به سجاده_می

و طواف کردین جواب دلی که از شهمون خدایی که خونه

ن   ... دهو میمن شکستی 
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اش را بغل گرفت و به شعت به سمت در غرور خرد شده

 . قسمت مردانه رفت

)ع( را دیگر حال و حوصله ن ی ماندن در مجلس امام حسی 

 هم نداشت. 

 

 خواست... اش را میدلش خانه

 تختش... 

 اش را.... های واهیفکر و خیال

 سفیدبرفن نگاه کردن با حلما.... 

 

 کنار در ایستاد و نگاهی به داخل حیاط انداخت. 

 حلما را خوابیده در آغوش محمدرضا دید. 

 دانست باید داخل شود یا نشود. نمی

د و برود نمی  . دانست چطور باید حلما را از محمدرضا بگی 
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ون بزند که نغمه ها مییکی از پشبچه خواست از در بی 

 . جلویش را گرفت

 

؟  _سلام پشم خوی 

 

 . پشبچه با تعجب جواب داد 

 

 _بله مرش. 

 

؟_می  شه یه لطفن در حق من بکبن

 زحمت آقارضا رو صدا بزن بیان اینجا. ی  

 هشون بگو مامان حلما جلو در منتظره . یواشکی ب

 

 پش بچه برای اطمینان پرسید: 
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 _آقارضا ژنرال؟

 

 _آره، آقا رضا ژنرال. 

 

 گم. رم می_الان می

 

 _دستت درد نکنه. 

 

 #ژنرال 

 صدم#پارت
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پشبچه به داخل دوید و در چشم بر هم زدین محمدرضا 

اش بر شانه در حالی که حلما را به بغل داشت و او آرام ش 

 نهاده و در خوای  عمیق بود، جلوی در ظاهر شد. 

 

 _سلام. 

 

ون رفت و گام برداشت. محمدرضا ی    حرف بی 

 نغمه باتعجب پشت شش تند تند گام برداشت. 

 

 برمش خودم. _آقارضا بدینش به من می

ن  شما به عزاداریتون  . برسی 

 

 . محمدرضا سخت عصب  بود 
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 _میارمش. 

 

 _ولی.... 

 

 و اما نداره! _ولی 

 

 دانست علت عصبانیت او چیست. نمی

 

 _آقارضا صی  کنید یه لحظه. 

 

 هایش را شعت بخشید. محمدرضا گام

 

 زنیم. _تو خونه حرف می

ن این همه چشم و گوش. نمی  شه وسط خیابون بی 
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 داشت تا عقب نماند. نغمه هم تند تند قدم برمی

 

ی شده؟ اتفاف  افتاده؟  ن  نگران شدم. _جی شده آخه؟ چی 

 

 فهمی. رسیم خونه می_می

 هرچند حدس زدنش  زیادم سخت نیست. 

 

 . نغمه فوری متوجه جریان شد 

 

 _فقط یه دوتا سؤال پرسیدن. 

 

خواست موجب دعوا باشد بنابراین راستش اصلا دلش نمی

 را نگفت ولی دروغ هم نگفت. 

 

 #ژنرال 
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 صدویکم#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا حرض گفت: ی نغمه رسیدند و جلوی در خانه

 

_باز کن درو بریم تو، تا ببینم دو تا سؤال حاج  فروزش چرا 

 و دراره! باید اینجوری اشکت

 

 اش دستهنغمه از کیف کوچک دوشر 

 کلید را درآورد و شی    ع در قفل چرخاند. 
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 محمدرضا وارد حیاط شد و نغمه هم پشت شش. 

 

و آن جلوتر از محمدرضا به سمت در ورودی قدم تند کرد 

ن گشود.   را نی 

 ها را روشن کرد. زودتر وارد شد و چراغ

ن باز گذاشت کنار ایستاد.   در اتاق حلما را نی 

 

 _بذارینش رو تختش. 

 دستتون درد نکنه. 

 

محمدرضا آهسته حلما را روی تخت دراز کرد و از اتاقش 

ون رفت.   بی 

کرد که نغمه مؤذب ایستاده بود و این پا و آن پا می

 شدرگمی درش آورد. محمدرضا از 

 

.رفت و روی کاناپه نشست و از او هم خواست که بنشیند 
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ن منم یه دو تا سؤال دارم نغمه خانم!   _بیاین بنشینی 

 

 نغمه رفت و رو به روی او نشست. 

 تر گرفته بود. از خجالت حب  چادرش را هم سفت

 

 و. _بفرمایید امرتون

 

. با یه آدم _چرا وایستادین وسط کوچه... جلو در مسجد... 

 الحالی مثل فروزش خوش و بش کردن؟! معلوم

 

 #ژنرال 

 صدودوم #پارت
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س گلویش را صاف کرد.   نغمه با اسی 

 

ش کرد... _بنده  ی خدا چشه مگه؟! احوالیی

 

خواست محمدرضا را وارد مسائل و مشکلاتش کند نمی

ن حقیقت.   بنابراین لب فرو بست از گفی 

 

 کشید و ابرو در هم گره زد. محمدرضا خود را جلو  

 

ش؟! که اینطور...   _احوالیی
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ش... _آره  ... آره فقط احوالیی

 

ش کنه گریه می ؟_هر کی با شما احوالیی ن  کنی 

 

 اش کشید. نغمه با حواس پری  دست به گونه

 

 _گریه؟ من؟ نه نه... نه گریه نکردم... 

 

ن چشماتون قرمزه؟!   _واسه همی 

 

 گیج گفت: 

 

 نه... نه قرمز نیست که... _چشمام؟ 
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ی حرفش ای یادش آمده باشد فوری ادامهبعد گویی بهانه

 را گرفت. 

 

 _آها... آره تو مجلس گریه کردم واسه اونه حتما. 

 

های دم دسب  او را تاب محمدرضا دیگر نتوانست بهانه

 بیاورد. 

 

 های صد من یه غاز! _بسه دیگه این بهونه

 

ن بار چشم دوخت ب ه چشمان خون افتاده از برای اولی 

 ی نغمه... گریه

 

  

 

 

پی_  !یی؟ ج میگفت اون

می
ی

ب یسم وسط هیئت آبروشویکی یا برم از خود نسناسش

!علم یزید کنم؟
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 . نغمه رسما گی  کرده بود 

 گفتنش یک جور بود و نگفتنش یک جور! 

 

 افته. _دوست ندارم دعوا راه ی  

 

 _شما بگو جی شده تا دعوا راه نیفته! 

 

 رال #ژن

 صدوسوم #پارت
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 . ن ن و نگفی  ن گفی   نغمه مانده بود بی 

 . محمدرضا برخاست

 

 پرسم. رم از خودش می_باشه، می

 

 نغمه هم فوری از جا جست و هول شده گفت: 

 

ن تو رو خدا...   _نه نه... صی  کنی 

 

 که! _آخه شما هیجی نمی
ی
 کی

سم ببینم چه شکری خورده.   برم از خودش بیی

 

ن شما. میگم _می  گم، بنشینی 
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 محمدرضا ش جایش نشست. 

 

 شنوم. _می

 

 نغمه رو تنگ گرفت. 

 

ن تا بگم. _اول قول بدین نمی  رین دعوا کنی 

 

 محمدرضا مشت محکمی روی رانش کوبید. 

 

ن که می_دِ جی گفته مگه اون ی   ترش برم دعوا همه چی 

 کنم؟! 

 

س وجود نغمه را گرفته بود.   اسی 
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ن خودمون می_گفتم قول بدین  مونه، دعوا هم راه بی 

 اندازین با ایشون. نمی

. و نمیجایی هم حرفش ن  زنی 

 

 با حرص صدایش زد. 

 

 _نغمه خانم.... 

 

 نغمه میان حرفش آمد. 

 

زنم به مادرتون گم... زنگ می_آقارضا... تا قول ندین نمی

 ... گم کهمی

 

 ای جز قبول ندید. محمدرضا چاره
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 _باشه! قبوله. 

 

 . ش_همه

 

ن قبوله، باشه.   _هر جی گفتی 

 

 . عصب  غرید 

 

 یا نه؟ مخم رد بده دیگه هیجی حالیم نیستا! _دِ می
ی
 کی

 

 گم. _باشه باشه می

 

 #ژنرال 

 صدوچهارم #پارت
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بغض بر گلوی نغمه چنگ انداخته بود... بازگو کردن این 

 حقارت برایش عذاب الیم بود... 

 

ن که... مخارج من  .... دنمیو حلما رو _گفی 

 

 سکوت کرد و نفسی گرفت تا بغضش نشکند. 

زد ولی باز هم ی بعدی را حدس میمحمدرضا با اینکه جمله

 نخواست زود قضاوت کند. 

 

 _خب؟ 
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اش هم به نغمه آب دهانش را قورت داد تا بغض لعنب  

 همراه آن فرو برود... 

 

ن در ازاش صیغه بشم...   _گفی 

 

ی اشکش جوشیدن شمهو دیگر نتوانست تاب بیاورد، چ

 هایش شُیدند. گرفت و آن مرواریدهای درخشان بر گونه

 

محمدرضا از زور حرص و عصبانیت خونش به جوش 

 آمده و رگ گردنش برآمده بود. 

گفت که ای کاش همان جا دم مسجد مدام با خود می

 حسابش را رسیده بود. 

 داد... کاش به نغمه قول نمی

 

 ریخت... نغمه آهسته اشک می
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یک لحظه نگاهش به چشمان شخ محمدرضا افتاد که 

ی مردمک چشمانش چون ماهی سیاهی افتاده در کاسه

 خون شده بود... 

 

ن آقارضا؟ حالتون خوبه؟  _خوبی 

 

د. محمدرضا انگشتانش را مشت کرده و می  فشر

 

 _خوبم؟! آره... خیلی خوبم! 

 

خانه رفت.  ن  نغمه شی    ع برخاست و به آشیی

رد و یک لیوان آب شد از یخچال هایش را پاک کاشک

 برداشت. 

 به هال برگشت و لیوان آب را جلوی محمدرضا گرفت. 
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_بفرمایید، یه قورت آب بخورین زبونم لال اتفاف  نیفته 

 براتون، چشماتون به خون نشسته. 

 

 #ژنرال 

 صدوپنجم #پارت

 

 

 

 

 

 

 از غم و رنج خودش فراموش کرده بود... 

ه بود مرد خشمگیبن با لباس الان تمام فکر و ذکرش شد

سیاه که روی مبل نشسته و مثل اژدهایی عصباین به خود 

 پیچید. می
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محمدرضا لیوان را از دستش گرفت و با صدایی گرفته 

 گفت: 

 

شم از این خفت و  دادی بخورم راحت_کاش زهر می

 خواری.... 

 

ین... دور از جونتون این چه حرفیه... _زبونتون  و گاز بگی 

 

ه شد به صورت رنگ پریدهش  ی زن رنج بالا  گرفت و خی 

 ی رو به رویش... کشیده

 

م از غصه_قول می ی از من که اینجوری غمباد بگی  ی گی 

 حرف این نامردِ حرومی؟

ن کمو دردش از ی  کشب  منکاش خودت می تر خیال نشسی 

 بود لامروّت... 
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ن نشست و نغمه همان ن پای محمدرضا بر زمی  جا پایی 

 چادرش را توی صورتش کشید و از ته دل هق زد. 

 

م نده... _گریه نکن
َ
 .... گریه نکن بیشی  دق

 

 . نغمه با هق هق نالید 

 

و از دست دادم ی شمچاره... یه سایه_جی کار کنم منِ ی  

 به خاطر دعوا... 

 خوام شما رو هم از دست بدم آقارضا... نمی

 

 با دلی شکسته و رنجور زمزمه کرد: 

 

؟ نمی_  ن ن برادرمی   و از دست بدم... خوام برادرممگه نگفتی 
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 ... قلبش مچاله شد از بیان کردن این جمله

ن بود برادر.... مفهومی که برایش رنگ سیاه داشت... غم انگی 

 کرد... و قلبش را پاره می

 

 #ژنرال 

 صدوششم #پارت

 

 

 

 

 

 لرزید... ی برادر میمحمدرضا هم حب  ته دلش از واژه

کس هم دید؟! هیچآیا واقعا خودش را برادر نغمه می

دانست، خودش به خوی  با این حقیقت آشنا بود که از نمی

 برادر نغمه بودن حس خوی  ندارد... 
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! شه من_عارم می  و برادرت بدوین

هنوز انقدر لاقِید نشدم که اسمم بنشینه وَردست داداشای 

 رگِت! ی  

 

 اش را بالا کشید. د و بیبن نغمه آرام چادرش را عقب دا

 

 _جی بگم آخه... 

 

صدای زنگ در باعث شد ش هر دو به سمت آیفون 

 بچرخد. 

 محمدرضا مشکوک پرسید: 

 

 خواسته بیاد؟ _کسی می

 

 ست. _نه... شاید وجیهه
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_ردش کن بره هرکی بود تا من برم، حوصله ندارم توضیح 

 و! تفسی  بدم این ننگ

 

 نغمه چشم گفت و برخاست. 

 صدایش را صاف کرد و آیفون را برداشت.  

 

 _بله؟ 

 

از صدایی که شنید مو بر تنش راست شد اما برای اطمینان 

 پرسید: 

 

 _شما؟ 

 

  چطور توانسته بود... مسبب حال بدشان...خودش بود
! چطور خجالت نکشیده بود؟!بیاید تا اینجا
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 و بفرمایید. _امرتون

 

 #ژنرال 

 صدوهفتم#پارت

 

 

 

 

 

 محمدرضا برخاست و نزدیک رفت. 

با همان ابروهای در هم کشیده، دستش را پرسسیر تکان داد 

 صدا لب زد. و ی  

 

 _کیه؟ 
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نغمه پلک بر هم نهاد و گوشر آیفون را زیر چادرش برد تا 

ون آمدن صدای حاج ی کند. بلکه از بی   آقا فروزش جلوگی 

 

 دارن. و دم در نگه نمیخانم، مهمون _باز کن درو نغمه

 

 نغمه با جدیّت پاسخ داد. 

 

 _من کسی رو دعوت نکردم. 

 

 _باز کن بیام تو حیاط دو کلوم حرف بزنیم. 

 

ی من _من حرفن با شما ندارم، برید اینجا جلو در خونه

، خوبیت نداره.  ن  واینستی 
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 و بزنم برم. الالله!  باز کن زن دو دقیقه حرفم_لااله

 

ین. _باز نمی یف بی   کنم! تشر

 

ن  فروزش که نغمه را محکم دید، تسبیح درآورد و در حی 

 چرخاندن گفت: 

 

 _گفتم صیغه ناراحت شدی؟ 

 

دار شد چه کسی پشت در است  محمدرضا که شصتش خی 

 ... تا یک قدم به سمت در برداشت، نغمه هول شد. 

 

د... نه می  توانست صدایش کند... نه اسمش را بی 

اش را رها کرد و ی دیگری نداشت... چادر مشکیچاره

اهن محمدرضا را از پشت کشید.   پی 

 

https://t.me/romandl


 

 338 

 #ژنرال 

 صدوهشتم#پارت

 

 

 

 

 

ه  اش شد. محمدرضا ایستاد و خی 

ون  نغمه با چشماین اشکی در حالی که نگاهش به رگ بی 

 درضا بود پاسخ فروزش را داد. ی محمی شقیقهزده

 

ام موی سفیدتون و نگه داشتم که دم مسجد _احی 

 آقا. آبروتون نکردم حاجی  

، منم انگار میشما هم دیگه حرفش ن ی و نزنی  ن کنم چی 

 نشنیدم، نه خاین اومده نه خاین رفته. 
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ن خون راه  حالا هم برید لطفا، داداشام یهو بیان ببیین

 ندازن. می

 

 صدای نیشخند فروزش از پشت گوشر هم آزاردهنده بود. 

 

م دخی  جان؟ اول _فکر کردی انقدر خرم آبروی خودم و بی 

 و از اونا گرفتم که اومدم جلو. تبه برادرات گفتم، اجازه

و رسه دم مسجد نباید جلوتوگرنه فکر کردی عقلم نمی

م؟!   بگی 

 

شد؟! بار چندم بود امشب اشکش بر گونه روان می

 شمارش از دست خارج شده بود. 

ردیف گفت محمدرضا، آوردن نامش همبرادر... راست می

 جلال و جلیل اهانت بزرگیست! 

 

https://t.me/romandl


 

 340 

های نغمه دیگر تاب و تحمل از محمدرضا از دیدن اشک

 کف داد. 

س مچ دستش را تا قدم از قدم برداشت این بار نغمه با اسی 

 ... میان انگشتان لرزان و شدش اسی  کرد 

 

 #ژنرال 

 صدونهم#پارت

 

 

 

 

 

 محمدرضا ش جایش خشک شد! 

 آنکه دستش را رها کند گفت: و نغمه ی  
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آقا فروزش!  اون دوتا لولو ش خرمن _من برادر ندارم حاج

 . ن  هم نیسی 

من کسی رو ندارم، بزرگی  ندارم، که اگه داشتم کسی که سن 

داد بهم پیشنهاد صیغه و داره به خودش اجازه نمیپدرم

 بده! 

 

 فروزش گفت: 

 

کنم، مهرت هم همونجا ش _به اونا کار ندارم، عقدت می

 دم. خطبه می

؟   دیگه جی

 

... هم تو، هم اون برادرای  ن _امیدوارم روز خوش نبینی 

م... ی   ن  همه چی 

 

ن نشست.   گوشر آیفون را محکم کوبید و روی زمی 

https://t.me/romandl


 

 342 

از ترس اینکه محمدرضا جلوی در نرود دستش را رها 

 کرد. نمی

ن کشیده شد.   او هم به تبعیت از نغمه روی زمی 

 

و پس _به خداوندی خدا قسم که تاوان اشکای امشبت

 کنم پس بده! ده... یعبن کاری میمی

 

ل کند، جوری صدایش  نغمه دیگر نتوانست خودش را کنی 

ن الان خی  مرگ عزیزی را  را آزاد کرد و گریست که گویی همی 

 شنیده است. 

 

اش، بغض حب  گلوی از دیدن عجز و ناتواین آن لحظه

 محمدرضا را هم گرفت... 

 

 . _گریه نکن... گریه نکن آتیشم نزن.. 
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و جوری وسط رم تشت رسواییششم میبه ابالفضل پا می

ن می ش وسط زنم که صداش تا بازارچه و حجرهمسجد زمی 

 شهر برسه. 

 

 #ژنرال 

 صدودهم#پارت

 

 

 

 

 

 

د. حواس فقط مچ دست محمدرضا را محکمنغمه ی    تر فشر

 

 _نه... قول دادین.... 
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ت هر _بنشینم نگاه کنم که از فردا آق داداشای ی   ن همه چی 

ن دم خونه  ت برا صیغه؟! آره؟! روز یه پی  پاتال بفرسی 

 

 نغمه با هق هق جواب داد: 

 

 ...  _قول دادی کاری نکبن

 

 کنم! ولی... _قول دادم دعوا نکنم! باشه دعوا نمی

 

ش فهمید!  چادر از ش زنک دیوانه شده بود؟ حالش را نمی

تر رفته اش اندکی عقبهایش افتاده و شال مشکیروی شانه

 شد. ی موهایش دیده میو ریشه

 

   دست!اسلام و محرم و نامحرم را انگار از یاد برده بود
.دیگر محمدرضا را هم گرفت و با التماس نالید
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_جونِ حلما... جونِ من... نکن... بمونه راز... اصلا فکر 

ی از بخت سیاه  و ندیدی... کن امشب ن نشنیدی چی 

 نغمه... 

 

ن بار در طول عمر  قلب محمدرضا لرزید... برای اولی 

 غی  از مادر و خواهرانش را ودوسالهش
اش دستان زین

 کرد... لمس می

 

ون نمیهمان زین که چند وقب  می  رفت... شد از فکرش بی 

شد پرید، حرفش که میآمد چای به گلویش میاسمش که می

تش لید... می غی 
ُ
 ق

 

 

 

 ولی چون بیوهی صمیمیترین رفیقش بود، چشم میپوشید
...ی بودن رسُاز حسی که در آستانهی

...ض شده بود به همان جای برادر بودننرا
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 #ژنرال 

 صدویازدهم#پارت

 

 

 

 

 

 

اما امشب قضیه فرق داشت، دست گذاشته بودند روی 

 ناموسش! 

اش شده اشکش را درآورده بودند... باعث عجز و زاری

 بودند و او نتوانسته بود کاری کند! 

ن ساده...   حب  شده در حد یک آرام بغل گرفی 
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گرفت و در حرف زدن با او زین که رویش را همیشه تنگ می

ن برنمی دانشت، امشب آنقدر تحت فشار و درد نگاه از زمی 

کرد این رفته و التماس میمحابا دستانش را گبود که ی  

 دارد. جریان را پیش خودش نگه

 

 توانست این مرز را رعایت کند... دیگر نمی

 نه بعد از آن لرزشر که در قلبش حس کرد... 

انگشتانش را مشت کرد و اعتماد به نفسش را یک جا جمع 

 نموده گفت: 

 

 _مَحرم من شو! 

 

 ی نغمه به آین بند آمد. گریه

 شک کرد... هایش به گوش

 

؟   _جی
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ه در چشمان اشک آلود نغمه لب محمدرضا این بار خی 

 گشود. 

 

 _مَحرم من شو! 

تت باشم، بذار از این به بعد خوام جای داداشای ی  نمی غی 

 ت... بشم مَرد خونه

 

نغمه گویی تازه به خود آمد و متوجه شد دستان محمدرضا 

 را سفت میان دستانش گرفته است. 

 

 دستپاچه دستانش را رها کرد و چادرش را روی ش کشید. 

 

_من... من حواسم نبود اصلا... تو حال خودم نبودم... 

منده  م آقارضا... ببخشید... شر
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 #ژنرال 

 صدودوازدهم#پارت

 

 

 

 

 

 

خانه  ن ن به سمت آشیی به شعت برخاست و قصد رفی 

 داشت که محمدرضا پر چادرش را گرفت. 

 

ا تو مرام گم صیغه... نمی_من نمی ن گم یواشکی... که این چی 

 رضا ژنرال نبوده و نیست. 

 

 پشت ش نغمه ایستاد. 
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گم بشم مرد این خونه یعبن عالم و آدم و خی  _من وقب  می

. می
ی
 کنم که این خونه مرد داره، صاحاب داره این زن و زندکی

 

 ریخت. صدا اشک مینغمه ش به زیر و ی  

 

 گوشِت با منه؟ _ 

 

 لرزید. نغمه صدایش می

 

_من نیت بدی نداشتم آقارضا... فقط... فقط یه لحظه 

 خون به مغزم نرسید انگار. 

 خواستم باعث دردشتون بشم. فقط نمی

 برای همینم... 
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مکث کرد... حالا که متوجه کارش شده بود خجالت 

 کشید. می

 

و گرفتم... عمد و قصدی نداشتم به _برای همینم دستتون

 م. جون بچه

 

؟   _مگه من گفتم عمدی داشب 

 

 رفت و رو به رویش ایستاد. 

 

و گرفب  فکر کردم بهم نظر _نکنه فکر کردی چون دستم

ن این حرف  و زدم! داری واسه همی 

 

ی شلوار نغمه چشم دوخته بود به خط اتوی صاف پاچه

 مرتب روی جوراب مشکی قرار گرفته بود.  مشکی او که
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م؟ 
َ
ت
َ
 _آره نغمه خانم؟ فکر کردی من الان جو گرفت

 به والله اگه اینجوری باشه. 

 

 #ژنرال 

دهم #پارت ن  صدوسی 

 

 

 

 

 

 نغمه آرام لب گشود. 

 

 _دلیلش هر جی که هست، درست نیست. 
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_چرا درست نیست؟ من یه مرد مجردم توام یه زن 

 شوهر. ی  

عه؟   ازدواج خلاف شر

 

ش همینه، شما یه مرد مجردین من یه زن بیوه با یه _نکته

 بچه! 

 جور درنمیایم! 

 

 محمدرضا باعصبانیت خطابش کرد. 

 

 _نکنه چون رفیق اون خدابیامرز بودم معذی  آره؟ 

 

 _اصلا ربظ به این نداره. 

 

؟   _ها پس جی
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 رویش را تنگ گرفت. 

 

 یایم. _همون که گفتم؛ جور درنم

 

! محکم!   _دلیل بیار! منطف 

. وگرنه حق بده فکر کنم داری بهونه می  تراشر

 

 _بهونه نیست آقارضا، حقیقته. 

 

 _من قبولش ندارم. 

 

 _من دارم. 

 

 لجباز شده بود. 

https://t.me/romandl


 

 355 

ی را می ن خواست و تا به دستش مثل تمام مواقعی که چی 

 نشست. آورد از پا نمینمی

 

 _من قبول ندارم! والسلام! 

 

خانه رفت.  ن  نغمه از کنارش عبور کرد و به سمت آشیی

 

آقا فروزش، شما هم برید _فکر کنم دیگه رفته باشه حاج

ه.   بهی 

 

ونم می ؟ _داری بی   کبن

 

ن کاری کنم. _خدا نبخشه من  و اگه همچی 

 

!د کارم؟ِرَیخودکی برم ج؟ برم؟ همینجوری؟یپس_     
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 #ژنرال 

 صدوچهاردهم #پارت

 

 

 

 

 

 نغمه کنار اوپن ایستاد. 

 

... نرید اصلا...  ن  _خب هرجور راحتی 

 

سویش رو به  با چند گام بلند خود را به اوپن رساند و این

 روی نغمه ایستاد. 
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 و بده بعد برم. _جوابم

 

 توانست یه چشمان او بنگرد. ای نمینغمه حب  ثانیه

 

 و دادم همون موقع. _جوابتون

 

 _من جواب نشنیدم. 

 

 _دقت نکردین لابد... وگرنه واضح بود. 

 

محمدرضا هر دو دستش را روی اوپن ستون هیکل 

 تنومندش نمود و به سمت نغمه خم شد. 

 

 _اونا جواب نبود، بهونه بود. 
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 _از نظر شما شاید... 

 

 _نظر مظرو ول کن بره؛ یه آره یا نه جواب حرفمه. 

 بگو تا برم. 

 

ن محال... _این حرف شما نشدنیه اصلا آقا  رضا... یه چی 

 

 کنه. و ممکن می_من همونم که محالات 

 هیجی واسه رضا ژنرال محال نیست. 

 

 _مادرتون... 

 

 میان حرفش آمد. 

 

 خواد. و میش_مادرم خوشبخب  بچه
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 ش کنار تو خوشبخته. بچه

 

ن جملای  که انقدر راحت بر زبان مینمی راند دانست همی 

د؟ قلب نغمه را به بازی می  گی 

کرد که تپش قلبش از زیر چادر نغمه فقط خدارا شکر می

 شود. معلوم نمی

 

 ی سعید... _خانواده

 

 #ژنرال 

 صدوپانزدهم #پارت
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های مختلف این زن فهمید بهانهمحمدرضا خوب می

  ترسیده را... 

 

اش جز _سه ماهه سعید به رحمت خدا رفته، خانواده

 مراسم سه و هفت و چهلش اومدن ازت ش بزنن؟ 

 شونه به هر حال. اصلا شما نه، از حلما... نوه

سن؟   زنگ زدن یه حالی ازش بیی

 

 نغمه زیرلب پاسخ داد: 

 

 _نه. 

 

ن داری بهونه میاری.   _پس ببی 

 داداشات! لابد الانم می
ی

 خوای بکی
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 های نغمه به نیشخند باز شد. لب

 

 _داداش؟! کدوم داداش؟! 

من فقط یه مادر دارم که اونم تو جا افتاه فرق شب و روز و 

 فهمه. نمی

 

ن تکان داد.   ش به طرفی 

 

_داداش... اسم اونایی که برای خواهر جوونشون یه شوهر 

ن داداشه؟ پی  پولدار پیدا می  کین

 اگه آره پس من دو تا ازشون دارم! 

 

چ_  .ی فهمن قربون آدم

 خب الان حرفم همینه، تا کی باید بنشینم ببینم کی میاد در
این خونه رو بزنه؟
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ی که کاریش نداشته باشم، منم  بعد شما از من قول بگی 

م؟!   غمباد بگی 

 

 _آقارضا... 

 

 _آقارضا ی  آقارضا. 

 تون! رسم خدمتمن فردا با مادرم می

 

ن شما... _چرا انقدر لجبازی می  کنی 

 

 #ژنرال 

 صدوشانزدهم #پارت
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 تر شد. محمدرضا این بار جدی

 

_مردا هزارتا دخی  هم دورشون باشه باز چشمشون دنبال 

 ست! زن بیوه

 

ش به زیر گفت و نغمه چادر مشکی را زیر چانه سفت کرد و 

ن دوخت.   نگاه به زمی 

 

 _شکر خدا مَردای این محل چشم ناپاک ندارن آقا رضا.... 

 تو مرامشونه... 
ی

 مثل خودتون مردونکی
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 محمدرضا حرفن که نوک زبانش بود را قورت داد و گفت: 

 

 شما نمونه_آره خب درست می
ی
ش چند دقیقه پیش کی

 پشت در بود! 

  
ی
ولی پشت زن بیوه حرف هست... اونم وقب  تنها زندکی

 یه بچه! کنه با می

 

 نغمه عقب تر ایستاد تا زیاد در دید نباشد. 

 حرف محمدرضا باعث شده بود معذب شود... 

ی کوچک و ای بود با یک بچهبه هر حال او زن بیوه

محمدرضا مرد جواین که یک محل به شش قسم 

 خوردند... می

ی او ببیند چه ترسید که اگر کسی محمدرضا را در خانهمی

 ! فکری خواهد کرد 

 

 تر گرفت. لب گزید و رویش را تنگ
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م هست کسی جرأت _تا داداشر مثل شما پشت من و بچه

 ی سعید خدابیامرز... کنه نگاه چپ کنه به زن و بچهنمی

 

ون زد.   دستان محمدرضا مشت شد و رگ گردنش بی 

نغمه که ش به زیر پشت اوپن ایستاده بود، بدون اینکه 

 مه داد: حال و روز او را ببیند ادا

 

گفت یه مرد اگه تو این دنیا _سعید خدابیامرز همیشه می

م و بدم دستش، باشه که حاضن باشم چشم بسته زن و بچه

 اون رضا ژنراله... 

 زد همیشه... داداش صداتون می

 

 #ژنرال 

 صدوهفدهم #پارت
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سکوت محمدرضا که ادامه دار شد، نغمه لحظه ای ش 

 بلند کرد و صورت او را شخ شده دید! 

 ی گردنش با آن هیبت مردانه ترسناک بود... رگ برآمده

 با نگراین گفت: 

 

ی شده؟ گوشتون با منه..؟ ن  _آقا رضا... چی 

 

 محمدرضا دندان بر هم سایید و گفت: 
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...! که دارم یقه جر _واسه همینه که اینجام نغمه خانم

 گم بذار محرمت شم... دم میمی

 

 نغمه با تعجب پرسید: 

 

ی گفته؟!  ن ی شده؟! کسی چی  ن ؟! چی   _واسه جی

 

ک کوچک مو خرگوشر باعث  ن صدای دخی  ن حی  در همی 

 شد هر دو توجهشان به او جلب شود. 

 

 _آخ جون عمو رضا اومده... 

 

 محمدرضا خم شد و دو زانو به حالت نیمه نشسته در آمد. 
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_ای جونم خوشگل عمو، بدو بیا ببینمت، مگه شما نباید 

؟   الان خواب باشر

 

اش بیشی  تو دل برو شده حلما با آن تاپ و شلوارک صوری  

 بود. 

 دوید و خود را در آغوش محمدرضا انداخت. 

 نغمه گفت: 

 

ا برو بخواب بچه، نگفتم نیا _عمو رو اذیت نکن حلما. بی

ون؟!   بی 

 

ن متمایل کرد و دستانش حلما لبان شخ غنچه اش را به پایی 

 را دور گردن محمدرضا قفل نمود. 

 

 خواد بغلش باشم. _نوموخوام... دلم می

نشم... 
َ
 دوستش دارم اصل
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 _بیا برو چشم سفید! 

 

 #ژنرال 

 صدوهجدهم #پارت

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا لبخند زد و دخی  کوچولو را بوسید. 

 

ن مامان نغمه، ایشون دخی  خوشگل  _کاریش نداشته باشی 

 خودمه. 
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 حلما با شادی کودکانه گفت: 

 

تم؟_راست می  عمو رضا؟! واقعا دخی 
ی
 کی

 شه از این به بعد بهت بگم بابا رضا؟ یعبن می

 

نغمه با حرص توی صورت خود کوبید و از خجالت کم 

 مانده بود آب شود. 

 

 زین تو ورپریده؟! _این حرفا چیه می

 بیا برو تو اتاقت ببینم! 

 

 بعد هم محمدرضا را خطاب قرار داد: 
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_ببخشید تو رو خدا آقارضا... این بچه از وقب  فهمیده 

 .. شده رنگ بابا ندیده... به بزرگیتون ببخشید شما. 

 

 حلما با همان لحن بچگانه گفت: 

 

 _عمو رضا خودش گفت من دخی  خوشگلشم... 

ا به باباشون جی می  گن؟ خب مگه دخی 

 

 ی محمدرضا کاشت. ای محکم و با محبت بر گونهبوسه

 

 _مگه نه بابا رضا؟

 

توجه به لبخند رضایت محمدرضا، جلو رفت و نغمه ی  

ون کشید.   حلما را از آغوش او بی 
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 _شما برو اتاقت فعلا تا من بیام، وروره جادو! 

 

حلما با لب هایی آویزان ایستاده و چشم از محمدرضا 

 دانشت. برنمی

 محمدرضا گلو صاف کرد و گفت: 

 

 کنم برای حلما... _اگه لایق بدونید پدری می

 

 #ژنرال 

 صدونوزدهم #پارت
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چشمان نغمه گرد شد و حلما با ذوق دستانش را به هم 

 وبید. ک

 

شر _آخ جوووونمی جوووون، یعبن راسب  راسب  بابام می

 عمو رضا؟

 

 محمدرضا خم شد و شش را بوسید. 

 

 شم. _اگه مامانت لایق بدونه و اجازه بده، بله که می

 

 حلما دوباره ذوق زده پرسید: 

 

؟_یعبن شبا هم میای پیش ما می  خوای 

 ای؟! صبح که پاشم تو خونه
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محمدرضا خندید و نغمه ابرو در هم کشید و خودش را به 

 راهه زد. ی  

 

_شما لطف دارین آقا رضا ولی درست نیست بچه رو 

هوایی کنید... بذارید همون عمورضا بمونید براش... 

 بینه... اینجوری کمی  آسیب می

زنن... وای به به قول خودتون مردم پشت ش ما حرف می

 ابا صدا کنه... روزی که حلما شما رو ب

 

 محمدرضا با جدیت گفت: 

 

 کنم نغمه خانم... _امشب ختم قائله می

 

 نغمه با تعجب لب باز کرد: 

 

 _چطوری؟! ولی شما قول دادین... 
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ه شد به چشمان اشکی نغمه.   محمدرضا ش بلند کرد و خی 

 

ت... هم پناهت _محرمم که بسیر هم پدر می شم برای بچه

 غی  و غریبه... شم از تیغ نگاه نجس می

 

 #ژنرال 

 صدوبیستم#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه رو به حلما کرد. 

https://t.me/romandl


 

 376 

 

 _برو تو اتاقت عزیزدلم، منم میام پیشت. 

 

 گفت: 
ی
 حلما با سادکی

 

؟   _مامان مَحرم یعبن جی

 

 _برو تو اتاقت تا بعد بیام بگم. 

 

 ای کشید و به اتاقش رفت. حلما خمیازه

 سپس محمدرضا ایستاد و لب گشود. 

 

 _بگو قبوله و راحتمون کن نغمه خانم. 

 

 _اما... 
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و _اما و اگر و ولی نداریم ما، یه کلوم ختم کلوم،  من

 خوای یا نه؟ می

 

گفت نه همه امید و ای گی  افتاده بود... میدر بد مخمصه

 شد. رؤیاهایش نابود می

 کرد؟ گفت؟ حرف مردم را چه میبله می

ی یادش آمد.  ن  ناگهان چی 

 

 م تموم نشده. هنوز عده _من

م. م تموم شد تصمیم میهر وقت عده  گی 

 

؟ _داری وعده ش خرمن می  دی از شت بازم کبن

 

 هول شده جواب داد: 
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 _نه به خدا... 

 

 _خیالم تخت؟ 

 

ن انداخت و آرام گفت:   ش پایی 

 

 . ن  _مطمی 

 

 محمدرضا دیگر نخواست با اضار بیش از حد او را بیازارد. 

 

 _رفع زحمت کنم دیگه، فقط فراموشتون نشه جی گفتم. 

 

نغمه چشم گفت و محمدرضا پس از خداحافظن از در 

ون رفت.   بی 
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 #ژنرال

 ویکمصدوبیست#پارت

 

 

 

 

 

 

 دو ماه بعد...  

 

های در این مدت محمدرضا به انواع و اقسام شیوه

مختلف دست یازیده بود تا بلکه بتواند دل نغمه را به 

 د. دست آور 
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 ...  مرد بود و قلبش گی 

پابند زین که شوهر مرحومش، رفیق گرمابه گلستانش 

 بود...! 

 

گفت حرف نغمه یک کلام بود:  کرد و هر چه میهر چه می

 « گن آقا رضا... مردم جی می»

اش کرد با دلیل و منطق راضن و محمدرضا هربار تلاش می

 کند. 

 

ها فقط به خاطر دانست که تمام این بهانهنغمه ته دلش می

مامان فکر دیگری راجع به او ترسد نرگساین است که می

 کند. 

 

خواست زین را که این همه در حق او و فرزندش دلش نمی

 لطف کرده بود برنجاند. 
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نرگس مامان حب  برایش کار فراهم نموده بود تا مجبور 

ن دس  ت دراز کند. نباشد برای هر چی 

 

ها و آشنایان سفارش کیک و ژله و برای نغمه از همسایه

ها می ن ی شخ شده و از این قبیل چی  ن گرفت، بدون اینکه سی 

د تا کرامتش حفظ شود.   نامی از او بی 

 

توانست پش رشید او را پابند خود حالا نغمه چطور می

 کند؟! 

 برای محمدرضا خیلی بهی  از اوها بود... 

 

چهره، خوش تیپ، خوش پوش، اهل کار و خانواده، خوش 

دارِ نصف تهران بود این معتمد چند محله... اسم و رسم

 مرد! 

ی دست می گذاشت قطعا جواب رد روی هر دخی 

 شنید... نمی
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 #ژنرال 

 ودومصدوبیست#پارت

 

 

 

 

 

 

نغمه با وجود اینکه فهمیده بود دلبسته شده ولی باز قلبش 

 ن کار... داد به ایرضا نمی

تواند آنطور که لایق محمدرضاست برایش کرد نمیفکر می

 همشی کند... 
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کشید بنابراین هربار که محمدرضا حرف ازدواج را پیش می

های مختلف تصمیمش کرد یا به بهانهیا بحث را عوض می

 انداخت... را به تعویق می

 

ن را نداشت... همان ن دلِ نه گفی  طور که جسارت بله گفی 

 نداشت... 

 

محمدرضا اما با تمام این اوصاف دست از تلاش 

 داشت. برنمی

ی به آنجا به بهانه ن ی دیدن حلما و خرید خانه و هر چی 

 داد. رفت و خود را نشانِ نغمه و حلما میمی

 

از دل برود هر »سخت به این بیت شعر معتقد بود که 

 «آنکه از دیده برفت... 
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گان نغمه و فرزندش دور نشود..  کرد تا از دید و هرکاری می 

تا جایگاه هرچند کم و کوچکی که در دلشان برای خود باز 

 نموده را از دست ندهد. 

 

در این مدت سعی کرده بود ارتباط هرچند اندکی با برادران 

شان نغمه برقرار کند تا کم کم برای پیشنهاد ازدواج آماده

 نماید. 

 

اش تعریف ش خانوادهسنجیده و به جا از نغمه و حلما پی

گرفت تا العملشان را به دقت زیر نظر میکرد و عکسمی

بداند برای بیان آنچه در دل دارد چه زمان و مکاین مناسب 

 اش را بر زبان بیاورد. است و به چه نحو باید خواسته

 

 یک تنه تمام جوانب را تحت نظر داشت. 

ایط را مساعد کند تا تلاش می راه  کرد از همه طرف شر

 برایشان هموار باشد. 
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 #ژنرال 

 وسوم صدوبیست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 شد که حلما بیمار بود. چند روزی می

سوخت و اسهال مزید بر علت حال بدش شده در تب می 

 بود. 

 

 نغمه همهی توانش را گذاشته بود که با درمانهای طب
ب و خان سن

ی
!ی آب در هاون میکوبیدیکی خوبش کند ولی گو
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ک  ایط دخی  هیچ اثری نداشت... فقط روز به روز شر

 شد. تر میسخت

رسید انجام داده بود و هر چه نرگس هر چه به فکرش می

 مامان گفته بود را هم، ولی مفید فایده واقع نگشت. 

 

ند.   بی 
 قرار بود اول صبح به همراه وجیهه، حلما را دکی 

وجیهه برایش از پزشک متخصص اطفال وقت ویزیت 

 گرفته بود. 

 

کرد و روی دار میکنار تخت حلما نشسته و دستمال را نم

 گذاشت که خوابش برد. اش میپیشاین 

 

های ریز حلما از دانست چقدر گذشته که با صدای نالهنمی

 خواب پرید. 
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س دست روی  ش از کنار تخت برداشت و با اسی 

 ش گذاشت. اپیشاین 

 

 سوزی که... _داری تو تب می

 چه خاکی تو شم کنم حالا... 

 م از دستم نره... خدایا بچه

 

 فوری برخاست و به هال رفت. 

 فهمید الان چه کار باید بکند.. گیج بود و نگران... نمی

 

 #ژنرال 

 وچهارم صدوبیست#پارت
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 ی جلال را گرفت. تلفن را برداشت شماره

 هر چه بوق خورد کسی برنداشت. 

ی جلیل را گرفت و باز هم انتطارش بیهوده ناامیدانه شماره

 بود چرا که پاسجن دریافت نکرد. 

 

 _چه خاکی تو شم کنم خدا... 

 

 نالید و دست روی شش گذاشت. 

 دور خود چرجن زد و ساعت روی دیوار را نگریست. 

 

 

 ...آخه سه نصف شب تک و تنها چه غلظ کنم من_

...مت بیاد به بچهمِرحَخدایا
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 جوشید. اشک از چشمانش شازیر شده و می

 یافت. زد و راه نجای  نمیمثل مرغ ش کنده بال بال می

 

 موبایلش را برداشت و به وجیهه پیام داد. 

 )سلام عزیزم، بیداری؟( 

 

 با اشک موبایل را کنار گذاشت. 

 

 .. ی احمق معلومه که خوابه. _زنیکه

 

ک را غرق در عرق و رویی زرد 
به اتاق حلما رفت و دخی 

 یافت. 

ی هایش از شدت تب خشکیده و فقط صدای نالهلب

 ترکاند. آرامش قلب نغمه را می
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کش نهاد. دستمالی نم  دار کرد بر پیشاین دخی 

 

 _الهی مامان پیش مرگت شه...  

آبروی تو خوب شو... هر چه قدر خواسب  بلبل زبوین کن 

.. به خدا دیگه دعوات نمیمن کنم... فقط خوب و بی 

 شو... 

 

 #ژنرال 

 وپنجمصدوبیست#پارت
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 حلما با ناله لب گشود. 

 

 _ما.. ما... ن.. 

 

 _جانِ مامان... مامان به قربونت بره... 

 

 _با... با... او... مده... 

 

 ی نغمه بیشی  بلند شد و فریاد زد. صدای گریه

 

 .. به دادم برس... _خدا.. 

 

 آخرین کورسوی امیدش محمدرضا بود... 
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 _اون بنده خدام حتما خوابه... 

 

 تابید که اگر خواب نباشد چه؟ ولی ته دلش نور ضعیفن می

 

 شاسیمه برخاست و به هال رفت. 

چه برداشت و با انگشتاین لرزان کلیدها شماره اش را از دفی 

د.   را فشر

 

خواست قطع کند که بوق چهارم به پنجم نرسیده می

 ی محمدرضا دلش را قرص کرد. صدای خواب آلود و دورگه

 

 _الو... نغمه خانم... 

 

 نغمه باز بغضش ترکید و نالید. 
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 _آقارضا... 

 

 محمدرضا نگران گفت: 

 

 _جانم، جی شده؟ اتفاف  افتاده؟ 

 

 م... حلما آقارضا... _بچه

 

 محمدرضا به شعت از روی تخت بلند شد. 

 

 زین زن؟ _حلما جی شده؟ چرا نصفه نیمه حرف می

 

 سوزه تو تب... _حلما حالش بده... داره می

 

شو.   _دارم میام حاضن
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تش را تن زد. تماس را قطع کرد و باعجله ی    شر

 شلوارش را پوشید و موبایل و کیف پولش را برداشت. 

 

پژو پارس سفید رنگش را که خیلی وقت بود از پارکینگ 

ده بود، با بسم ون نی   الله روشن کرد. الله بسمبی 

اش خوابیده باشد ولی شکر خدا روشن ترسید باطریمی

 شد. 

 

 ی نغمه راهی نبود، دو دقیقه بعد رسید و پیاده شد. تا خانه

 

 #ژنرال 

 وششم صدوبیست#پارت
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 نالان کنار تخت حلما نشسته بود. نغمه مضطرب و 

جوشید و آهسته دست ی اشکش همچنان میچشمه

کش را که زیر شم بود نوازش می  کرد. دخی 

 

هایش شد و اشکمدام آن لحظات در ذهنش تداعی می

 گرفت. شدت می

 

 محمدرضا با نایلوین پر از دارو وارد شد و نزدیکش ایستاد. 

 

، دکی   ن هم گفت صبح مرخصه، دیگه _تبش که اومده پایی 

 اشکات واسه چیه آخه... 
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اش را هایش را پاک کرد و بیبن قرمز شدهنغمه فورا اشک

 بالا کشید. 

 

 رفت... _داشت از دستم می

 بینه... و میگفت باباشمی

 

 های اشک بر صورتش روان گشت. و باز دانه

 

 _بند دلم پاره شد اون لحظه... 

 

 داروها را روی پای نغمه گذاشت و گفت: محمدرضا نایلون 

 

مل... مگه رضا مُرده باشه _تب داشته هذیون می
َ
گفته یَحت

 که بند دل نغمه خانمش پاره شه... 
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های عاشقانه و میم مالکیت را به کار کم و بیش این لفظ

 برده و برای نغمه عادی کرده بود. 

ن که نغمه هم واکنش بدی نشان نمی بدش داد یعبن و همی 

 نیامده... 

 

 چشم از حلما گرفت و نگاهی به داروها انداخت. 

 مثل همیشه بحث را عوض کرد. 

 

_داروهاشه؟ دستتون درد نکنه... خدا واسه مادرتون 

 حفظتون کنه. 

 کردم. دونم اگه شما نبودین باید جی کار مینمی

 

 #ژنرال 

 وهفتمصدوبیست#پارت
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 محمدرضا لب به خنده گشود. 

 

 _فقط برای مادرم حفظم کنه؟ دست شما درد نکنه دیگه! 

 

 نغمه ش به زیر پاسخ داد: 

 

 مون.. _برای همه

 

 خدا واسه خودت حفظم کنه؟ 
ی

ن میاد بکی _آسمون به زمی 

 بابا کشب  ما رو که... 
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خودی با چادرش ور نغمه از خجالت شخ شده و ی  

 رفت. می

 

ه.. خب...  ن  _چی 

 

 زنن. ه، پرستارا هم ازش ش می_پاشو، بچه که خواب

 پاشو بریم تو محوطه بنشینیم یه کم هوا بخوره بهت. 

 

ه.   _بمونم پیش حلما بهی 

 

 ش باید لج کبن با من؟ _دِ گفتم پاشو، همه

 

 _نه آقارضا، لجبازی کجا بوده... 

 

اش.   _پس پاشو بهونه نی 
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نایلون داروها را از روی پای نغمه برداشت و در یخچال 

 وچک اتاق گذاشت. ک

 

 _نشسب  که هنوز! 

 

میل برخاست و کش چادرش را روی ش مرتب نغمه ی  

 نمود. 

نگاهی به حلما انداخت که رنگ و رویش از زردی درآمده و 

 حالا آرام خوابیده بود. 

 

 _خوابه بابا، خواب. 

ن باش حالا حالاها هم بیدار نمی س. مطمی   شه، نی 

 

 

 نغمه به اجبار دل از فرزند کند و هم قدم با محمدرضا از
ب .یون رفت اتاق
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ش راه هم به ایستگاه پرستاری که رسیدند، محمدرضا 

 سفارش حلما را کرد و بعد به سمت خروج  رفتند. 

 

 #ژنرال 

 وهشتمصدوبیست#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه در حیاط بیمارستان، روی نیمکت تنها نشسته بود. 

 بخت و روزگارش بود و حواسش ب اطراف نبود. در فکر 
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محمدرضا با دو ماگ قهوه و دو تکه کیک شکلای  در یک 

 سیبن آمد و نشست. 

 سیبن را وسطشان گذاشت و صدایش را درآورد. 

 

_انقدر تو فکر نباش دیگه... دیدی که دکی  هم گفت 

ی نیست، یه ویروس جدیده همه بچه ن . چی  ن  ها گرفی 

 شه. خوب می

 

 کرد. نغمه اصلا در دنیای دیگری سی  می

ش شاد بود و تصویری محو از  دنیایی که در آن کنار دخی 

 مردی به هیبت محمدرضا را کنارش داشت... 

 

 محمدرضا بار دیگر صدا بلند کرد. 

 

 _نغمه خانم... 
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 صدایی که از او نشنید، ترسید مبادا دچار شوک شده باشد. 

اش گذاشت و تکان آهسته از روی چادر دست روی شانه

 ریزی داد. 

 

 _نغمه... 

 

نغمه از این تکان به خود آمد و هول شده رو به سمت 

صدا چرخاند و با محمدرضایی مواجه شد که دست روی 

 اش نهاده بود. شانه

 

 _ب ... بله... 

 

ه به یکدیگر می  نگریستند. چند ثانیه هر دو خی 

 جیب با هم آشنا بودند... چشمانشان ع

 نگاهشان هزاران حرف داشت... 
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 #ژنرال 

 ونهم صدوبیست#پارت

 

 

 

 

 

 

ای که از چشمان محمدرضایی ک خواهان بود و نگاه نغمه

 آورد. این خواسته شدن خوشحال بود ولی هیچ بر زبان نمی

 

ی او برداشت لحظای  چند، محمدرضا دست از روی شانه

 و لب گشود. 

 

 چند بار صدا زدم جواب ندادی، ترسیدم شوکه شده_
...شربا
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 نغمه هم ش به زیر افکند. 

 

 _خوی  الان؟ 

 

 پرسید و نغمه زیرلب  جواب داد. 
 محمدرضا با نگراین

 

 _آره... خوبم... 

 

 ها را برداشت و به طرف او گرفت. محمدرضا یکی از ماگ

 

 و جا میاره. س، حالت_بگی  بخور، قهوه

خوای تا زمان م شب و بیدار بودی، الان هم که لابد میتما

و بخور جون داشته ترخیص بنشیبن بالا شش؛ لااقل این

 .  باشر
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نغمه با همان ش زیر افتاده، ماگ را گرفت و از گرمایش 

 حس خوی  گرفت. 

 

 _ممنون... 

 

 _نوش جونت. 

 

ن عادی حرف زدن و توجه های ریز و درشت محمدرضا همی 

 شد نغمه دلش بلرزد... باعث میبیشی  

 

 _ببخشید شما رو هم از خواب انداختم... 

 

ن بچه_این چه حرفیه آخه، حالا من هی می ی گم حلما عی 

 خودمه، شما باز بگو نه و بهونه بیار. 
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 ای از قهوه نوشید و از گرمایش جان تازه یافت. نغمه جرعه

 

 _قرار شد دیگه از این حرفا نزنیم آقارضا... 

 

دار نشدم؟  _کی این قرارو گذاشته اون وقت؟ چرا من خی 

 

 #ژنرال 

 امصدوش#پارت

 

 

 

 

 

 

 ای کیک ش چنگال زد و سمت دهان نغمه برد. تکه
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 و رنگ به صورتت نمونده دردت به ش رضا. _بخور این

 

 نغمه از این همه محبت بغض به گلویش آمد... 

حب  سعید خدابیامرز هم این قدر به او توجه و محبت 

 نکرده بود... 

 

 محمدرضا اندکی خود را بیشی  سمت او کشید. 

 

بینم دلم و که میکبن آخه؟ به قرآن اشکات_باز چرا گریه می

ن نیست و نابود شم! خواد خودممی  و از رو زمی 

 

 گفت. ریخت و هیچ نمیصدا اشک میط ی  نغمه فق

محمدرضا چنگال را در بشقاب گذاشت و مشت محکمی 

 روی رانش کوبید. 
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؟ _به خاطر من داری گریه می  کبن

م راحت شر از دستم...   کاش بمی 

 

 نغمه فوری ش بلند کرد و تند تند کلمات را ردیف نمود. 

 

ین... خدا نکنه... _زبونتون  و گاز بگی 

 

 کبن الان؟ _پس جی ها؟ چرا داری گریه می

 واسه خاطر من لامصبه دیگه لابد.... 

 

 _نه به خدا... 

 

 اش را به هم پیوند زد. محمدرضا ابروهای مشکی
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و به _پس واسه چیه این اشکا؟ بگو تا برم باعث و بانیش

 خاک سیاه بنشونم. 

 نامرد روزگار باشم دست بسته نیارمش به پات بیفته. 

 

مهری دیده که حالا توانست بگوید آنقدر ی  چطور می

 های ریز و درشت او را ندارد... ی محبتجنبه

 

کند ولی عقلش قراری میآورد و برای او ی  قلبش بازی در می

ن این محبت  دارد... ها باز میاو را از پذیرفی 

 

 #ژنرال 

 ویکمصدوش#پارت
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محمدرضا نفسی عمیق کشید تا عصبانیتش را ش نغمه 

 خالی نکند. 

 

_آخه عزیزِ من... عزیزِ رضا... یه کلوم بگو بینم کی خم به 

 ابروت آورده؟ 

ی بغض به گلوت انداخته؟ اشک به کدوم ی   ن همه چی 

 چشمات نشونده؟ 

 ش با من. فقط یه اسم بگو بقیه

 

 گریست... کرد و به پهنای صورت مینغمه نگاهش می

 صدا... آهسته و ی  

 ترین زن دنیا بود آن لحظه... مظلوم

 

 کرد آرام باشد. محمدرضا سعی می
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؟ 
ی
 _کسی اومده دیدنت تازکی

 

 ی منفن ش تکان داد... نغمه به نشانه

 

 _تو کوچه خیابون کسی مزاحمت شده؟ 

 

 و با اکراه گفت: 

 

 و دیدی؟ _فروزش

 

ِ آن نغمه در سکوت همچنان اشک می ریخت و حواسش یی

ی محمدرضا بود که داشت ی کنار شقیقهرگ برجسته

 زد... نبض می
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محمدرضا سکوت او را مثبت برداشت کرد و دوباره با 

 حرص روی پایش کوبید. 

 

ن _به جان مادرم این دفعه نمی ذارم آب خوش از گلوش پایی 

 بره. 

ِسگ!   مرتیکه پی 

برسونم دست پشاش که و ایشیه جوری آمار زنای صیغه

 برن جایی که احدالناش شبونه جُل و پلاسشون
ن و جمع کین

 نشناستشون! 

 

 #ژنرال 

 ودومصدوش#پارت
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نغمه که متوجه شد باعث برداشت غلط او شده به حرف 

 آمد. 

 

 و. _نه نه... ندیدم من اصلا ایشون

 

 _ندیدیش؟ 

 

 _نه به خدا... دیگه یک بار هم ندیدمش. 

 

 دیگه؟ و میاری راستش_د
ی
 کی

 

 _به جون خودم آره. 
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و واسه خاطر اون _خیلی خب حالا لازم نکرده جون خودت

 لاشخور پی  قسم بخوری. 

 

 دوباره چنگال را برداشت و نزدیک دهان نغمه برد. 

 

. _بخور این  و نای حرف زدن نداری حب 

 

دانست چطور دست او را پس بزند که ناراحتش نغمه نمی

 نکند. 

 

 تونم... _نمی

 

 تونم نداریم، بخور بینم. _نمی

 

ن نمی  ره... _از گلوم پایی 
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 ها همه بهانه است! دانست اینمحمدرضا که نمی

کرد نغمه به خاطر حلما اینطور شده، پس از در فکر می

 محبت وارد شد. 

 

خواد دورت بگردم، حلما مامان مریض میو _شما بخور این

 جی کار؟ بخور که جون داشته باشر مراقبت کبن ازش. 

 

 نغمه دوباره اشکش راه افتاد... 

 

پدر الالله! باز که اشکت دم مشکته! بر شیطون ی  _لااله

 لعنت! 

 لااقل بگو چته منِ لامصب یه گهی بخورم! 

 

 نغمه میان گریه لبخند زد و گفت: 
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 یست به خدا، فقط یه کم زیادی لوس شدم. _هیجی ن

 

 #ژنرال 

 وسوم صدوش#پارت

 

 

 

 

 

 باز کیک را جلوی دهانش برد. 

 

 خره خانم. _شما ناز کن، رضا نازت هم می

و بسیج نکردم بیان و بخور تا کل این بیمارستانحالا این

. بخوابوننت بهت ازین شم مرم ن  ها وصل کین
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نغمه آرام ش جلو برد و لب از لب باز کرد و کیک را به 

 دهان برد. 

 محمدرضا لبخند زد و ماگ قهوه را بالا گرفت. 

 

 الله دخی  خوب، حالا یه کم هم از این بخور. _آ باریک

 

نغمه که دیگر مقاومتش شکسته بود، ش جلو برد و 

 ای قهوه نوشید. جرعه

 

 کن.   _آفرین، حالا شدی خانم حرف گوش

 

ی دیگری کیک نزدیک دهان نغمه برد که نغمه این بار تکه

 گفت: 

 

 خورم. خورم، بدین خودم می_باشه می
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 _دِ نشد دِ، نداشتیم! 

باس از دست خودم بخوری، به قول نرگس مامان اینا 

 هاست. ی محبته، جونش دو مطابقِ باف  لقمهلقمه

 

محمدرضا نغمه شخ شده باف  کیک و قهوه را از دست 

 خورد. 

 و واقعا هم جاین تازه یافت. 

 

هایی که با گویی راست گفته بود نرگس مامان... لقمه

ها انرژی ی لقمهمحبت آمیخته باشد، دو برابر بقیه

 دهد. می

 

ای که محمدرضا به دستش داد، در انتها با دستمال کاغذی

 دور دهانش را پاک کرد و ش به زیر گفت: 

 

 نکنه، ممنون. _دستتون درد 
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 #ژنرال 

 وچهارمصدوش#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 کاوید. محمدرضا با لبخند صورتش را می

 

 _نوش جونت. 

 گوشت بشه به تنت. 
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 نغمه باز خون به صورتش دوید و ش به زیر انداخت. 

 

 زنه برات. دزدی ازم درم غنج می_اینطوری که چشم می

 

 نغمه چادرش را جلوی صورتش گرفت و گفت: 

 

 _نگید اینجوری تو رو خدا... 

 

. _جی جوری نگم خانم؟ خجالتت هم دل می  بره حب 

 

 اش حبس شده بود... نغمه نفس در سینه

 توانست بیشی  مقاومت کند؟ چطور می

شد شاغ داشت که بتواند در برابر میاصلا کدام زین را 

ن حجمی از عشق  ورزی مقاومت کند؟! چنی 
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 محمدرضا دوباره لب گشود. 

 

و از ها خانم... قرار نیست دراری من_دوماه گذشته

؟  سَجن
َ
 ن

 

 نغمه آهسته گفت: 

 

؟   _جی

 

 دم. ت... گفب  بگذره بعد جواب می_از عده

 

 و دادم قبلا... _جوابم

 

 _منم گفتم گور بابای حرف مردم! 
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 _آقارضا... 

 

شه بست ولی در دهن _جانِ آقارضا... بابا در دروازه رو می

 و نه! مردم

ع کنیم؟   بعدش هم مگه قراره خلاف شر

 

ع نیست... ولی خلاف عُرفه...   _خلاف شر

 

 خوان بگن؟ _گور بابای عرف! جی می

 

گن هنوز کفن شوهرش خشک نشده با رفیق شوهرش _می

 ریخته رو هم... 

 

  

 غلط کرده هر کی حرف بزنه، هر کی میتونه جلو خودم_
 !حرف بزنه تا جر بدم دهنشو

!ج؟یدیگه
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 #ژنرال 

 وپنجمصدوش#پارت

 

 

 

 

 

 

تواند روی این که مردم چه نغمه متوجه شد که دیگر نمی

گویند و مردم چه خواهند گفت مانور دهد، پس شیوه را می

 تغیی  داد. 

 

... _اصلا در و همسایه هی  جی

 من به پدر مادر اون خدابیامرز جی بگم... 
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 چطور ش بلند کنم جلوشون؟ 

 

 های نغمه بود. ی همه نوع بهانه تراشر محمدرضا آماده

ها فکر کرده و پاسجن برای این سؤالات از قبل به تمام این

ن داشت.   و نظریات احتمالی نغمه در آستی 

 

ر رخت عزا تن کبن _چطور نداره، مگه قرار بوده تا ابدالده

؟  تارکِ دنیا بسیر

  

زن جی کار  مرد پی  یه برادر هم داره که اونم زندونه!  اون پی 

ن برای تو و بچهمی ن بکین ت وقب  حب  خودشون هم تونسی 

 برای نون شبشون محتاجن! 

 

 

 

 ی که چرا میخوایننبعد بیان ناراحت بشن و با تو دعواک
 ب؟نازدواجک

ب؟ دل نداری؟ مگه تو آدم نیس
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خواست ها موافق بود ولی نمینغمه با تمام این حرف

 بپذیرد. 

 

شون هستم _بالاخره من عروسشون بودم... مادر نوه

 هنوزم... 

 

 شون رسید؟ _امشب کی به فریاد عروسشون و نوه

 کی اومد نشست کنارش یه قورت آب دستش داد؟ 

 ها؟ کدومشون؟ اونا اومدن؟ یا برادرای خودت؟ 

 

زنگ زدی بهشون؟ اصلا حب  دستت رفت که ازشون اصلا 

 کمک بخوای؟! 

 

 #ژنرال 

 وششم صدوش#پارت
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 کرد گفت: نغمه در حالی که دستمال کاغذی را ریز ریز می

 

گفتم؟ نصف شب زدم جی می_به اون بندگان خدا زنگ می

 گفتم حلما مریضه؟کردم میزا به راهشون می

 

ز اینکه حرص و جوش بخورن و اومد جکاری ازشون برنمی

 دور از جونشون مریض شن... 

 به برادرام هم زنگ زدم... 
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 محمدرضا بسیار جدی گفت: 

 

؟  ن  _خب؟ جی گفی 

 

 نیشخندی زد و ادامه داد: 

 

 پرسم! معلومه دیگه. _چه سؤالیه می

ن اگه خودت پول داری بیایم  ن به ما چه، یا گفی  لابد یا گفی 

یمت!   بی 

 

 نغمه بغض نشسته بر گلویش را قورت داد. 

 

... حتما خواب بودن...  ن  _گوشر رو برنداشی 
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دونن تنهاست با یه شوهره؟ نمیدونن خواهرشون ی  _نمی

 بچه؟ 

 و جواب ندن؟! چرا باید گوشیشون

الان زبونم لال خدا نیاره اون روزو، اگه اتفاف  برای این بچه 

؟ می  افتاد جی

 

گور شده بودم... شاید من خواب به   شاید من گور به

 خواب رفته بودم! 

خواسب  بکبن ساعت دو نصف شب یه زن تنها جی کار می

 توی اون محله؟! 

 

دونن باید آماده به زنگ انقدر نفهم و گاون که نمی

 خواهرشون باشن؟! 

ی؟! و میچرا داری طرفشون  گی 

 

 #ژنرال 
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 وهفتم صدوش#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه فوری گفت: 

 

م طرفشون_نه به خدا نمی گم یعبن زنگ زدم و... میگی 

 بهشون... 

 

ن   تر بودی! _کاش نزده بودی، سنگی 

زدی شاید قدم رنجه گفتیم زنگ نزدی، اگه میلاقل می

 فرمودن! می
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ن آقارضا؟ _الان می  خواین جی بگی 

؟ می ن  من ی  به جی برسی 
ن  کس و کارم؟ خواین بگی 

 

... من خودم میلازم  ن  دونم کسی رو ندارم... نبود زخمم بزنی 

 خواست خفتم بدین... خودم همه اینا رو می دونستم... نمی

 

محمدرضا سیبن را از میانشان برداشت و آن طرف خودش 

 گذاشت. 

ی میانشان را کمی خود را به سمت نغمه کشید و فاصله

 تر کرد. کم

 

 خوام دنیا نباشه... _به جون خودم.. به جون خودت که می

ن قبله م جوونیم خاک به همی  ی محمدی قسم نغمه... بمی 

 بشه اگه قصدم خواری و خفت دادنت باشه... 
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 نغمه زیرلب گفت: 

 

 _دور از جون... 

 

 گم که به خودت بیای. _بابا دارم اینا رو می

ت ش یادت بیارم همینایی که نگراین ناراحت بشن تو و بچه

!  سوزین براشون ن  مهم نیستی 

 

خوام بهت بگم که تو هم مهم نباشه برات نظر و فقط می

 حرف اونا! 

خوان بگن... بذار ناراحت شن... تو به بذار بگن هر جی می

 ...  فکر این شب و نصف شبایی باش که تنهایی

 

 #ژنرال 

 وهشتم صدوش#پارت
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 نغمه آرام گفت: 

 

 تون... شه آینده_تباه می

 

ته. _آینده  ی من کنار تو و دخی 

 

... _پشیمون می ن  شی 

 

 شه. _آدم از کاری که دوستش داره پشیمون نمی
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یه که _درگی  زن یتیم و بچه ن ی یتیم شدن اون چی 

 خواین؟ می

 

مون شدم که از _نه دور شت بگردم، عاشق زن همسایه

ین هم داره که با بلبل زبونیاش   کوچولوی شی 
قضا یه دخی 

 ده. ه رو بهمون هدیه میخند

یه که می ن  خوام. بودن کنار این دوتا اون چی 

 

... _دارین اشتباه می ن  کنی 

 

 _اگه اشتباه اینه کاش همه زندگیم اشتباه باشه... 

 

 نغمه اما کوتاه بیا نبود. 

 

؟   _قبول نکنم جی
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رم و میام؛ انقدر در گوشِت از عشق و عاشف  _انقدر می

. می  گم که قبول کبن

 

 _اگه نکنم...؟ 

 

؟ _من آدمِ دست کشیدنم؟ رضا ژنرال  و اینطوری شناخب 

 گم که خسته شر از رد کردنم، قبولم کبن کنارت. اونقدر می

 

 ش بالا گرفت و گفت: 

 

 _نرگس خانم آرزوها داره واسه تک پشش... 

 

_آرزوی نرگس خانم خوشبخب  تک پششه، تک پشش 

 شه. هم کنار تو خوشبخت می
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 کنه 
ی

_به من اطمینان کرده که اجازه داده پشش مردونکی

خوام خانم من میم... حالا بیام بگم ببخشید حاجواسه

 عروستون بشم؟

 

 #ژنرال 

 ونهم صدوش#پارت

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا لبخند بر لب نشاند. 

های نغمه علامت خوی  بود؛ یعبن سد این سؤال و جواب

 مقاومتش  شکسته است. 
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 می
ی

ی من بسیر خوای عروس ننه_شما قرار نیست بیای بکی

 که! 

 ی من قراره بیاد بگه نغمه خانم عروس گل من شو. ننه

و باخته به اون دو تا چشم این پش من دل و دینش

 سیاهت. 

 

ها هم قند در دلش آب نغمه حب  از شنیدن این حرف

 شد. می

 اما به روی خودش نیاورد. 

 

 _خواهراتون... 

 

_فکر کردی خواهرای من رو حرف من و مادرم حرف 

 زنن؟ می

 

 تونم تو چشمشون نگاه کنم... _من اصلا نمی
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 محمدرضا با خنده گفت: 

 

 _خب تو چشمشون نگاه نکن، یه ور دیگه نگاه کن. 

 

 نغمه با این شوجن محمدرضا، ش بلند کرد طلبکار گفت: 

 

 ام. ام جدی_شوجن نمی کنم ها... خیلی

 

 ام. نم جدی _م

 

 _وا! 

 

 _والا. 
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خواست بخندد و اش گرفته بود هم نمینغمه هم خنده

 اینگونه پالس مثبت به محمدرضا دهد. 

 

 شه آقارضا. _نمی

 

 _باز که نه آوردی رضا فدات. 

 صاحاب ما راه بیا... یه کمی هم با این دل ی  

 ره به ولله. جای دوری نمی

 

 #ژنرال 

 صدوچهلم#پارت
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 های نغمه رنگ گرفت. گونه

 

ن از این حرفا تو رو خدا.   _خدا مرگم بده... نزنی 

 

ی جز  ن _باس عادت کبن دیگه دورت بگردم، زِبون من به چی 

 چرخه. اینا نمی

 

 چادرش را جلو کشید. 

 

 بدوش؟ گم نره، شما می_من می
ی
 کی

 

 گم حامله هم هست. گم بدوش، بلکه می_نه تنها می
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 پروایی محمدرضا. نغمه چشمانش گرد شد از این ی  

 چادرش را جلوی دهانش گرفت تا لبخندش معلوم نشود. 

 

 محمدرضا شش جلو برد. 

 

های ش باید اشکا و ناراحب  _ما دل نداریم نغمه خانم؟ همه

 و ببینیم؟ دلبندمون

 

رسه باس بپوشوین مبادا چشممون به ی لبخند که مینوبه

 ه از خوشحالیت جیگرمون حال بیاد؟لبخندت بیفت

 

ن نداشت.   نغمه از خجالت روی ش بالا گرفی 

 محمدرضا ادامه داد. 

 

د قربون اون خندهت بره رضا، یه بله هم بگو دل ما رمِ_

.شاد کن خدا باباتو بیامرزه
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 برد. نغمه همچنان چادرش را کنار نمی

ترسید های محمدرضا و میرفت از حرفدلش قیلی ویلی می

ن را لو دهد.   لبخندش همه چی 

 

 از همان زیر چادر لب گشود. 

 

ی یه ور  _نه آقا رضا... گفتم که هر ور این قضیه رو بگی 

 زنه تو ذوق. ش میدیگه

 شه. والله بالله نمی

 

 #ژنرال 

 ویکمصدوچهل#پارت
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 محمدرضا خیلی جدی گفت: 

 

ذاشتم به پای میو و؟ تا الان حرفاتخوای من_یعبن نمی

و، خوای مننازهای زنونه؛  ولی اگه خداوکیلی بدونم که نمی

ام هم شم که رد و یی یه جور از جلو چشمت ناپدید می

 .  نبیبن

 

شد تاب بیاورد ندیدن توانست نبیندش؟! مینغمه مگر می

 اویی را که حالا عزیزتر شده بود از جان؟ 

 محالات بود! 

 

ی در دلش تکان خورد  ن  از این حرف... چی 
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های محمدرضا را قبول داشت کرد؟ تمام حرفچه باید می

م و حیا مانعش بود.   ولی شر

 

آزرد... حسی که با حسی هم از درون روح و جانش را می

هایی که در نظر خودش صدایی بلند و واضح کم و کاسب  

 زد... داشت را در گوشش فریاد می

 

ای نغمه... نه ننه بابای درست حسای  داری )تو یه زن بیوه

 ...  نه داداشای درسب 

 یه بچه داری...! 

 

؟ یه پش مجرد از یه خانواده  ی درست درمون! ولی اون جی

 نام و همه جی تمومه... دار و ششناسه... خوشاسم و رسم
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 ... کمی براش... کوچکی براش نغمه... نباید قبول کبن

... اصلا شاید داره دلسوزی میش میبدبخت کنه فقط! کبن

 دو صباح دیگه پشیمون شه... 

 

؟ می خوای علاوه بر بیوه شدن، مهر اگه پشیمون شد جی

 طلاق هم بخوره رو پیشونیت؟ 

 کم ننگ و بدبخب  داری که اینم اضافه شه؟! 

 

 #ژنرال 

 ودوم صدوچهل#پارت
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 خودت یه کم عقلت
ی
و به کار بنداز زن! نکن این کارو با زندکی

 ت و اون مرد بنده خدا! و بچه

! خیلی بهی  توهاش براش ش و دست می ن  شکین

 

خواد اینجوری حرفای قشنگ بگه فکر کردی تا کی می

 برات؟ ها؟ 

دن به و میآتیشش که بخوابه حرفای قشنگش هم جاشون

 شکوفت و شزنش... 

 

ن زندگیتکارت و بکن، دشت بکش از این و بکن، بنشی 

 فکرای بچگونه! 

 از تو گذشته، ی  
 و گول نزن!( خود خودتعشق و عاشف 

 

ن   صدای آزار دهنده مسبب مقاومتش بود.  همی 

های نامنظم از طرفن هم نجواهای قلبش که به شکل تپش

 کرد؟ دادند را چه میاش خودی نشان میدر سینه
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ن   محمدرضا باعث شد از این جنگ دروین صدای مهرآمی 

 دست بشوید. 

 

م دیگه؟  یبن رو بگی   _جی شد خانم؟ شی 

 

العمل نرگس نغمه نفسی گرفت و با توجه به آنچه از عکس

انش پیشبیبن می  کرد رو به محمدرضا گفت: خانم و دخی 

 

یف آوردین خواستگاری  _هر وقت با مادر و خواهراتون تشر

 شنوین. هم می جواب مثبت یا منفیم

 

 محمدرضا دست به ته ریشش کشید. 

 

 

 

 ب اون بله قشنگه رو آرومکینی بازیک حالا نمیشه یه پار_
ب
ی

ک ب؟نکی این دل لاکردار و آروم
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 #ژنرال 

 وسوم صدوچهل#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه برخاست و خیلی جدی لب گشود. 

 

 ای ندارم آقارضا. _من اصلا نظر مثبت یا منفن 

ن و اضار دارین باید  شما هم اگه خیلی طالب این ازدواجی 

 . ن  رسومات و رعایت کنی 

یف بیارین.   با خانواده تشر
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زد اما دیگر محمدرضا دلیل رفتارهای او را حدس می

ی بگوید، چرا که اضار بیش از این را نمی ن خواست چی 

 دید. جالب نمی

 

ن که نغمه خواهان خواستگاری با حضور خانو  اده شده همی 

 بود یعبن نصف راه را رفته است. 

 

 گم زنگ بزنه خدمتتون. و می_رو چشمم، نرگس مامان

 

 نغمه چادرش را روی ش مرتب کرد. 

 

ل، خیلی زحمتتون  ن ید مین یف بی  _خب دیگه شما هم تشر

ن الانم.   دادم تا همی 

ش که مرخصش کرد منم می رم پیش حلما، صبحم دکی 

 ریم خونه. می
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ن جا.   _برید شما پیش بچه، من هستم همی 

 . ن  کاری بود زنگ بزنی 

 

 نغمه خواست مخالفت کند. 

 

 _اما آقارضا... 

 

 _واسه خاطر اینم باس نرگس مامان زنگ بزنه؟ 

 

 نغمه خجالت زده جواب داد. 

 

 _نه منظورم این نبود که... 

 

 _پس برو پیش بچه، هستم من. 
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 ام تو. کاری هم بود یه تک بزین جَلدی می

 

 گفت و رفت. « ممنون»نغمه ش به زیر و آهسته 

 محمدرضا هم ش به سوی آسمان گرفت. 

 

_قربون حکمتت اوس کریم... این همه سال چشممون 

کسی رو نگرفت... یهو دلمون بند شد به پلک زدنای زین 

 ی رفیقمونه... که بیوه

 هوف... 

 شکرت... 

 

 #ژنرال 

 وچهارمصدوچهل#پارت
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تا صبح در محوطه بیمارستان راه رفت، فکر کرد، با خدا 

 حرف زد و وضعیت و موقعیت را سنجید. 

 

 این که چطور این قضیه را با مادرش در میان بگذارد. 

 چطور اصلا ش حرف را باز کند. 

چطور بگوید که نه خودش بد جلوه کند و نه گمان بد به 

ند.   نغمه بی 

 

خواست با هایی که میحرفتمام این اوضاع و احوال و 

ن کرد تا به نتیجه ای معقول و مادرش بزند را سبک سنگی 

 مطلوب رسید. 

 

https://t.me/romandl


 

 453 

 ساعت از هفت و نیم گذشته بود که با نغمه تماس گرفت. 

 به محض خوردن بوق اول صدایش در گوشر پیچید. 

 

 _الو... 

 

 محمدرضا روی نیمکت نشست. 

 

 . ، خسته نباشر  _سلام صبح بخی 

 

ا حالی بسیار بهی  از دیشب، به خاطر دیدن فرزندش نغمه ب

 در حال خوردن صبحانه گفت: 

 

 .  _سلام، صبح شما هم بخی 

 

 _حلما چطوره؟ 
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ای را که برایش آماده کرد بود در دهانش گذاشت و لقمه

 لبخند زد. 

 

 _به لطف شما، خداروشکر خیلی خوبه. 

 خوره. داره صبحونه می

 

ن شکفت.   گل لبخند بر لبان محمدرضا نی 

 

 _شکر خدا. 

ش اومده؟   دکی 

 

ن نیم ساعت دیگه.   _گفی 

 

 #ژنرال 
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 وپنجم صدوچهل#پارت

 

 

 

 

 

محمدرضا پا روی پا انداخت و به آسمان آی  و آفتای  اول 

ه شد.   صبح خی 

 

_خب پس من گوش به زنگم، برگه ترخیص و داد بهم زنگ 

  و بکنم. بزن بیام کاراش

 

ی ترخیص است... دانست منظور محمدرضا هزینهنغمه می

 معذب جواب داد: 

 

 _هستم خودم. 
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_باز که لجبازی کردی شما، اینجا دیگه واسه خاطر 

حلماست، جسارتا به قول خود حلما، به شما مربوطی 

 نداره. 

 

 اش را قورت داد و گفت: حلما لقمه

 

 _مامان کیه؟ 

 

 _عمو رضاست. 

 

 دستان کوچکش را فوری دراز کرد. 

 

 _بده باهاش حرف بزنم... تو رو خدا تو رو خدا... 

 

https://t.me/romandl


 

 457 

 و بخور اول. ت_شما صبحونه

 

 محمدرضا که صدای او را شنیده بود گفت: 

 

_بده گوشر رو بهش، دلم قد نخود شده واسه اون بلبل 

 زبونیا و آتیش سوزوندناش. 

 

 زیر چانه زد.  نغمه گوشر را به دست حلما داد و دست

ن  کش دیدن این دل و قلوه گرفی  های محمدرضا و دخی 

 بسیار لذت بخش بود. 

 

در دل با خود گفت که ای کاش این رابطه ادامه داشته 

 باشد... 

 شد که بشود... کاش می

 

 #ژنرال 
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 وششم صدوچهل#پارت

 

 

 

 

 

 

 پس از اتمام مکالمه با حلما، با خانه تماس گرفت. 

 صدای گرم مادرش گوشش را نوازش داد. 

 

 _بله؟ 

 

 _سلام قربون شکل ماهت برم من. 

 

 _محمدرضا تویی مادر؟ 
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 ره اول صبح؟ _پس کیه که قربون شکل ماه شما می

 

 .  _فکر کردم خوای  هنوز تو اتاقب 

ون مامان جان؟ اول صبج!   کی از خونه رفب  بی 

 

ی بدم  ن  چی 
چرا بیدارم نکردی لااقل یه چایی یه لقمه نوین

 بخوری بعد بری. 

 

وع کرد به قدم زدن.   بلند شد و شر

 

ون.   _دیشب از خونه اومدم بی 

 

 نرگس خانم ترسیده گفت: 
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 _جی شده مامان جان؟ نصف شب چرا؟ 

 

_حلما حالش بد شده بود، نغمه خانم به هر کی زنگ زده 

 زنگ زد بنده خدا.  جواب ندادن، به من

 رفتم بچه رو آوردم بیمارستان. 

 

 نرگس خانم دست روی شش گرفت و تکیه به دیوار زد. 

 

ت زینب...   _یا امام غریب... جی شده بچه؟ یا حضن

 

 _هیجی نشده قربونت برم، هول نکن. 

 خوبه الان حالش. 

 

و بگو رضا... اگه خوبه چرا بیمارستان نگهش _راستش

 داشته... 
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 _شم براش زدن، دارو دوا دادن، دو تا آمپول زدن. 

 

 #ژنرال 

 وهفتم صدوچهل#پارت

 

 

 

 

 

 مکبی کرد و ادامه داد: 

 

ش گفته مرخصه تا یه نیم ساعت دیگه.   _الانم دکی 

س مامان، به خدا خوبه حالش.   نی 
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 نرگس خانم اما هراس به جانش افتاده بود. 

 

ه که دلم قرار نمی_آدرس بده بیام منم... تا نبینمش   گی 

 مادر... 

 

 گم مرخصه مادرِ من... میارمش خونه دیگه. _می

 

ن باشم؟   _مطمی 

 

ن باش.   _مطمی 

 

ی بار بذارم، حتما  ن ، یه تیکه گوشب  چی  _پس برم یه سویی

 مادرش هم جون نداره طفلی. 

 

 چند روزه این بچه مریضه از پا دراومد بس که تر و خشکش
.کرد یک تنه
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صدبار هم گفتم من جای مادرت، بیا اینجا کمک کنیم 

 کنه. بهت، از بس حیا داره قبول نمی

 

 محمدرضا لبخندی بر لبش نشست. 

 ها برایت دیده! خی  نداری نرگس خانم که پشت چه خواب

 

 ت طلا نرگس مامان. _دست و پنجه

ین کاره.   شما همون غذا بذاری کلی کمکه، بهی 

ی هم اگه باید  ن م براش تقویت شه بگو تا بخرم. چی   بگی 

 

و _باشه پس، خیلی خب پشم، تا تو بیاریشون منم غذام

 بار بذارم. 

 

 _باشه. 
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 خداحافظن کرد و تماس را قطع نمود. 

 برای بار چندم ش به آسمان بلند کرد. 

 

 _خیلی چاکریما، نوکرتم اوس کریم. 

ن جوری آسه آسه ردیفش کن، دستت طلا.   خودت همی 

 

 #ژنرال 

 وهشتم صدوچهل#پارت
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شان کارهای ترخیص را انجام داد و نغمه و حلما را به خانه

 برد. 

ین در طول مسی  هم خنده از لبش پاک نمی شد، از شی 

ک. زباین   های دخی 

 

 دم در که رسیدند، نغمه ابتدا تشکر کرد و بعد پیاده شد. 

 

 _تشکر کن از عمو حلما، بعدم پیاده شو. 

 

 حلما بُغ کرده دستانش را زیر بغلش کرد. 

 

 تونم راه برم. _من مریضما... نمی

 

م.   _خب بیا من بغلت کنم دخی 
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 خوام، بغل شما رو دوس ندارم! _اصلنشم نمی

 

 ست. _پیاده شو جوجه، عمو کار داره خسته

 

ه تو. من_اگه خیلی کار داره خب   و بغل کنه بی 

 

 محمدرضا با لبخند پیاده شد و در عقب را گشود. 

 

 _بیا بغل خودم، موش بخوره اون زبون تو رو. 

 

 حلما از گردنش آویزان شد و لب برچید. 

 

 تونم حرف بزنم که... و بخوره که دیگه نمی_موش زبونم

 

 محمدرضا بوسیدش. 
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 _عینهو مامانت لجبازی کم هم نمیاری. 

 

 نغمه با تعجب زبان گشود. 

 

 _اِوا آقا رضا! 

 

 محمدرضا با لبخندی بر لب به سمت در رفت. 

 

 _حقیقت تلخه نغمه خانم. 

 

 نغمه در را گشود و عقب ایستاد. 

 

_ولی این بلبل زبونیاش بیشی  به عموش کشیده! من که از 

 این زبونا ندارم. 
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 محمدرضا نگاه به حلما دوخت. 

 

 تهش هم ما دو تا شدیم بلبل زبون.  _بیا دیدی جی شد؟

 

 #ژنرال 

 ونهم صدوچهل#پارت

 

 

 

 

 

 

 پس از رساندن آن دو به خانه برگشت. 
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خواب ولی خوشحال بود از این که حسای  خسته بود و ی  

ای رسیده بالاخره پس از چند ماه تلاش، به یک نتیجه

 است. 

 

 وارد خانه که شد وجیهه شاسیمه جلو آمد. 

 

 _سلام داداش... جی شده... حلما چطوره.. 

 

محمدرضا چند قدم را به زور تا کاناپه رفت و خودش را 

 رویش پرت کرد. 

 

 شون. _خوبه، آوردمش خونه

 

 وجیهه کنارش نشست. 
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و بکشه، دیشب طفلی نغمه جون به من پیام _خدا من

 داده بوده... 

بودم من گوشیم سایلنت بوده متوجه نشدم وگرنه بیدار 

 دادم بعدش خوابم برده. داشتم با هندزفری آهنگ گوش می

 

 نگاه خسته و خمار خوابش را به خواهرکش دوخت. 

 

_عیب نداره، به من زنگ زده بعدش، خدا رو شکر من 

 کنم هیچ وقت. و سایلنت نمیگوشیم

 

 _حالا چطوره حلما؟ 

 

 _خوبه خداروشکر، نگران نباش. 

 

 ب بیدار شدم مامان وای خدایا شکرت، به خدا از وق_
.جریانو گفته عذاب وجدان داره خفهم میکنه
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... گم اگه واسه بچه اتفاف  میش میهمه  افتاد جی

 

ی نشده دیگه، ولش کن. عیب  نداره.  ن  _حالا که چی 

 

 نگاهش را به اطراف چرخاند. 

 

 _کو مامان؟ 

 

خونه.  ن  _مامان تو آشیی

 

  #ژنرال

 صدوپنجاهم#پارت
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 و هم زمان صدای نرگس خانم بلند شد. 

 

_وجیهه عوض روده درازی بیا برای داداشت به لیوان چای 

 .  بی 

 سفره بی  صبحونه بخوره، گناه داره. 

 

 وجیهه صدایش را بلند کرد. 

 

 _چشم مامان. 

 

 و برخاست. 
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 _برم صبحانه حاضن کنم براتون داداش. 

 

 _یه چای بیار اول. 

 

 _چشم روی چشمم، الان. 

 

خانه رفت.  ن  و به سمت آشیی

ون آمد و تند تند به طرف  نرگس خانم هم زمان بی 

 محمدرضا آمد. 

 

 _خوی  مامان جان؟ 

 

 محمدرضا چشمان نیمه بازش را گشود. 

 

 _سلام علیکم نرگس خانم. 
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 کنارش نشست و با محبت نگاهش کرد. 

 

ت بده به دادشون رسیدی. _سلام مادر، خدا   خی 

 خی  از جوونیت ببیبن الهی. 

 عاقبت بخی  شر به حق علی و اولادش. 

 

 محمدرضا لبخند به رویش پاشید. 

 

ن دعاهای شما ما را بس نرگس مامان.   _همی 

 

 _بردیشون خونه؟ 

 

 _بله. 
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ی

_خب پس تا تو صبحونه بخوری و یه چری  بزین خستکی

، منم برم یه ش بزنم بهشون.   در کبن

 گناه داره دخی  طفلی، کسی رو نداره. 

 

 خوام یه کم بخوابم. _برو شما، منم می

 

 #ژنرال 

 ویکمصدوپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

 ده روز بعد... 
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اش را به دست آورده بود و نغمه حالش حلما سلامب  

 بود.  خوب

 کرده نرگس خانم هم تا می
ی
توانست به نغمه و حلما رسیدکی

 بود تا زودتر رو به راه شوند. 

 

خواهرانش هم با مهرباین یکی دو باری به عیادت حلما رفته 

 بودند. 

 چرا که حالا دیگر با نغمه ارتباطی دوستانه داشتند. 

  

 یند. ی مادرشان بیاامروز هم قرار بود مریم و ملیحه به خانه

 محمدرضا از صبح تصمیمش را گرفته بود. 

 

ین فرصت بود تا قضیه حالا که همه شان جمع بودند، بهی 

 را مطرح کند. 
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هایش را در ذهن مرور کرده و با توکل بر پس حسای  حرف

خدا قصد داشت پس از ضف ناهار درخواستش را مطرح 

 نماید. 

 

 تا ظهر در مغازه بود. 

هر چقدر هم که فضا و دید مادر و خواهرانش را نسبت به 

دید ولی باز هم ته دلش اندک ترش از نغمه مثبت می

 مخالفتشان وجود داشت. 

 

شد که حب  شاگردش آنقدر در فکر بود و یک جا بند نمی

گفت که به خانه برود و به هم متوجه حالش شده بود و می

 فکر کار و مغازه نباشد. 

 

زنگ زد و به هوای پرسیدن احوال حلما، دقایف  به  به نغمه

 صدای او گوش فرا داد تا بلکه قلبش آرامش یابد. 
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س  تا ظهر را هر طور شده گذراند و با همان کم و بیش اسی 

 به سمت خانه رفت. 

 

 #ژنرال 

 ودوم صدوپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

بعد از ضف ناهار و کمی بگو بخند و بازی با فرزندان مریم 

 ملیحه گفت:  و 

 

ن همه  تون یه دو کلوم حرف دارم. _بنشینی 
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مریم و ملیحه فرزندانشان را برای بازی کردن به حیاط 

 فرستادند. 

 وجیهه با ظرف میوه و پیش دسب  آمد و نشست. 

 

 سپس نرگس خانم لب گشود: 

 

 _بگو پشم، جی شده؟ 

 

گذشت که شاید پس از این همه سال در فکرش هم این می

که از فوت همشش گذشته، لابد دیگر محمدرضا تصمیم 

شان است را بفروشد و تقسیم گرفته خانه که ارث پدری

 کند. 

 

 مریم گفت: 
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 _داداش بگو دیگه منتظریم. 

 

ها را یک به یک جلوی همه گذاشت و وجیهه پیشدسب  

 عارف کند که ملیحه گفت: خواست ظرف میوه را ت

 

، خودمون ورمی_نمی  داریم. خواد آبج 

 

 وجیهه چشم گفت و ش جایش نشست. 

 

 نرگس خانم دوباره گفت: 

 

 _بگو دیگه مادر، دل تو دلمون نیست. 

 

 ی تک تکشان را از نظر گذراند. محمدرضا چهره
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 مه. _راستیَتِش درمورد آینده

 

 وجیهه نگران گفت: 

 

 خواین برین از پیش ما داداش... آره؟ _نکنه می

 

 ملیحه شزنشش کرد. 

 

خواد _دو دقیقه زبون به دهان بگی  ببینیم داداش جی می

 بگه. 

 

 #ژنرال 

 وسوم صدوپنجاه#پارت
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 اش شخ شد. وجیهه خجالت زده از این همه عجله

 

 .  _چشم آبج 

 داداش بفرمایید. 

 

 محمدرضا لبخند زد و گفت: 

 

ن داداش چرا داماد نمیش می_همه ، داداش زن گفتی  شر

 بگی  ما آرزو داریم عمه بشیم. 

 

 مریم با خوشحالی گفت: 
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 و گرفته؟ _وای داداش کی نظرت

 

 اش را به شاه پشش دوخت. نرگس خانم نگاه ذوق زده

 

 _خدایا شکرت که قراره به آرزوم برسم. 

 

م عرق بر پیشاین   اش شبنم زد. محمدرضا از شر

 

 _دیگه بالاخره خیاط تو کوزه افتاد... 

 

 ملیحه دست به سینه گذاشت. 

 

 _قربون این خیاط برم من. 
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وای داداش تو رو خدا بگو کیه اون دخی  خوشبخت، 

 قلبمون وایستاد. 

 

 نرگس خانم روی دست محمدرضا گذاشت. 

 

ن فردا و گرف_آره مادر؟ کسی چشمت ته؟ بگو تا من همی 

 چادر بکشم شم برم یی خواستنش. 

 

 وجیهه گفت: 

 

 _آخ خدا یعبن قراره بالاخره خواهرشوهر شیم. 

 

همه از این حرف او به خنده افتادند و نرگس خانم ادامه 

 داد: 

 

 _بگو پشم، لب تر کن. 
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، شده باشه خاک این شهرو به توبره  ن اگه قطره بشه تو زمی 

 برات پیداش کنم.  کشم تا می

 

ن انداخت.   محمدرضا ش پایی 

 

 ست نه قطره شده رفته تو خاک. _نه غریبه

 شناسینش. می

 

 #ژنرال 

 وچهارم صدوپنجاه#پارت
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 یکصدا گفتند: 

 

 _کی؟ 

 

محمدرضا نفسی عمیق کشید و در دل خدا را به کمک 

 خواند. 

 

 _اول یه قولی بدین. 

 

 نرگس خانم مشکوک شده بود. 

 

 _چه قولی مامان جان؟ 

 

ام بذارین.   _اینکه به خواست من، به انتخاب من احی 
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ه؟   _زبونم لال مگه عیب و ایرادی داره دخی 

 

م تو خانمی و نجابت یه 
َ
_نه تنها عیب و ایرادی نداره، بلک

م اضافن داره.  ن  چی 

 

 نرگس خانم دل در دلش نبود. 

 

؟ چرا یه طور حرف می ؟ و میزین دل آدم_پس جی  لرزوین

 

س نرگس مامان، عیب و ایراد نداره، خیلی هم خانم و  _نی 

 با حجب و حیاست. 

 

 مریم لب باز کرد. 
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_خب بگو دیگه داداش، قلبمون اومد تو دهانمون! کیه 

ه؟  دخی 

 

 محمدرضا لب گشود. 

 

 _نغمه خانم... 

 

ن بلندی کشید.   نرگس مامان هی 

 

؟ دوین جی می_خاک عالم... پش می
ی
 کی

 نغمه زن رفیقت بوده... 

 

_خب بوده باشه... رفیقم شش ماهه مرده رفته زیر خاک 

 خدا رحمتش کنه. 
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س گفت:   نرگس خانم با اسی 

 

گم نغمه بده... ولی تو در و همسایه _مادر من که نمی

گن لابد به زن رفیقش پیچه... پشت شت میحرفت می

ن رفت شاغش! نظر داشته که تا شش  و گذاشت زمی 

 

 #ژنرال 

 وپنجمصدوپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

ی پاسخ گویی به تمام این محمدرضا که خود را آماده

 ها کرده بود، گفت: حرف
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و اینجوری شناخب  نرگس خانم؟ چشمش _شما پشت

 ره رو زن شوهردار؟ ناپاکه؟ هرز می

 

 نرگس خانم دستش را گرفت. 

 

ن حرفن زده باشم.   _زبون من لال شه اگه همچی 

 گم تو در و همسایه و فک و فامیل... می

 

، _فک و فامیل اول دخی  پش خودشون ن و جمع و جور کین

ن راجع به ما حرف بزنن.   بعد بنشیین

بعدم مامان تو رو روح آقام حرف از در و همساده نزن که 

کبد می
َ
 ! رم تو ل

 

بن ، داریم تو همتآخه مامان قربون قد و بالا_   ین ی محل
همینا زند
ی

 میشه بگیم به جهنم؟...کی میکنیم
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 الالله! _لااله

ن بزنم زیر قولم... دارین کاری می  کنی 

 

 _چه قولی؟ 

 

ن سؤال مادرش را تکرار نمود.   مریم نی 

 

 _چه قولی داداش؟ 

 

 محمدرضا عصب  ش تکان داد. 

 

م! _حیف قسمم داده اسمش  و جایی نی 

 

 _خب بگو جی شده مادر؟ 
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 نگاه به مادرش دوخت. 

 

ن حاج  جانماز  ن یکی از همی  ن قدر بدونی  _فقط همی 

اش و کل مردای های صیغههای محله که آمار زنآبکش

محل دارن، اومده بود پیشنهاد صیغه داده بود به نغمه 

 خانم... 

 

 #ژنرال 

 ششم و صدوپنجاه#پارت
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نرگس خانم کم و بیش متوجه شد چه کسی منظور 

 محمدرضاست... چشمانش گرد شد. 

 

 آقا فروزش...؟! آره؟! _نکنه... حاج

 

 محمدرضا ش تکان داد. 

 

 _خوبه خودتون فهمیدین. 

 

 مریم توی صورتش کوبید. 

 

_خاک به شم! مرتیکه سن پدر نغمه رو داره... خودش زن 

 نوه داره...  داره، عروس داره،

 

 ی حرف خواهرش را گرفت. ملیحه دنباله
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 _داداش اون وقت شما ژکت موندی؟ 

 و بذاری کف دستش؟ نرفب  حقش

 اش بشوری بذاریش کنار؟! نرفب  در خونه

 

 محمدرضا مشت محکمی بر ران پایش کوبید. 

 

 و نریزم! _نذاشت نغمه خانم... قسمم داد آبروش

 

شان نقش بسته وجیهه سؤالی که آن لحظه در ذهن همه

 بود را پرسید. 

 

 _شما از کجا فهمیدین داداش؟ 

 

. بچه رو آورده بود بده به من...ین همون شب اربع_
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ِسگ!   همون جا اون پی 

 

 اش کوبید. به پیشاین 

 

 شه. _استغفرلله! دهان آدم وا می

و بسته بود گفته بود همون شب مرتیکه دم مسجد راهش

 م شو. صیغه

 

ن بلندی کشید.   نرگس خانم هی 

 

 ! ن  _هعی.... یا حسی 

سیده این مرد؟ ناسلامب  چهار بار فقط خونه ی از خدا نی 

 خدا رو طواف کرده... 

 خدایا پناه بر خودت... 
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 #ژنرال 

 وهفتم صدوپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 محمدرضا ناخودآگاه نیشخند زد. 

 

 ای! _هه... بعد شما نگران حرف در و همسایه

 این یکی رو من فهمیدم! 

های دوزاری چشم خدا عالمه چند نفر دیگه از این حاج  

 ی اون زن جوون بوده! شون به خونههرزه

 

 مریم گفت: 

https://t.me/romandl


 

 497 

 

ی؟  ن  _به داداشاش نگفته چی 

 

 محمدرضا زیر خنده زد. 

 

 و باش! هه... داداشاش! _آبج  ما ر 

و خود داداشاش به فروزش اجازه دادن بیاد خواهرشون

 صیغه کنه. 

  

و برسن، فروزش گم حسابتوقب  گفته بود به داداشم می

و از اونا تخودش گفته بوده اول به داداشات گفتم اجازه

 گرفتم! 

 

 ملیحه شزنشگر گفت: 

 

تشون! _خاک تو ش ی    غی 
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 مردم چه برادرایی دارن... 

 

 شنید... نرگس خانم گویی داستاین آشنا را می

ی خودش... چشمان داستاین تکراری و دردآور از گذشته

 اش را پاک کرد. اشکی

 

م برای دلش... چقدر غصه خورده تنهایی و دم نزده...   _بمی 

 

 وجیهه به حرف آمد. 

 

برو نیاورده مبادا _آره به خدا، اصلا هیجی نگفته... خم به ا

 آقا فروزش نره... آبروی حاج

 چقدر مظلوم و صبوره... 

 

ن تأیید کردند.   ملیحه و مریم نی 

https://t.me/romandl


 

 499 

 

 ...  _آره واقعا... طفلگ... خدا نیاره برای هیچ زین

 

 #ژنرال 

 وهشتم صدوپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

 نرگس خانم اما سعی کرد منطقش بر احساسش غلبه کند. 

 

 و آیندهشه ت_ولی دلیل نمی
ی
و خراب کبن تو بخوای زندکی

 واسه خاطر دلسوزی. 
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 _دلسوزی نیست مامان... 

 

 _هست قربونت برم، هست. 

 تو دلرحمی... دلسوزی... قلبت کوچکه مادر. 

 

 من تو رو بزرگ کردم، همه اخلاقای تو رو از برم. 

و کسه تو خودتقرار نیست واسه اینکه اون زن تنها و ی  

 .  فدا کبن

 

 _مامان به والله از ش دلسوزی نیست... 

 دلسوزی یه هفته، دو هفته، نه این همه وقت... 

 

 ملیحه لب گشود. 
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 ست داداش... _ما منکر خوبیاش نیستیم اما بیوه

 

 _جزام داره مگه؟ بیوه بودن گناهه؟ 

 

یناش  _نه داداش... منظورم اینه که... یعبن واسه شما بهی 

. ش و دست می ن  شکین

 

 یلی جدی گفت: خ

 

 م خوبه یا بقیه؟ فهمم کی واسه_من بهی  می

 

 ملیحه ش به زیر انداخت. 

 

_البته که شما خودتون... داداش من قصد جسارت 

 نداشتم فقط خواستم یادآوری کنم... 
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 های محمدرضا در هم رفت. شگمه

 

م ملیح؟ که با دو تا چشم و ابرو و ناز و غمزه گول _من بچه

 بخورم؟ 

 

و و بکشه، اصلا اشتباه کردم این حرف_نه داداش خدا من

 زدم. 

 

 نرگس مامان وارد بحث شد. 

 

خواهی و دلسوزی  ی گفته هم از ش خی  ن _خواهرت اگه چی 

 ست. خواهرانه

 عصباین شدن نداره رضا جان. 

 

 #ژنرال 
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 ونهم صدوپنجاه#پارت

 

 

 

 

 

 

 ی مادرش کرد. محمدرضا نگاه به چهره

 

 نیستم الان. _عصباین 

 

 _خب، خدا رو شکر. 

 

 _نظر شما حجته. 
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 نرگس خانم در سکوت براندازش کرد. 

پروراند برای تنها پشش ولی هزاران رؤیا و آرزو در ش می

گفت حالا آمده و رو به رویش نشسته بود و خیلی جدی می

 ی همسایه شده است! که خواهان زن بیوه

 

دانست که محمدرضا اهل بچه بازی نیست، که اگر بود می

 ماند!  تاکنون مجرد نمی

ن تمام!   آن هم اینقدر پاک و سالم و همه چی 

 

 و بکنم محمدرضا. هام_بذار منم اتمام حجت

 

 _گوشم با شماست. 

 

ی رفیقته! نشه که پس فردا چهارتا حرف از _نغمه زن بیوه

 پشیمونت کنه.  این ور اون ور برسه به گوشِت
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 _چشم. 

 

_یه بچه این وسط هست محمدرضا، خودت هم خوب 

 دوین بهت وابسته شده. می

 نشه که خسته بسیر از محبت کردن بهش. 

 

 _چشم مامان. 

 

دوین که _نغمه کسی رو نداره، خودت بهی  از هر کسی می

 کسه. چقدر تنها و ی  

... که ش منشه که زخم زبون بزین بهش... خارش کبن و ی 

 کنم محمدرضا! حلالت نمی

 

 _خیالتون جمع نرگس مامان. 

 

 #ژنرال 
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 صدوشصتم#پارت

 

 

 

 

 

 

ه  اش شد. دست محمدرضا را گرفت و خی 

 

 ان. ی چیبن بند زده_نغمه و حلما مثل کاسه

نگهداری ازشون سخته... جای زخمشون دیر خوب 

 شه... می

ن رو زخمشون...   نشه که خسته بسیر از مرحم گذاشی 

 

 شم به روح آقام قسم. شم مامان... نمی_نمی
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خورم، اگه باد به _محمدرضا به این سوی قبله قسم می

ت می
ّ
کنم خی  گوشم برسونه که ظلم کردی در حقشون آق

 بیبن از زندگیت ها! نمی

 

 _مامان... چطور بگم... 

 

م ش به زیر اند اخت تا چشمش به چشمان مادرش از شر

 نیافتد. 

 

کنه نمی_دلم بنده بهش مامان... آدم به دلبندش که ظلم 

 کنه؟ قربونت برم، می

 

هایی که از ذوق عاشف  پشش بر نرگس خانم میان اشک

 گونه روان داشت، کِل کشید. 
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 _مبارک باشه. 

 خوشبختیت آرزوی منه، دیدن عاشف  کردنت آرزوی منه. 

؟ وظیفهحالا   ی من رسوندت به کنار نغمه خوشبخب 

 عشقته پشم. 

 

خود را جلو کشید و ش محمدرضا را میان دست گرفت و از 

 ته دل بوسید. 

 

 _عاقبت به خی  بسیر الهی. 

 شالله خدا پشت و پناهت باشه. ان

 ذارم. زنم قرار خواستگاری میشب خودم زنگ می

 

یک گفتند و مریم و ملیحه و وجیهه هم با اشک شوق  تی 

 رویش را بوسیدند. 

 

 #ژنرال 
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 ویکمصدوشصت#پارت

 

 

 

 

 

 

شب شد و نرگس خانم طبق قولی که داده بود با نغمه 

 تماس گرفت. 

 

 _بله؟ 

 

 _سلام عزیزدلم، خوی  نغمه جان؟ 
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نغمه از شنیدن صدای پر مهر نرگس خانم لبخند بر لبش 

 نشست. 

 

؟ وجیهه جان  ن _سلام نرگس خانم، ممنون شما خوبی 

 خوبه؟ 

 

 _همه خوبیم عزیزم، حلما چطوره مادر؟ 

 

هایش را وسط نغمه نگاه به حلما انداخت که اسباب بازی

 هال پهن کرده بود. 

 

 _حلما هم خوبه خدا رو شکر، دست بوسه. 

 

 _سلامت باشه الهی. 

 

 چند ثانیه سکوت برقرار شد. 
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دانست این مسئله را چطور با او حب  نرگس خانم هم نمی

 در میان بگذارد. 

 

 _نغمه جان. 

 

 نغمه فوری پاسخ داد. 

 

 . ن  _جانم نرگس خانم، بفرمایی 

 

ش می خواستم یه _جونت سلامت عزیزم، بعد از احوالیی

ن دیگه هم بگم بهت.   چی 

 

شستند نغمه فکرش به هرجایی رفت... در دلش رخت می

 ر... انگا

 

 _گوشم با شماست. 
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ا؟! خواستم بگم ان_می  شالله ما کی بیایم خدمتت با دخی 

 

 نغمه با حواس پری  گفت: 

 

یف _اینجا خونه ی خودتونه، هر موقع دوست داشتید تشر

 بیارید قدمتون ش چشم. 

 

 #ژنرال 

 ودوم صدوشصت#پارت
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 نرگس خانم لبخند زد. 

 

_نه دیگه این دفعه مهموین اومدن خشک و خالی نیست 

 که. 

 

 نغمه گیج شده بود. 

 

 _ناهار یا شام بیاید، من از خدامه نرگس خانم. 

 

 نرگس خانم ملیح خندید. 

 

 ها. _دخی  تو کلا از مرحله پری  

 

 گید. دونم به خدا جی رو می_آخه... نمی
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 ولی خب باز قدمتون ش چشم منه. 

 

م. _قربون چش  مات دخی 

یبن خدمت  ه... این بار با گل و شی  منظورم برای امر خی 

 برسیم واسه محمدرضا. 

 

ی در دل نغمه فرو ریخت و حس آشوی  پایان ناپذیر  ن چی 

 در وجودش شعله کشید. 

 خواستگاری؟ از او؟ برای رضا ژنرال؟ 

ان محله بود... به جرأت می  توانست بگوید رؤیای تمام دخی 

 

لی... این زنگ زدن برای خواستگاری یعبن اعلام مردد بود و

 ی محمدرضا برای ازدواج اما... رضایت خانواده

 

 

  عجیب غریب شده...خودش هم حالش را نمیفهمید
...بود
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ویی ماورای هم می خواستش با تمام وجود... هم نی 

 کرد... تصوراتش او را منع می

 

ن شُ خورد...   به دیوار تکیه زد و پایی 

 

 _نرگس خانم... 

 

 _چیه مادر؟ جانم؟

 

 #ژنرال 

 وسوم صدوشصت#پارت
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ن آنچه می خواست بر زبان براند خودش هم آزرده از گفی 

 خاطر بود... 

 داد. دل و زبانش یکی نبود و این بیشی  آزارش می

 

ون افتاده از دریا را داشت که خود را به  حال آن ماهی بی 

ن و آسمان می  ای آب. ی قطرهکوبد برازمی 

 

شود به اندازندش مانع میخواهند به دریا ی  اما وقب  می 

 خاطر ترس از وسعت دریا.... 

نگِ کوچکش راضیست... 
ُ
 و به همان ت

 

 محض بود... 
ی

نگ دیوانکی
ُ
 قطعا رد کردن دریا به خاطر ت

 و او همان ماهی عاشق دیوانه بود... 
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تمامش را جمع کرد و چشم بست به روی آرزوها و رؤیای 

 شنا کردن میان وسعت آی  دریا... 

 

 .  _من خیلی شما رو دوست دارم، از مادرم بیشی 

ن و روی ش  این مدت هم واقعا برای من کم از مادر نداشتی 

 من جا دارین. 

 

 نرگس خانم لبخند بر لبش ماسید. 

 

 و بگو نغمه جان. ها، اصل مطلب_خب بعد از این تعارف

 

ی نغمه های بر هم نهادهقطرات اشک آهسته از میان مژه

ون ریختند.   راه خود را یافتند و بی 

  

منده  تونم قبول کنم... تونم نرگس خانم ولی نمی_شر
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 #ژنرال 

 وچهارمصدوشصت#پارت

 

 

 

 

 

 

 نظرش آمد... نرگس خانم در آن لحظه فقط پشکش در 

 ای که گفته بود دلش بند شده به نغمه... آن لحظه

 که نغمه شده دلبندش... 

 

ف   شده شد از تصور این که بخواهد جواب رد نغمه رارقلبش
 .به او بدهد

...ب دیدن نداشتِی فرزندش را تان در هم شکس
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م...   _نغمه جان، دخی 

 

اش را که های خشکیدهنغمه آب دهانش را قورت داد و لب

 با اشک خیس شده بودند از هم گشود. 

 

 _بله... 

 

 کبن محمدرضا رو... _چرا مادر؟ چرا رد می

 

د.   نغمه عمیق نفس کشید تا جلوی لرزش صدایش را بگی 

 

ن ازم... _دلیل زیاده نرگس خانم... چراش سی   و نیی
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ن بدی از محمدرضا د یدی؟ حرف بدی... رفتار _چی 

 ...  خلافن

 خب بگو من که مادرشم بدونم. 

 

خانم، آقارضا تو دامن شما بزرگ شدن... ش _نه حاج

 ... ن  سفره شما نشسی 

 و بگم. زبونم لال شه بدشون 

 من نه بدی دیدم ازشون نه خلاف... 

 

 _پس جی مادر؟ ها؟

 

 در ذهن نرگس خانم احتمالات زیادی نقش بسته بود. 

کرد، اینکه شاید محمدرضا کار  به محالات هم فکر میحب  

 ناشایسب  کرده است و نغمه را آزرده! 

 

 #ژنرال 

https://t.me/romandl


 

 521 

 وپنجم صدوشصت#پارت

 

 

 

 

 

 

توانست این دقایق برای نغمه حکم مرگ داشتند... تا کی می 

د خدا عالم بود!   جلوی خودش را بگی 

 

ی نیست...  ن  _هیجی نرگس خانم... به خدا چی 

 

 ترین حدسش رفت. نرگس خانم با غم و ناراحب  شاغ تلخ

 کرد که اشتباه کرده باشد... دعا دعا می
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توانست با گفتنش، کاخ آرزوهای تنها وگرنه چطور می

 پشش را در هم بکوبد... 

 چطور او را آرام کند... 

 

س و مردد لب باز کرد.   با اسی 

 

ت نغمه ای در میونه؟ منم مثل مادر _پای کس دیگه

جان... بگو بهم اگه قضیه اینه... تا لاقل بدونم چطوری 

 م و آروم کنم بعدش... بچه

 

 نغمه جا خورد از شنیدن این حرف. 

توانست بکند، کس دیگر؟ اصلا فکر احدالناش را هم نمی

 چه برسد به این که پایش در میان باشد! 

 

 فوری جواب داد تا نرگس خانم را از این اشتباه فاحش

 برهاند. 
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اصلا تصور این که به محمدرضا گفته شود که او شخص 

 کرد! اش میدیگری را دوست دارد هم دیوانه

 

 _نه نه... نه اصلا نرگس خانم... 

 

 نرگس خانم نفس راحب  کشید و آسوده پلک زد. 

 ولی باز هم برای اطمینان گفت: 

 

ن باشم نغمه جان؟  _مطمی 

 

 #ژنرال 

 وششم صدوشصت#پارت
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 نغمه بدون درنگ پاسخ داد: 

 

 _آره به خدا، من غلط کنم به کس دیگه فکر کنم! 

 

 لبخند دوباره بر لب نرگس خانم نشست. 

 

_پس دلت با محمدرضاست؟ اگه دلت باهاشه چرا رد 

؟می  کبن

 

 نغمه دست روی دهانش گذاشت. 

 ناخواسته خودش را لو داده بود! 

 چاندن نمانده بود. دیگر کار از کار گذشته و جای پی
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 خانم... نشدنیه. شه حاج_نمی

 

 _چرا عزیزم؟ چرا نشدنیه؟ 

کنم، من مادر هر مشکلی هست بگو من رفعش می

 جفتتونم. 

 

ن که... _شما بزرگوارید.. ولی خب شما بهی  از من می  دونی 

 

 ... ن  چند ثانیه سکوت کرد... سختش بود گفی 

 

ن که این ازدواج اشتباهه... _بهی  از من می  دونی 

 

_چرا اشتباه باشه مادر؟ درست درمون بگو جی تو دلت 

 گذره تا منم بفهمم. می
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 گفت؟ تکرار مکررات بود! چطور می

 

_آقا رضا دوست صمیمی سعید خدابیامرز بودن... جای 

 برادرش... 

 

؟ مگه بتول خانم  و یادت نیست؟ بعد از _خب که جی

 فوت شوهرش با برادر شوهرش ازدواج کرد. 

 گناهه مگه؟ گناه نیست، عیب و عار هم نیست. 

 

 #ژنرال 

 وهفتم صدوشصت#پارت
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 نغمه با صدایی آرام جواب داد. 

 

 خانم... کنه حاج_آخه برادر واقعی با رفیق فرق می

 

؟ مگه خودت نمی  جا برادرش بوده؟ _چه فرف 
ی
 کی

 

 ! ن  سختش بود گفی 

 

ن منظورم چیه... _حاج خانم خودتون می  دونی 

 

 خواست او را به حرف بکشد. تر بود، مینرگس خانم یکدنده
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م، علم غیب که _نه من نمی دونم منظورت چیه دخی 

 ندارم. 

 خودت بگو تا منم بدونم. 

 

 نغمه ناگزیر پاسخ داد: 

 

ن نرگس خانم. ها رو خوب می_شما در و همسایه  شناسی 

؟ همون بتول خانم یادتون نیست جی پشت ش  ن  ها گفی 

 

؟! من یادم نیست.  _جی  ن  ها گفی 

 زنن. در و همسایه حرف زیاد می

 

، لب گشود. نغمه ی   ن  میل از گفی 
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ن برادرشوهرش چشم ناپاک داشته؟ _یادتون نیست می  گفی 

 که چشمش دنبال زنداداشش بوده؟! 

 

ن بتول حتما از قبل با یادتون نیست می برادرشوهرش گفی 

و بذاره رو هم ریخته بوده منتظر بوده شوهرش شش

؟!  ن  زمی 

 

ن از هول حلیم افتاده تو دیگ؟یادتون نیست می  گفی 

و از تن درنیاورده، رفته نشسته تو رخت عزای شوهرش

 ی برادرش..؟! حجله

 

 #ژنرال 

 وهشتمصدوشصت#پارت
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 نرگس خانم خیلی خوب آن روزها را به یاد آورد. 

گریست از حرف و سخن روزهایی که بتول خانم خون می

 چاک و دهان... این مردم ی  

 

در نهایت هم مجبور شدند از این محله بروند و دیگر هم 

 هیچ کس رد و نشاین از آنان نیافت. 

 

 خواست نغمه حرف بزند. اما باز هم می

 ام شک و تردیدهایش را بگوید. حرف بزند تا تم

 و بعد نرگس خانم در صدد قانع کردنش بربیاید. 

 

 ین توما! تو نغمه ای!ج؟ اون بتول خانم بودهیخب که_ 
صَ
ّ

.یتونه نار توف
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 نغمه نالید. 

 

 خوام این حرفا پشت منم باشه... _خب من نمی

خوام این حرفا پشت آقارضا باشه که خدا صد شاهده نمی

 خورم... پاکیش قسم میبه 

 

 هایش کش آمد از این تعریف نغمه. لب

 یعبن کارش زیاد هم سخت نخواهد بود. 

 

_نگران محمدرضا نباش، اون خودش خوب بلده چطوری 

 در دهان این خاله زنکا رو ببنده. 

 منم هستم، عمرا بذارم کسی بخواد پشتتون بد بگه. 

 

  

  من دلم نمیخواد... به خدا نمیشه...نمیشه نرگس خانم_
...یننبچهم و پس فردا تو کوچه مسخرهک
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 ... ن  حرف نامربوط بزنن خردش کین

 

 #ژنرال 

 ونهم صدوشصت#پارت

 

 

 

 

 

 

 کرد. های نغمه را درک مینگراین نرگس خانم دل

 

_مگه من مرده باشم که کسی به حلما بگه بالا چشمت 

 ابرو. 
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از  بعدشم عزیزدلم مگه محمدرضا برگ چغندره دور 

 جونش؟ 

 

دم جوری حواسش به حلما باشه که غریبه منِ مادر قول می

 ببینتتون نفهمه حلما از خون محمدرضا نیست. 

 

 نغمه نالان گفت: 

 

، در حق من ن  کردین. _شما بزرگی 
ی
 و حلما هم همیشه بزرکی

ن جوریش هم ما مدیون شما و  آقارضا هم همینطور... همی 

 پشتونیم... 

 

ترین شناسم نرگس خانم، کافیه کوچکو میاما من خودم

 شم... حرفن از کنار و گوشه بهم برسه، دیوانه می

 

... تاب نمیارم...به هم میریزم از شنیدن حرف و حدیث
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 تونم... دونم نمیشناسم نرگس خانم... میو میمن خودم

 

 نرگس خانم گفت: 

 

 _فکر کردی پشتِ من حرف نبود نغمه جان؟ 

من که ازدواج نکردم دیگه بعد از بابای خدابیامرز 

 محمدرضا. 

 و بزرگ کردم. هامنشستم بچه

 

ی نمیولی جی فکر می ن ؟ این که دیگه به من چی  ؟ کبن ن  گفی 

؟ این که پشت ش هم صفحه نمی ن  ذاشی 

 

 خدایی نکرده 
حرفا شنیدم از تک تکشون که اگر یک زماین

ه این محله رو حما کنه و توی م خون میمحمدرضا بو بی 

 کنه...! خونِشون غسل می

 

https://t.me/romandl


 

 535 

 #ژنرال 

 صدوهفتادم#پارت

 

 

 

 

 

 

 دار شد، باز سخن از ش گرفت. سکوت نغمه که ادامه

 

 شه بست قربون شکلت برم من. و که نمی_در دهان مردم

 ی خدای دیگه. حالا اصلا فرض کن محمدرضا نه، یه بنده

  

گن به خدا که میگن؟ چرا، فکر کردی دیگه هیجی نمی

 فقط مدلش فرق می کنه. 
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 دن! ها رو تغیی  میجای اسم

 

و به خاطر  تو آیندهو خودتخوای زندگیتبعد تو می

ی؟! حرف یه مشت ی   ن بی   کار و خاله زنک از بی 

 

پدر بزرگ شه واسه این که یه وقت ت ی  خوای بچهمی

 بهش نگن شوهرننه داره؟ 

 

ی ش باشر که یه وقت نشنوی پشتت سایهخوای ی  می

 گن تا شوهرش مرد، عقد رفیقش شد؟ می

 

 بذار بگن مادر، کار اینا حرف مفت زدنه، بذار بزنن... 

ت راحت باش، و بکن، تو با بچهعوضش تو زندگیت

 عوضش شب ش آروم بذار رو بالشت. 

 

 خوان بگن. بذار اونا هم هرجی می
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 مونه. به ذغال می روسیاهیش آخر 

 

 نغمه به فکر فرو رفته بود. 

 نرگس خانم خودش درد بیوه شدن را چشیده بود. 

گذارتر بود.   و شنیدن این سخنان از زبان او بسیار تأثی 

 

ن این زمان ایط را گذرانده بود و به هر حال او نی  ها و شر

شک حس و حال نغمه را بهی  از هر کس دیگری درک ی  

 کرد. می

 

 #ژنرال 

 صدوهفتادویکم#پارت
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ها ضف اما با تمام این احوالات باز هم نمی ن شد از دیگر چی 

 نظر کرد. 

 

 _نرگس خانم... 

 

 _جانم مادر؟ 

 

 لب گزید و با خجالت پرسید: 

 

؟ _می ن ه... یعبن به داداشام گفتی  ن  گم که... چی 

 

 نرگس خانم لبخندش پررنگ شد. 
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 اش کند. این حرف یعبن که توانسته بود راضن 

 

 _نه عزیزم، خواستم اول به خودت بگم. 

 تو اصل کاری عزیزدلم. 

 

 های نغمه رنگ گرفت. گونه

 نرگس خانم ادامه داد. 

 

زنم _نگران نباش عزیزم، خودم هم به برادر بزرگت زنگ می

 هم به مادرِ سعید خدابیامرز. 

ات میآداب و بلدم مادر، اجازه م اول نگران ت و از بزرگی  گی 

ی نباش قربونت برم من.  ن  چی 

 

نغمه خدا را شکر کرد که خود نرگس خانم حرف مادر 

 سعید را هم پیش کشید و راحتش کرد. 
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 _دستتون درد نکنه... لطف دارین. 

 

 _خوشبخت بشید الهی. 

 

بان  و صدای بلند محمدرضا از پشت گوشر باعث شد ضن

 رود. قلب نغمه بالا 

 

 _بالاخره بله رو داد گل به ش عروس؟

 

 #ژنرال 

 صدوهفتادودوم #پارت
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 نرگس مامان لبخندزنان در گوشر نغمه را خطاب قرار داد: 

 

. بیبن چقدر منتظر بوده بچه_می  م؟ دق کرد تا راضن بسیر

 

توانست بگوید، فقط در سکوت کِل نغمه هیچ نمی

های مریم و وجیهه و ملیحه را شنید و بیشی  عرق کشیدن

م به تنش نشست.   شر

 

 و بکشن. _خواهراشم که از الان قراره خودشون

 

 توانست تاب بیاورد، با خجالت لب زد. نغمه دیگر نمی

 

 حلما صدام میزنه نرگس خانم، اگه اجازه بدین من برم_
.دیگه
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 _قربون خجالتت، برو مادر خدانگهدارت. 

 

 _خداحافظ. 

 

 گفت و گوشر را قطع نمود. 

ن زانوانش را بغل گرفت و چشمانش را بست.   روی زمی 

 

خواست از خوشحالی جیغ بزند و از ذوق بالا و دلش می

د.  ن بیی  پایی 

کرد زنِ رضا ژنرال شدن حب  تصورش هم قند در دل آب می

 چه برسد به این که واقعی شود. 

 

حلما را از نظر گذراند که حسای  شگرم چیدن قطعات 

 پازلش کنار هم دیگر بود و اصلا حواسش به او نبود. 
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 زیر لب زمزمه کرد. 

 

 _قراره دیگه واقعا عمو رضا بشه بابات وروره جادو. 

 

 د بر لبش نشست. و لبخن

 

 #ژنرال 

 صدوهفتادوسوم #پارت

 

 

 

 

 

 

 ی یک هفته بعد... جمعه
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 که روی اوپن قرار داشت به 
ی
سبد گل رز شخ و سفید بزرکی

داد که محمدرضا چقدر از این شب شاد خوی  نشان می

 است. 

 

تر و زیباتر بود این با کت و شلوار مشکی چقدر برازنده

 مرد... 

 ی او شود.... مه که قرار بود عروس خانهو خوشا به حال نغ

 

برادران نغمه با خوش رویی نشسته و با محمدرضا خوش و 

کردند و حلما در اتاقش با فرزندان مریم و ملیحه در بش می

 حال بازی کردن. 

 

ن نغمه را  این وسط نرگس خانم بود که با نگاهی محبت آمی 

ی رنگ با گل خانه میان آن چادر شی  ن های ریز گلبهی در آشیی

 نگریست. می
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دانستند مریم و ملیحه و وجیهه آنقدر ذوق داشتند که نمی

 چطور باید بیانش کنند. 

 

 همشان مریم و ملیحه راننده کامیون بودند و در جاده. 

کنند برای عقد خودشان را گفته بودند فقط تلاش می

 برسانند. 

 

 های چای را در سیبن مرتب چید. نغمه فنجان

الله گویان سیبن را چادرش را روی ش محکم کرد و بسم

 برداشت و به هال رفت. 

 

یک به یک به همه چای تعارف کرد و هر کدامشان تعریفن 

ن تمامی  نغمه کردند و خجالتش از زیبایی و خانمی و همه چی 

 دادند. 
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 #ژنرال 

 صدوهفتادوچهارم #پارت

 

 

 

 

 

 

 تر شد. به محمدرضا که رسید صدایش آهسته

 

 _بفرمایید. 

 

ن  ن برداشی  محمدرضا نیم نگاهی یواشکی به او انداخت و حی 

 فنجان زیرلب  گفت: 
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 _چای بخوریم یا خجالت خانم خانما؟ 

 

جواب سیبن را به نغمه لبش را زیر دندان کشید و ی  

خانه برد.  ن  آشیی

 نرگس خانم صدایش را بلند کرد. 

 

ن دیگه مادر.   _بیا بنشی 

 تر است. از هر چه بگذریم سخن دوست خوش

 

 و رو به جلال کرد. 

 

 _بفرمایید آقا جلال ما به گوشیم. 

 

 جلال لبخند زنان گفت: 
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ترید، شما هر جی بگید مام خانم شما بزرگ_والا حاج

 گیم چشم. می

 

 و به محمدرضا نگریست. 

 

 ، ن ن نذاشی  _ماشالله آقارضا ژنرال دیگه حرفن واسه گفی 

 دامادمون بشه مام شمون بالاست. 

 

 جلیل هم سخنان برادرش را تأیید کرد. 

 

 گه داداش جلالم. _راست می

 ما دیگه خیالمون راحته بابت نغمه حلما. 

 

 

 .محمدرضا نیشخندی زد

 ش نداشت، چرا که هنوز یادشراز جلال و جلیل دل خو
.نرفته بود چه بلاها بر ش نغمه آوردند
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 #ژنرال 

 صدوهفتادوپنجم #پارت

 

 

 

 

 

 

 

فقط الان سکوت کرده بود تا به خی  و خوشر فیصله یابد 

ت چه کند! دانست با این دو ی  بعد می  غی 

 

 نرگس خانم هم متقابلا لبخند زد. 
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 _به هر حال شما برادرای نغمه جانید. 

، صحبب  اگه هست بگید الان.   حرفن

 

ون آمد زنگ در به صدا درآمد.  خانه بی  ن  تا نغمه از آشیی

 همه شها به سمت نغمه چرخید. 

 جلال گفت: 

 

؟   _کسی قرار بوده بیاد آبج 

 

 هان. _نه... شاید همسایه

 

 یفون رفت و گوشر را برداشت. به سمت آ

 

 _کیه؟ 
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 هایش خشک شد. به آین رنگش پرید و لب

گوشر از دستش افتاد و محمدرضا از دیدن این صحنه 

 شاسیمه برخاست. 

 

 _کی بود؟ 

 

 مریم و ملیحه فوری به طرف نغمه دویدند. 

 

 _نغمه جون جی شد؟ 

 خاک به شم غش کرده... وجیهه بدو آب قند درست کن. 

 

جلال و جلیل بلند شدند و به سمت در دویدند و خود را به 

 حیاط انداختند. 

 آقا فروزش باشد! ترسیده بودند نکند حاج
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 نرگس خانم و محمدرضا هم به سمت نغمه رفتند. 

محمدرضا گوشر آیفون را دم گوشش گرفت و از شنیدن 

گفت، در جا آن صدای آشنا که داشت چرت و پرت می

 میخکوب شد! 

 

 ژنرال #

 صدوهفتادوششم #پارت

 

 

 

 

 

 

زد و جلال و جلیل سعی داشتند صدا بلند بلند حرف می

 آرامش کنند. 
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 _کی اومدی داداش؟ چرا خی  ندادی؟ 

 

 صدا عصب  بود! 

 

ن باو... شما نسناسا حالیتون ین جی می  گم نه؟ _ولم کنی 

 

 و فریاد زد. 

 

ن کنار می  خوام برم تو باو! _بکشی 

 اینجا خونه داوشمه! 

 

 آمد. صدای جلال می

 

_اش جون تو رو ابالفضل آروم، آبج  ما آبرو داره تو این 

 محل. 
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 آبروی عالمیم ها؟ _آبرو داره؟ لابد مام ی  

ه مام بچه  ل و زنجی 
ُ
یا فکر کردین خب دیگه اش که ق

 و بدیم زیر دست شووَر ننه! داوشش

 

 . محمدرضا دیگر نتوانست سکوت کند 

 

ن بذارین بیاد تو حیاط تا خودم بیام ببینم جی قد  _ولش کنی 

 کنه! قد می

 

 اش صدایش را بالا برد. 

 

 

 

  

ب_   داره!یون، بیا بینیم چطو مطوری؟ آره داش رضا، بیا

زِ ن داوش جوون مرگ ما بریزی روِبت خوش میاد که با

یت؟ یغ هم؟ ها

تو ناموس حالیته؟
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 هم رفت. هایش در محمدرضا سگرمه

 

ن جوجه، فکر نکن چهارتا تتو زدی و دو سال خوابیدی  _ببی 

 ! فدوین دیگه الان لای 
ُ
ل
ُ
 ه

 

لات حرمت داره، کدوم پهلووین مُرده باشه که لاتیش به 

 توئه بچه اوی  رسیده باشه! 

خفه خون بگی  بیا تو حیاط تا بیام ش وقتت دهن 

 و ببندم. نجست

 

 #ژنرال 

 صدوهفتادوهفتم #پارت

 

 

 

https://t.me/romandl


 

 556 

 

 

 

حال گوشر آیفون را گذاشت و به نغمه نگاه انداخت که ی  

 و رنگ پریده به دیوار تکیه داده و نشسته بود. 

 

زد و ریخت، ملیحه بادش میقند میوجیهه در دهانش آب

 نرگس خانم به فکر فرو رفته بود. 

 

یت تمام گفت: 
ّ
 با جد

 

  کنم، جوش نزن شما. _قدقد این جوجه رو خودم خفه می

 

 و به مریم رو کرد. 
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ون، صدامون_نذاری بچه مچه و بشنون ها از اتاق بیان بی 

سن.   بی 

 

 _چشم داداش خیالتون راحت. 

 

 اش را به او دوخت. حال و خستهنغمه چشمان ی  

 

... اس ... ما... عیل.... اسماعیل....  ن _مراقب... باشی 

 دستش... به... چاقوئه... 

 

ژنرال و بخواد بزنه، شما حرص و  _مادر نزاییده کسی رضا 

 جوش نخور، بسیی به من. 

 

 حس گرفت. نغمه دست نرگس خانم را ی  

 

 _تو... رو... خدا... شما... نذا... رین.... بره... 
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د و با آرامش گفت:   نرگس خانم دستش را فشر

 

و ننشونه ش جاش، پس _نگران نباش مادر، اگه الان این

 جرأت می
ی

 کنه بیاد یه حرفن بزنه. فردا هر خر و سکی

 

 ش به سمت محمدرضا بلند کرد. 

 

 _برو مادر، برو از زن و زندگیت دفاع کن قربون قدت. 

 

و محمدرضا با این حرف مادرش با اطمینان به سمت در 

 رفت. 

 

 #ژنرال 

 صدوهفتادوهشتم #پارت
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ی لاغر و تا محمدرضا وارد حیاط شد، اسماعیل با آن جثه

واست سمتش حمله کند که جلال و جلیل فورا کوتاه خ

 دستانش را گرفتند و مانع شدند. 

 

 محمدرضا با اخم جلو رفت. 

 کتش را درآورد و تکاند و روی بند رخت آویزان نمود. 

ن  اهن سفیدش را بالا تا زد و جلوی اسماعیل آستی  های پی 

 ایستاد. 

 

 کردی! _زرت و پرت اضافن داشب  می
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 _هه... آره خب کت شلوار دومادی هم زرت و پرته لابد! 

 

 _گوه خوریش به تو نیومده، دیگه؟! 

 

 اسماعیل با عصبانیت گفت: 

 

ن تا نشون بدم گوه و کی می  خوره! _بگو سگات ولم کین

 

 محمدرضا ابرو بالا انداخت و خندید. 

 

ن بابا، بذارین ببینم این ریقو می خواد جی کار کنه _ولش کنی 

 مثلا؟ 

یه!  ن  تهِ تهِ جرأت و جسارتش یه تی 

ی هیجی نیست! اون  و ازش بگی 
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 شان بودند. جلال و جلیل نگران شوهرخواهر آینده 

 جلیل گفت: 

 

_آقارضا ولش کن شما برو تو، ما خودمون باهاش حرف 

 زنیم. می

 

 اش اشتباس! _نه دیگه اینج

م! این ریقو اومده دم خونه  ای که قراره من ازش عروس بی 

 و من باس آدم کنم. این

 

 #ژنرال 

 صدوهفتادونهم #پارت
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 جلال گفت: 

 

 _آقا رضا... 

 

 محمدرضا خندید. 

 

 و بابا. _ول کنید دستاش

 

 جلال و جلیل دستان اش را با تردید رها کردند. 
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 اسماعیل تا آزاد شد به سمت محمدرضا یورش برد. 

 

د.   محمدرضا با یک دست گردنش را گرفت و فشر

خواست خود را آزاد داد و میطوری که دستانش را تکان می

 کند. 

 

 کردی تو؟ بگو بینم! _خب، جی داشب  گوز گوز می

 جی شده که اش لاجون نگران بچه داداشش شده؟! 

 ه زنداداشت ناموسته؟! ها؟ جی شده یادت اومد

 

عقب برد و به دیوار چسباندش، اسماعیل دست 

فایده زد که گلویش را رها کند اما ی  محمدرضا را چنگ می

 بود. 

 

 و بزن دیگه الان! _زرت
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  !  رضا ژنرال به تو نیومده بچه ک ...وین
ی
گوه خوری زندکی

 افتاد؟! 

 

ن،  نغمه خانم داداش داره، داداشاش هم اینجا ج و حاضن

 نیاز به وکیل وض ندارن. 

 

ی بابای توئه حلما هم ننه بزرگ بابابزرگ داره، که ننه

 اوسکول باشن. 

 شون و دادن. اونام اجازه نوه

 حالا گوه خوری تو این وسط واسه خاطر چیه جوجه؟

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادم#پارت
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ه شد. در چشما  ن خمار از مواد اسماعیل خی 

 

؟ خماری؟   _پول نداری بری نجسی بخری دود کبن

گفب  خب برم یه گوز گوز ناشتایی بکنم بلکه رضا ژنرال 

سه بهم پول بده! آره؟   بی 

 

 ولی کور خوندی اش! 

 !  دست رو بد کسی گذاشب 

 رضا ژنرال آدمِ باج دادن نیست، اونم به یکی عینهو تو! 
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شد و محمدرضا رنگ صورت اسماعیل داشت کبود می

ن داشت.   آنقدر عصب  بود که حب  قابلیت کشتنش را نی 

 

جلال جلو رفت و سعی کرد دستش را از گلوی اش جدا 

 کند. 

 

 _ولش کن آقا رضا، کشتیش... 

اصلا غلط کرد یه زری زد... ولش کن تو رو خدا... نفسش 

 رفت. 

 

گلوی او را ول کرد و به سمت   محمدرضا تازه به خود آمد،

 کتش رفت. 

 

ن افتاده و فقط شفه می کرد و گلویش را اسماعیل روی زمی 

 مالید. می
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ن  ن داد و دکمهمحمدرضا آستی  های ش هایش را پایی 

 آستینش را بست. 

 

 _خر فهم شدی یا نه؟ 

 

 اسماعیل به زور ش تکان داد. 

 محمدرضا کتش را از روی بند رخت برداشت و تن زد. 

 

 م! _دیگه هم نبینمت دور و ور زن و بچه

 خر فهمی؟ 

 

بلعید دوباره ش اسماعیل در حالی که هوا را حریصانه می

 تکان داد. 

 

 ی پایینش را هم بست. محمدرضا کتش را تکاند و دکمه
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م می_عقد که کنیم عروش می  دم. ی خو برمش خونهگی 

 ! ور بزین
ُ
 پول پیش اینجام مال تو، بی  دود کن ا

 

 و نایستاد تا حال او را ببیند، به داخل خانه رفت. 

 #ژنرال 

 صدوهشتادویکم#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 داخل که شد اطراف را چشم چرخاند ولی نغمه را ندید. 
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ون آمد و با دیدن محمدرضا  نرگس خانم از اتاق نغمه بی 

 جلو رفت. 

 

 _جی شد مادر؟ رفت؟ 

 

 حواس محمدرضا اما جای دیگری بود... 

 

 _نغمه کو؟

 

 _رنگ به رو نداشت، تو اتاقش گفتم دراز بکشه. 

ا پیششن نگران نباش.   دخی 

 

ی  ن مش درمونگاه یه شمی چی  ن حاضن شه بی  _خب بگی 

 بزنه. 
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نرگس خانم از دیدن این همه هول و هراس پشکش به 

ن شد.   انتخابش بیش از قبل مطمی 

 

 لبخند زد و دستش را گرفت و به آرامش دعوتش نمود. 

 

 _آروم بگی  مادر، خوبه حالش. 

یه کم ترسیده که اونم اگه بفهمه شی  مردش حساب اون 

 شه. آبرو رو گذاشته کف دستش بهی  هم میاسماعیل ی  

 

ون فرستاد. م  حمدرضا نفسش را محکم بی 

 

 جی کار کردها! 
ی

 _هوف... مرتیکه مفنکی

 

 _جی شد حالا مامان جان؟ 
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ن بنشونمش ش جاش؟   _هیجی دیگه، مگه نگفتی 

 نشوندمش ش جاش، طوری که دیگه جرأت نکنه بلند شه. 

 

م حلالت مادر.   _شی 

 خدا نگهدارت باشه همیشه، هزار الله اکی  شی  مردی. 

 

 دست محمدرضا را دنبال خود کشید تا دم در اتاق نغمه. 

 در را گشود گفت: 

 

ا، داداشتون دو کلوم حرف بزنه با  ون دخی  _بیاین بی 

 عروسش. 

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادودوم#پارت
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 نغمه شی    ع نشست و چادرش را مرتب نمود. 

ون رفتند و نرگس خانم دست پشت  مریم و ملیحه فورا بی 

 محمدرضا گذاشت. 

 

 _برو تو پشم. 

 

 محمدرضا که داخل شد، نرگس خانم در را پشت شش
 .بست

 نگاه محمدرضا ناخودآگاه روی دیوار رو به روی تخت نغمه
.رفت
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همان جایی که قبلا عکس قدی عروش نغمه در آغوش 

 ه بود. سعید در قاب جا گرفت

 

وقب  که خالی دیدش نفس راحب  کشید و روی تخت در 

 ی کمی از نغمه نشست. فاصله

 

ین؟   _بهی 

 

 نغمه لب گشود. 

 

 _بله... خوبم. 

 

 _خدا رو شکر. 
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دانستند سکوت میانشان برقرار شده بود و هیچ کدام نمی

 چه باید بگویند. 

 

 نغمه پرسید. 

 

 _جی شد؟ 

 

ی کتش را باز کرد و ش به سمت او محمدرضا دکمه

 چرخاند. 

 

؟   _جی

 

... آقا اسماعیل...  ن  _همی 

 

 

 

 چسبوندمش سینهی دیوار گفتم یه بار دیگه دور وِجیهی_
.ور زن و بچهی من پیدات شه خونتو میریزم
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 #ژنرال 

 صدوهشتادوسوم #پارت

 

 

 

 

 

 

 

او را زن خود نغمه از این که هنوز هیجی نشده محمدرضا 

 خطاب کرده ذوق زده بود. 

 

 _یعبن تموم شد دیگه؟ 

 

https://t.me/romandl


 

 576 

 محمدرضا کامل به سمت او چرخید. 

 

 _ختم شد اون قائله. 

 شم سیی بلای تو و حلما. گفتم که من خودم می

 غمت نباشه خانم. 

 

نغمه چادرش را جلوی دهانش گرفت تا لبخندش را پنهان 

 کند. 

 شد هیچ نگوید. دیگر زماین بود که نمی

 

خدایی ناکرده قرار بود همشش شود و در این مدت هم 

 جواب گذاشته بود. های او را ی  همیشه محبت و توجه

 

 آهسته و با صدایی آرام لب زد. 
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 _سیی چرا... شما تاج شین... 

 

 تر شد. هایش کش آمد و اندکی نزدیکاراده لبمحمدرضا ی  

 

یا بلد بودی رو _ای  جونم... شمام از این لفظا و دلی 

 کردی؟ نمی

 

 نغمه شخ شده لب به دندان گرفت. 

 

 _خجالتت هم خودم خریدارم خانم خوشگله. 

 

 _وای نگید تو رو خدا اینجوری... 

 

 _چرا عزیزم؟ دیگه الان که کار تمومه خانم. 
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 نغمه ش به زیر گفت: 

 

 _هنوز که محرم نشدیم. 

 

 ترین شده بود. طاقتمحمدرضا ی  

 

م؟خوای بذاری دستت_یعبن نمی  و بگی 

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادوچهارم #پارت
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 نغمه هیبن گفت و چادر توی صورتش کشید. 

 

 _خاک به شم... نامحرمیم... گناه داره آقارضا... 

 

 محمدرضا پر چادرش را با دست گرفت و لمس کرد. 

 

 ستیم؟ _محرم دلیم ما... نی

 

 نغمه آرام لب گشود. 

 

 شه... _بازم نمی

 

 _جی کار کنم که بشه؟ ها؟ 
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خواست گردن اش رو بشکونم ولی ام، دلم میالان عصباین 

 . ن  داداشات نذاشی 

 

 الان جی کار کنم آرومم کنه؟ 

م خانمم نشسته اینجا ولی حب  دستش هم نمی ذاره بگی 

ه این دل ی    صاحاب. بلکه آروم بگی 

 

 نغمه لب از لب باز کرد. 

 

 _زدینش؟ 

 

خواستم و میکردم، گردنشش می_نه، ولی داشتم خفه

 بشکونم. 

 و گرفت نذاشت. شانسش گرفت جلال دستم

 

... خواد خودتون_اصلا دلم نمی ن  و درگی  کنی 
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 ترسم خدایی نکرده اتفاف  براتون بیفته... می

 

ن اسماعیل اگه باز مثل همیشه چاقو تو  جیبش داشت همی 

 کردم...؟من چه خاکی تو شم می

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادوپنجم #پارت

 

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا ش تا پا شور بود از سخنان نغمه. 
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دوین چه لذی  داره نگرانمی، اصلا دو کیلو چاق _آخ که نمی

 شدم جون خودم. 

 

 و نگران خودتون بذارین؟ خواین من_همیشه می

 شم ها... و ندیدین؟ رو به قبله میحال من

 

ی و دعوا برم، این یکی  _نه خانم، دیگه عمرا سمت درگی 

 هم واجب بود. 

کردم بردن اسم و آورده بود باید حالیش میاسم خانمم

 خواد که اون نسناس نداره. خانم من لیاقت می

 

بعدش هم مگه محمدرضا  مرده باشه که نغمه خانمش 

 رو به قبله بشه. زبونم لال 

 

 نغمه با قلب  مملو از عشف  ناب گفت: 
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تون صد سال رو ش من و _خدا نکنه... ان شالله سایه

 حلما باشه. 

 

ی ملیح و مظلوم نشست ای را به تماشای چهرهیک دقیقه

 پیچاند. که ش به زیر نخ شالش را دور انگشت می

 

 برات بسازم که خشو واسه_قول می
ی
ین  دم یه زندکی شی 

 نساخته باشه. 

 

ن کنارم خودش یه دنیاست...  ن که باشی   _همی 

 

 _هستم، همیشه در رکابتم نغمه خانمِ خانما. 

 پا به جفت، قرص و محکم. 

 

ن خودش برای من بسه...   _همی 
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 _مثل بودن تو که واسه این دل لاکردار من بسه. 

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادوششم #پارت

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت و گفت: 

 

 برمتون. _عقد که کنیم از این خونه می
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 _کجا...؟ 

 

 محمدرضا متعجب نگاهش کرد. 

 

 _خب معلومه... خونه خودمون دیگه. 

 چند سال پیش یه آپارتمان خریدم نزدیک مغازه. 

 

و این یعبن دور شدن از این محله که انتهای آرزوی نغمه 

 ود. ب

 با خوشحالی گفت: 

 

 _خیلی هم خوبه. 

 

 محمدرضا گفت: 
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 ها. خوای تو این محل باشیم مورد نداره_اگه هم می

ن   کنم. جا یه خونه اجاره میهمی 

 

 نغمه با هول و ولا پاسخ داد: 

 

 _نه نه... اتفاقا من خودم دوست دارم از اینجا بریم. 

این محله فقط با وجود شما خوب بود برام، شما هر جا 

ن همون جا خوبه.   باشی 

 

 اش را تکان داد. های کش آمدهمحمدرضا ش خم کرد و لب

 

، فکر منم می_این حرفا رو که می ن کا زین کبن یا نه؟ همی 

. غش کنم ی  
ی
 افتم رو دستت از ذوق مرکی

 

 نغمه باز شخ شد و چادرش را تنگ گرفت. 
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 زنم. ای وای خدا نکنه، اصلا من دیگه حرفن نمی_ 

 

 کنم. کنم قهری باهام، باز دق می_حرف نزین که فکر می

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادوهفتم #پارت

 

 

 

 

 

 

 

 نغمه با حالب  درمانده گفت: 
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 _خب جی کار کنم آخه... 

 

 و تو دل برویی محمدرضا حالا می
یبن فهمید این همه شی 

 ت! حلما به کی رفته اس

 قطعا به مادرش. 

 

 _شما الان بگو تاری    خ عقد و عروش کی باشه. 

 

 نغمه با تعجب تکرار کرد

 

 _عروش؟! 

 

؟   _آره دیگه پس جی
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 _ولی آخه... 

 

خواد تو لباس عروس دوین چقدر دلم می_آخ نمی

 ببینمت... 

 

 خون به صورت نغمه دوید و سکوت کرد. 

خواست بگوید که او زین بیوه است و عروش می

خواهد اما با یادآوری این واقعیت که محمدرضا تاکنون نمی

ازدواج نکرده و حتما هم خودش و هم مادر و خواهرانش 

 آرزوی دامادی و مراسم عروش را دارند لب فرو بست. 

 

 . ن  _هر وقت شما صلاح بدونی 

 

ن الان پاشیم  گم_والا اگه به صلاح من باشه که می همی 

 بریم محضن ولی خب شوهرخواهرام باید بیان از جاده. 
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 نغمه با شیطنت گفت: 

 

 _عجله کار شیطونه. 

 

_عه؟ اگه اینجوره که من خود شیطونم! بس که عجله 

 دارم واسه به دست آوردنت خانم. 

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادوهشتم #پارت
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با باز شدن ناگهاین در توسط حلما، هر دو میخکوب 

 شدند. 

ه  ی در آویزان بود با اخم گفت: حلما در حالی که از دستگی 

 

ن دیگه! _چیقده حرف می  زنی 

 

 نغمه ابرو در هم کشید. 

 

 _باز تو در نزده پریدی تو؟ صد بار نگفتم در بزن اول؟ 

 

 حلما دست به سینه در چارچوب ایستاد. 

 

ن جی کار می_خب مگ  کردین؟ ه داشتی 

 

 محمدرضا لبخندزنان آغوش به رویش باز کرد. 
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 _بیا بغلم ببینمت تو رو فسقلی. 

 

 حلما نگاهی به مادرش انداخت. 

 

 و. _مامانم گفته بزرگ شدم دیگه نباید لوس کنم خودم

 

 محمدرضا لبخندش پررنگ تر شد. 

 

 و لوس کبن پدرسوخته. توین خودت_واسه من تا همیشه می

 بیا یه ماچ آبدار بده ببینم. 

 

کرد برای پریدن به آغوش محمدرضا حلما این پا و آن پا می

های سفت و سخت مادرش هنوز یادش نرفته ولی اولتیمام

 بود. 
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 اش را تکان داد. محمدرضا دستان باز شده

 

 _بیا دیگه. 

 

  نگاه ملتمسش را به مادرش دوخت. حلما زیرچشمی

 اش را داد. ی ش اجازهنغمه پلک بر هم زد و با اشاره

 

شناخت، به سمت محمدرضا پرواز کرد و حلما ش از پا نمی

 و خود را در آغوش پدرانه و پر مهر او افکند. 

 

 #ژنرال 

 صدوهشتادونهم #پارت
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 محمدرضا حلما به بغل بلند شد. 

 مه دوخت. نگاه به نغ

 

 _بریم پیش بقیه؟ 

 

ن فوری برخاست و چادرش را سفت گرفت.   نغمه نی 

 

 _آره آره، بریم. 

 

 هر سه همراه هم به هال رفتند. 

 نرگس خانم از دیدنشان در آن قاب سه نفره لبخند زد. 
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شالله خوشبخت باشید کنار هم به حق _مبارک باشه، ان

 این وقت و ساعت عزیز. 

 

 ای به وجیهه زد. مریم سقلمه

 

یبن بگردون.  ، پاشو شی 
 _پاشو دخی 

 

یبن را برداشت.   وجیهه با ذوق بلند شد و ظرف شی 

 همه به افتخارشان کف زدند. 

 

 جلال رو به برادرش گفت: 

 

، داداش رضا بیاد اینجا کنار خودم.  ن  _برو اون ور بنشی 
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 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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 جلیل چشم گفت و جایش را به مبل تک نفره تغیی  داد. 

محمدرضا با حلمایی که از گردنش آویزان بود رفت و کنار 

 جلال نشست. 

 

 نرگس خانم هم به کنار خود اشاره زد. 

 

ن بیخ دل خودم عروس قشنگم.   _بیا اینجا بنشی 

 

 نغمه با خجالت رفت و کنار نرگس خانم نشست. 

 

 #ژنرال 

 صدونودم#پارت
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جلال خواست حلما از آغوش محمدرضا جدا کند که 

 محمدرضا مانع شد. 

 

م ن دخی   و. _کاریش نداشته باشی 

ن جا جاش خوبه.   همی 

 

 در ادامه نرگس حرف مهریه را پیش کشید. 

 

_خب حالا بفرمایید ما چقدر مهریه هدیه کنیم به عروس 

 گلمون؟ 

 

 جلال لب گشود. 
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 خانم... ج_والله حا 

 

 نغمه ش به زیر میان حرف برادرش پرید. 

ن بود بعدا بابتش مؤاخذه خواهد شد.   با اینکه مطمی 

 

م.   _داداش اگه اجازه بدین خودم تصمیم بگی 

 

 جلال که در آمپاس قرار گرفته بود ناچار قبول کرد. 

 

 . ، بفرما بگو، اصلا چه بهی   _آره آبج 

 

 نرگس خانم دست نغمه را گرفت. 

 

 _بگو مادر. 
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 خدا و یه سفر کربلای سه نفره. 
ی

 _یک سکه به نیت یگانکی

 من و آقارضا و حلما... 

 

 ابروهای جلال و جلیل در هم شد و نرگس خانم گفت: 

 

ی اضافه کنم.  ن  _اگه اجازه بدی منم یه چی 

 ت. و محمدرضا بندازه پشت قبالهشسه دونگ خونه

 

  نرگس خانم... _ولی

 

 _ولی نداره مادر، حرف منِ مو سفیدو رد نکن. 

 

 #ژنرال 

 صدونودویکم#پارت
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 محمدرضا لب گشود. 

 

زنم به و می_شش دونگش هم بخواین، شش دونگش

 نامتون. 

 قابل شما رو نداره اصلا. 

 

 جلال در جوابش گفت: 

 

 _آقایی شما داداش. 
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خدا حفظت کنه، هوای خواهر و خواهرزاده ما رو داشته 

 باشر یه عمر دعاگوتیم. 

 

 _چاکریم. 

ن جفتشون.   تاج ش مین

 

 نرگس خانم دوباره بحث را از ش گرفت. 

 

 و راحت کنیم. _تاری    خ عقد و عروش هم بگیم و خیالمون

 

 جلال و جلیل هم زمان گفتند: 

 

 _عروش؟ 
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م و ی  ارین عروسم_بله عروش! نکنه توقع د ش و صدا بی 

 خونه؟! 

 

 جلال ابروهایش بالا پرید 

 

ن حاج  خانم. _هر جی خودتون صلاح می دونی 

 ما مطیع اوامر شماییم. 

 

و داده به شما، مادرمون هم که مریض پدرمون که عمرش

 ست یا تشنه. افتاده رو جا، زبون نداره حب  بگه گشنه

. شما بزرگ ن  تر ما هم هستی 

 

 نرگس خانم لبخند زد. 

 

 و، مادرتون هم شفا بده الهی. _خدا رحمت کنه پدرتون
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، پس یه تاریجن توافق کنیم که ان ن شالله دست به خی  ببینی 

و بفرستیم ش خونه دست هم بدیم، این دو تا جوون

 زندگیشون. 

 

ن برادراش  محمدرضای من برادر نداره، شما دو تا بشی 

 دیگه. 

ین.   پشت به پشتش بدین  کارا عروش رو جلو بی 

 

 #ژنرال 

 صدونودودوم #پارت
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 جلال لب به سخن گشود. 

 

ن شما. _رو چشمامون حاج  خانم، امر کنی 

 

ی بیاره ببینیم اعیاد مبارک کی  ن _خب یکی تقویمی چی 

 هست. 

 

 وجیهه فوری گفت: 

 

 و نگاه کردم. _مامان من از قبل تقویم

ن عید، عید...  یعبن یک  ماه دیگه.  اولی 

 

 نرگس خانم نگاه به محمدرضا کرد. 
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 و به پا کبن مادر؟ توین تا یک ماه دیگه بساط عروسیت_می

 

 الفور پاسخ داد. محمدرضا در لحظه فن 

 

ها، سه سوته مامان، زودتر هم باشه مورد نداره_آره نرگس

 ردیفه. 

 

همه به این هول و ولای محمدرضا خندیدند و نغمه از 

 خجالت چادرش را توی صورتش کشید. 

 

 نرگس خانم بلند گفت: 

 

، ان ن شالله خدا _یه صلوات برای سلامتیشون ختم کنی 

 خوشبختشون کنه. 
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همه یک صدا صلوات فرستادند و نغمه خانم از کیفش 

 درآورد. جعبه
ی

 ی کوچک مخمل قرمز رنکی

 

و که از مکه ی شما این انگشی  عقیق یمنبا اجازه _پس من

، به عنوان نشون  ن آوردم و دادم رکاب طلا براش ساخی 

 دست عروسم کنم. 

 

 ی بفرمایید دست پیش برد. جلال به نشانه

 

 _صاحب اختیارید. 

 

نرگس خانم انگشی  را از قابش درآورد به انگشت سفید و 

 ی نغمه نشاند. کشیده

 وسید و خندان گفت: سپس رویش را ب

 

ن مادر. _ان  شالله خوشبخت بشی 
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 #ژنرال 

 صدونودوسوم #پارت

 

 

 

 

 

 

 دور هم با شادی و 
ی

محمدرضا شام سفارش داد و همکی

ین زباین   های حلما خوردند. خنده و شی 

 

ن نرگس خانم آمد و نزدیک نغمه ایستاد و طوری  هنگام رفی 

 که مردها نشنوند گفت: 
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_فردا با مریم یا ملیحه میام دنبالت بریم آرایشگاه یه بند تو 

 صورتت بندازی مادر. 

 

 نغمه هم آهسته پاسخ داد: 

 

 _نرگس خانم... 

 

 نرگس خانم میان حرفش آمد. 

 

، نرگس مامان صدام بزین _دیگه تو هم جزو بچه های مبن

 شم دخی  گلم. تر میخوشحال

 

 نغمه با شوق لبخند زد. 

 

 دامه مامان صداتون کنم. _از خ
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 _قربونت برم عزیزم. 

 مادر. خب حالا بگو ببینم جی می
ی

 خواسب  بکی

 

خواستم بگم که فعلا کسی نفهمه تا همون _راستش می

 موقع عروش و اینا. 

 

 ش به زیر ادامه داد: 

 

 ی حرف و نیش و کنایه ندارم. _حوصله

 

 _خب اینجوری هم شگون نداره که مامان جان. 

 صورتت پره، عزادار اون مرحومی انگار... 

 

 مریم نزدیک آمد. 
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 گید شما عروس مادرشوهر؟ _جی می

 

 ی نغمه کوبید و خندید. آهسته به شانه

 

_ببینم هنوز نیومده جای ما رو واسه نرگس مامان 

 ها! گرفب  

 

 #ژنرال 

 صدونودوچهارم #پارت
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 نرگس خانم هم لبخند زد. 

 

 _هر کدومتون جای خود. 

، خواهرشوهر بازی درنیار، نه بلدی نه بهت  بیا برو دخی 

 میاد. 

 

 و ببینا. _ای بابا... شانس

و صابون زدیم بلکه خواهرشوهر یه عمری نشستیم دلمون

 ها. شیم ابهب  داشته باشیم، خودی نشون بدیم

 

 بسه. 
ی

به، پر چونکی
ُ
به خ

ُ
 _خ

 

 کرد. شان را تماشا میمهنغمه تمام وقت با لبخند مکال
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 مریم گفت: 

 

ن خب.   _نه حالا جدی به منم بگی 

 مردم از فضولی! 

 

 نرگس خانم ش تکان داد. 

 

 _از دست تو. 

یم نغمه رو آرایشگاه. دارم می  گم فردا بیایم بی 

 

 _خب؟ منم بیام؟ 

 

 گم. _خب به جمالت، صی  بدی دارم می

 

 _چشم، بفرمایید مادر جان. 
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خواد تا زمان پخش کردن کارتای عروش گه نمیمی_نغمه 

 کسی بفهمه. 

 

 مریم با گیج  گفت: 

 

 _خب چه ربظ به آرایشگاه داره؟ 

 

 _وای خداوندگارا، من جی زاییدم؟ 

 تو! 
ی

 دخی  چرا انقدر خنکی

 

 _مامان...؟! 

 

 #ژنرال 

 صدونودوپنجم#پارت

https://t.me/romandl


 

 614 

 

 

 

 

 

 

 

 نغمه ریز خندید و گفت: 

 

 _آخه سمیه خانم آرایشگره دیگه. 

ه. همه دنیا رو خی  می  کنه بو بی 

 

 . ن  _آها .. خب از اول بگی 

 

 نرگس خانم پشت چشم نازک کرد. 
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 _خب حالا ش درآوردی از همه جی فضول خانم؟ 

 راه حل بفرما بگو. 

 

 _راه حل جلوتون وایستاده. 

 

 .  _شوجن ندارم دخی 

 

کنه _وا... مامان خانم...؟!  کی شما و ملیحه رو اصلاح می

 همیشه؟ 

 من! شوجن دارم مگه من؟! 

 

 نرگس خانم گل از گلش شکفت. 

 

 گه مریم. _عه آره، راست می
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ن جا مریم یه بندی به صورتت بندازه  پس ما فردا میایم همی 

 واسه شگونش. 

 

ن تا ان ا پیدا کنی 
 واسه شالله یه آرایشگاه خوب با دخی 

ی هم  ن عروش بری همون جا یه اصلاح قشنگ و تروتمی 

 بکنه. 

 

 نغمه لبخندزنان پلک کرد. 

 

 . ن  _چشم، هر جی شما بگی 

 

 _قربونت برم مادر. 

 دیگه بریم دیره. 

 

 ی در حیاط و نگاههای یواشکینظ طولانبعد از یک خداحاف
.محمدرضا و نغمه به هم، رفتند
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 رضا جدا کردند. حلما را هم به زور از محمد

شدیدا اضار داشت اگر محمدرضا پدرش شده پس باید 

 شان بخوابد! خانه

 

 #ژنرال 

 صدونودوششم#پارت

 

 

 

 

 

 

اش، جلال و جلیل در ی محمدرضا و خانوادهبعد از بدرقه

 حیاط ایستادند. 
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 _ما هم بریم دیگه. 

 مون تنهان. زن و بچه

 

 نغمه چادر از ش برداشت و روی دستش انداخت. 

 

 _خب میاوردینشون. 

 

ن بهمون. _نمی ام کین  دونستیم قراره انقدر عزت احی 

ش خوان همهو پس فردا میگفتیم ورداریم بیاریم زنامون

 و بزنن تو شمون. خرد شدنمون

 

 جلیل در تأیید برادرش گفت: 
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انقدر برو بیا راه دونستم اینا _آره به خدا، من اگه می

ندازن زهرا رو میاوردم یه پزی هم در کرده بودم جلو می

 ش. ی از دماغ فیل افتادهخودش و اون خانواده

 

 اش کرد. جلیل نیشخندی حواله

 

 _تو که چشم بازار و کور کردی با زن گرفتنت. 

فک و فامیل زنت یه مشت در و داهای  خاله زنکن که 

ن  ن بشورونن شت. فقط بلدن زنِ دهان بی   تو رو پر کین

 

 هایش در هم رفت. جلیل اخم

 

_خب حالا داداش، ما یه غلظ کردیم، یه اشتباهی کردیم 

 سه سال پیش. 

 و تو دامن من گذاشت. خدا لعنت کنه اوین که این نون
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 #ژنرال 

 صدونودوهفتم #پارت

 

 

 

 

 

 

 

 نغمه میان حرفشان آمد. 

 

 _یه چای بخورین بعد برین. 

 

ن سفت کردن کمربندش گفت:   جلال حی 
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 _نه دیگه بریم. 

 و بده به زندگیت. توام نغمه حواست

ن بمی  دم نمی ، شی  فهمی؟ مادرشوهرت و شوهرت گفی 
 زین

 

 نغمه با حرص ش به زیر انداخت. 

 

 _بله داداش. 

 

ن مراسم  ن خواستگاری و همچی  ای خونه همچی 
_الان دخی 

 ای ندارن. خواستگاری و مهریه

 خدا به روت نگاه کرده، لگد به بختت نزین با زبون درازی. 

 فهمیدی؟ 

 

 _بله داداش. 
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 کنم. _خیلی خب، دیگه سفارش نمی

ن فقط یه کلمه می  چشم. هر جی گفی 
ی
 کی

 

ی زنیمن و جلیل هم به آقا رضا زنگ می ن م فردا، کاری چی 

ین برین خیال ما هم  مون کنه زودتر عروش بگی  داشت خی 

 راحت شه. 

 

 _باشه داداش. 

 

 _خیلی خب دیگه بریم. 

 

 جلیل با آرنج به پهلوی جلال زد. 

 

 _داداش. 
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؟ _ها؟ چته چرا سیخونک می  زین

 

! _اون جریان  و نگفب 

 

 _کدوم جریان؟ 

 

 روزش دیگه. _بابا همون جریان اش و حاج  ف

 

 #ژنرال 

 صدونودوهشتم #پارت
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ن شد. تا اسم اش و فروزش آمد، گوش  های نغمه تی 

 

 _جی شده داداش؟ 

 

جلال نگاه به حلما انداخت که در نور اندک حیاط لی لی 

 کرد. می

 

 .  _حلما دایی

 

 حلما با ترس از حرکت ایستاد. 

 هایش ترس داشت. دست خودش نبود که از دایی 

دعواها و فریادهایشان کار خودش را کرده و در ضمی  

 ناخودآگاه بچه مانده بود. 
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 _بَ ... بل ... ه؟ 

 

، من با مامانت یه حرفن دارم.   _برو تو دایی

 . ن ن برنامه کودک ببی   برو بنشی 

 

 حلما با نگراین به مادرش نگریست. 

 ترسید که بخواهند نغمه را دعوا کنند. می

 

 _مامان... 

 

 نغمه جلو رفت و خود را هم قد حلما کرد. 

 

م، تلویزیون روشن کن از اون برنامه کودکا که  _برو تو دخی 

 توی فلش ریختم برات نگاه کن. 
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 ها حرف بزرگونه داریم. من با دایی 

 

 ها چشم دزدید و در گوش مادرش پچ زد. حلما از آن

 

ن مامان...   _دعوات نکین

 

کش را بوسید و نوا  زش کرد. نغمه دخی 

 

 خوایم حرف بزنیم فقط. _نه قربونت برم من، می

 

 زنم. _پس اگه من صدای دعوا شنیدم به عمو رضا زنگ می

 

 #ژنرال 

 صدونودونهم#پارت
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 اش گرفته بود. نغمه خنده

کش محمدرضا را به عنوان کوهی  هنوز هیجی نشده دخی 

 دید. پشتیبان می

 

 _مگه تو شماره عمو رضا رو بلدی جوجه؟ 

 

 دونم کدومه تو موبایلت. _آره می

 

 _خیلی خب برو تو حالا. 
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ش مامان خب؟ من اگه صدا دعوا شنیدم زودی زنگ  _نی 

 و برسه. زنم عمو رضا بیاد حسابشونمی

 

نغمه قد راست کرد و دست پشت او گذاشت و به سمت 

 در خانه هدایتش کرد. 

 

 لا برو تو. _باشه حا

 

 حوصله تشر زد. جلال ی  

 

 _دِ برو تو دیگه بچه، دو ساعته معطلیم! عجبا! 

 

 نغمه آرام خندید. 

 

 _بدو بدو، تا زود حرفامون تموم شه بیام پیشت. 
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 حلما لب برچید. 

 

 کنه... _داره دعوا می

 

کنه، می خواد حرف بزرگونه بزنه منتظره تو _نه دعوا نمی

 م شه بری تو. بلبل زبونیات تمو 

م آفرین. خسته ، بدو دخی   س دایی

 

هایش انداخت و در یک حرکت حلما نگاه چبی به دایی 

 ناگهاین بلند گفت: 

 

 گم شما رو بکشه. _وقب  عمو رضا بابام شد می

 

  

 

ب ب و بعد زبانش را تا آخرین حد ممکن  یون یون برایشان
.آورد و به داخل خانه دوید و در را بست
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 #ژنرال 

 دویستم#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 جلیل گفت: 

 

_آبج  این به کی رفته انقدر زبون درازه؟ زبونشم زهر داره 

 !  نیم وجب 
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 نغمه با خنده گفت: 

 

 ره. _حلال زاده به داییش می

 

 اش گرفت و به جلال اشاره زد. جلیل خنده

 

 _آره دقیقا، البته به دایی بزرگش. 

 

بروهایی در هم گره هر دو ریز ریز خندیدند که جلال با ا

 خورده بحث را خاتمه داد. 

 

هاتون تموم شد تا من بگم _خیلی خب حالا اگه مزه پروین 

 چه خاکی به شمون شده! 

 

س به جان نغمه افتاد.   جلیل سکوت کرد و اسی 
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 _جی شده داداش؟ 

 

 جلال دستاتش را به کمر زد. 

 

 _بدبختیمون یکی دو تا نیست. 

ش دنبال خدا نیامرزت سعید...! زنده بودی باید همه

! درآوردنت از پاسگاه دادگاه می  بودیم، مردنتم دردشه حب 

 

 نغمه با ناراحب  گفت: 

 

_داداش اون بیچاره دستش از دنیا کوتاهه... نگید اینجوری 

 پشت ش مُرده. 

 

 _این داداش لامصبش که امروز اومد شر به پا کنه... 
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 _خب... 

 

یده بودن براش؟   _مگه پنج سال حبس نی 

 

 _خب؟ 

 

 _خب که خب! قرص خب خب خورده! 

ون!   یکی سند گذاشته براش مرخصی گرفته آوردتش بی 

 

 #ژنرال 

 ویکمدویست#پارت
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 نغمه با تعجب گفت: 

 

 _کسی رو نداره براش سند بذاره... 

 

ن دیگه! پا پیچش شدم گفت حاج  فروزش سند  _دِ همی 

 گذاشته براش! 

 

 جلیل لب گشود. 

 

 

  یه جوری تو نطفه!ی مادرش حلالش محمدرضا رو ش_
را ض شد مرتیکه مفننخفهاش کرد که به گه خوردنش

ی
 کی

!الوات
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 و خطاب به برادرش ادامه داد. 

 

ه همو دیوث ی  ذاشتیم محمدرضا بشکنه گردنش_کاش می

 و! کس

 

 رنگ از روی نغمه پرید... 

ن شد حس کرد چشمانش سیاهی می رود. همان جا کف زمی 

 حیاط نشست و دست بر شش گرفت. 

 

... چرا آخه...   _یعبن جی

 

 جلیل بازویش را گرفت و بلندش کرد. 

 

 _پاشو حالا، مریض شدن تو رو کم داریم فقط. 
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 جلال گفت: 

 

 _مثل این که اوقاتش تلخ شده جواب رد دادی بهش. 

 

 نغمه متعجب گفت: 

 

 خواد بیاد خواستگاری... _آخه از کجا فهمیده که آقارضا می

 

_مثل این که چند روز پیش نرگس خانم رفته از ننه بابای 

ن کف دست حاج   سعید رضایت گرفته، اونام گذاشی 

 فروزش. 

 خرجشونه. ده بهشون کمک دوین که پول میمی

 

 #ژنرال 
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 ودومدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

ن آن دو را نمی  فهمید. نغمه ارتباط بی 

 

و آزاد _خب... خب چه دخلش به اسماعیل... چرا اون

 کرده؟ 

 

 

 مثل این که پول مول داده بهش گفته بیاد مراسمو به هم_
 .بزنه هرجور هست

 که اونم شکر خدا آقارضا جلوش در اومد نشوندش ش
.جاش
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 نغمه با گریه لب گشود. 

 

 ش تقصی  شماست. _همه

و خواستگاری اگه همون موقع که اومده بوده از شما من

اومد مثل جغد کنه زده بودین تو دهنش الان اینجوری نمی

 شوم بنشینه رو بخت اقبال منِ بدبخت! 

 

 جلال غرید. 

 

 _حالا بیا خوی  کن! 

ا افتاد گردن ما؟! بد کردیم خواستیم سایه ش داشته  تقصی 

؟   باشر

 

 داد. محابا صورتش را غسل میی   اشک

 

https://t.me/romandl


 

 639 

مرد هم _بخوره تو شم اون سایه شی که قراره صیغه ی پی 

 سن بابای خدابیامرزم بشم! 

 

 جلال با تعجب گفت: 

 

؟ صیغه؟   _جی

فیه! به ما گفت عقد دائمی میعجب ی   کنه فقط فعلا شر

 کنه تا به وقتش! رو نمی

 

 !  حرف صیغه وسط نبود جون آبج 

ت و نالوی  نشدیم که رضا بدیم وگرنه ما انقدرم ی   غی 

 ای! آبجیمون بشه زن صیغه

 

 #ژنرال 

 وسوم دویست#پارت
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 جلیل دنبال حرف برادرش را گرفت. 

 

 گه داداش جلال. _راست می

 به جون جفتیمون نیتمون خی  بود. 

رسه لااقل گفتیم این وضعش خوبه دستش به دهانش می

 ات. رسه به تو و بچهمی

 حرف صیغه نزده بود جون خودم. 
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نغمه با این که دلش لااقل از این بابت با برادرانش صاف 

 شد اما همچنان نگران بود. 

 

 شه؟ _خب حالا جی می

 خواد چه غلظ کنه؟ اون اسماعیل خی  ندیده می

 

 داد: جلال پاسخ 

 

سَخش
َ
، آقا رضا یه جوری امروز ن و _اسماعیل که هیجی

 کشید که گه بخوره بخواد دور و ورت آفتای  شه. 

 

ن شالش پاک کرد. نغمه نفسی کشید و اشک  هایش را با پایی 

 

؟   _خب پس جی
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 ترسم خود فروزش یه کاری بده دستمون. _می

 

س بند بند وجود نغمه را گرفت.   باز اسی 

 

 _چه کاری آخه داداش؟ 

 

 دونم جی کار. _نمی

 دونم کوتاه بیاد! فقط بعید می

 

 جلیل به حرف آمد. 

 

 _نباید به آقا رضا بگیم؟ 

 

 جلال شی    ع به او تشر زد. 
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ت نیست؟ به آقارضا بگیم قبل از تو _عقل تو کله

ی، حالا خواستیم آبجیمونمی و یواشکی بدیم به اون پی 

 ! مون شاخ شده؟واسه

 

ی خودمون افته تو یقهگرده میاین تف ش بالاست، برمی

 ک ...سخل! 

 

 #ژنرال 

 وچهارم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه با غم و ناراحب  گفت: 
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ن چقدر کارتون بد بوده... _خوبه باز خودتون می  دونی 

 

 جلال عصب  جواب داد: 

 

 _الان وقت زخم زبون زدنه نغمه؟ 

 باشیم. الان باید فکر چاره 

 

توانست بگوید که محمدرضا در جریان تمام آن نغمه نمی

 وقایع هست. 

 ای جز سکوت نداشت. بنابراین چاره

 

 جلیل گفت: 

 

 _من با پشش رفیقم، برم از زیر زبونش حرف بکشم؟ 
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به  ای به پیشاین او زد. جلال با خشم ضن

 

ت و وا کردن ریدن توش نه؟  یه جو عقل تو کله ت_کله

 ش پِهِنه! ست، همهنی

 

 جلیل زیرلب  ناراحت زمزمه کرد. 

 

 _حالا بیا حرف بزن راه حل بده! 

 

 
ی

؟ بری بکی
ی

_خب شاسکول، بری به پش فروزش جی بکی

ه؟! خواسته آبجیمبابات می  و بگی 

 خری؟

 

 اش جاافتاد. جلیل تازه دوزاری
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. _آخ راست می
ی
 کی

 . دهدونم دیگه، راه دیگه به عقلم قد نمینمی

 

 جلال گفت: 

 

؟  _خودم برم باهاش حرف بزنم جی

 

 #ژنرال 

 وپنجمدویست#پارت
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 نغمه پاسخ داد. 

 

ن کاری  ها داداش. _نه بابا، نکبن همچی 

 همینمون مونده فکر کنه ترسیدیم ازش! 

 

و بکنیم تو ک ...ون _آقارضا بفهمه باید دیگه جلوش شمون

 خر! 

 مونه برامون. آبرو نمی

 

بعدشم ممکنه بره دعوا مرافعه راه بندازه اسم بد نومیش 

تیش برا ما. مونه واسه تو، ی  می  غی 

ش هم واسه آقارضا!   شر

 

 ایم نغمه! دم خونه به خونه شدنتون شر درست شه بیچاره
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دانست نغمه آرام بود و دیگر نگراین نداشت؛ چرا که می

ن هست فقط نمی ت این توانسمحمدرضا در جریان همه چی 

 را به برادرانش بگوید. 

 

ی نمی ن . _چی  ن سی 
 شه داداش نی 

 

؟ _از کجا می  دوین

 

 ست. آقا فروزش جزو معتمدین این محله_خب حاج

ه.   عضو هیئت امنای مسجده، دستش همیشه به خی 

 

 حجره داره، کارگر داره، اسم و رسم داره. 

 و خراب کنه که! نمیاد خودش
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 ی حرف نغمه را گرفت. جلیل ادامه

 

 گه داداش. _آره نغمه راست می

و به باد بابا یارو نمیاد یه عمر ش به مهر زدنش جلو مردم

 بده که. 

 

 جلال به فکر فرو رفت. 

 آمد. حرف نغمه به نظر منطف  می

 

 _خیلی خب، خیالم راحت شد. 

 ولی بازم حواست باشه نغمه. 

 

 _باشه. 

 

 رد. رو به جلیل ک
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 _بریم دیگه، دیر وقت شد. 

 

 پس از خداحافظن ششی رفتند. 

 

 #ژنرال 

 وششم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 داخل خانه که شد، حلما شی    ع به سمتش دوید. 
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 _دعوا نکردن؟ 

 

کش زد. بوسه  ای بر موهای دخی 

 

 _نه عزیزدلم. 

 

 _خب. 

 

ی حلما را از خود جدا کرد و چادر و شالش را روی دسته

 مبل انداخت. 

 

 ام... _چقدر خسته

 

 حلما موبایل او را در دست گرفته و نزدیکش برد. 
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 _مامان شما تو حیاط بودی گوشیت صدا داد. 

 

نغمه رمزش را باز کرد و با پیامکی از سوی محمدرضا که 

 ژنرال سیو شده بود رو به رو گشت. 

 

بچه ستاین ذوق زده شده بود. مثل دخی   های دبی 

ش بود. دلش می  جوشید و اسی 

 پیامک را باز کرد و با خواندش نیشش تا بناگوش کش آمد. 

 

 ش تو فکرتم. بره، همه)خوابم نمی

کاش به نرگس مامان بگم تاری    خ عقد و عروش رو بندازیم 

م نمیاد دیگه...(  جلو، من صی 

 

وع کرد به تایپ کردن.   شر
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، از فردا کلی کار داریم.  ن  )بخوابی 

). ن ن انرژی داشته باشی   باید ش حال باشی 

 

 #ژنرال 

 وهفتم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 به دقیقه نکشیده پیامک جدید آمد. 

 

)فردا به مامان بگم تاری    خ عروش رو جلو بندازیم؟ مثلا یه 

 هفته دیگه باشه.( 
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افتد اما یک خواست زودتر این اتفاق ی  مینغمه هم دلش 

 خواستند این همه کار کنند؟هفته؟! چطور به یک هفته می

 برایش نوشت. 

 

ن گذشته.(  ی نیست، چشم به هم بزنی  ن  )یک ماه چی 

 

ش هم زیاده... )واسه من یک روزش هم زیاده... یک دقیقه

 جه برسه یک ماه!( 

 

 گذره بالاخره اینم.( )می

 

 شم تا بگذره...( )پی  می

 

 )دور از جونتون.( 
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و بذار جای من، یکی رو دوست داری ولی نه )والا خودت

ن و داریش نه نداریش! خب پی  می ن زمی  شر دیگه از این بی 

 آسمون موندن!(

 

ی دل نغمه هم همینطور بود... دلش شده بود اندازه

 گنجشک... 

کند اما   کوچک و نازک... دل نداشت دوری را تحمل

 ی دیگری هم نبود. چاره

 

ن آقارضا... ولی خب باید صی  کرد دیگه دونم جی می)می گی 

 چاره چیه.( 

 

...()آخ که کی بشه اسمم  و بدون آقا صدا بزین

 

 هنوز نغمه جواب نداده دوباره پیامکی جدید آمد. 
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 ام...(بیبن من چقدر کم توقعم؟ به یه اسم هم راضن )می

 

 #ژنرال 

 وهشتم دویستت#پار 

 

 

 

 

 

 

نغمه دلش سوخت برای این همه صی  و مظلومیت 

 محمدرضا... 

آنقدر درمانده شده بود که حب  به یک اسم بدون پیشوند 

 آقا هم رضایت داشت. 
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این همه او در این مدت به دل نغمه راه آمده بود، حالا 

ن اندک کاری که از دستش برمی  کرد؟ آمد را دری    غ میهمی 

 از انصاف به دور بود! 

 

ی ارسال قبل از اینکه پشیمان شود تند تند نوشت و گزینه

 را زد. 

 

 ای.( )بخواب دیگه محمدرضا جان، خسته

 

 و موبایل را به قلبش چسباند. 

 خواست جیغ بزند. از شدت هیجان دلش می

 

وع به لرزیدن کرد.   ناگهان گوشر شر

 شی  شد. اش انداخت و هیجانش بینگاه به صفحه
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ان ذوق و  ن چند بار دم و بازدمش را تنظیم نمود تا می 

 هیجانش را بپوشاند، بعد جواب داد. 

 

 _بله؟ 

 

 صدای خش دار و گرم محمدرضا گوشش را نوازش داد. 

 

_ای جون محمدرضا... محمدرضا قربون شما بره... 

 محمدرضا دور شما بگرده خانم... 

 

 رفته و محکم گاز گرفت. نغمه از خجالت لبش را به دندان گ

 

 من اون صدای خوشگلت_چرا هیجی نمی
ی
 و بشنوم؟کی
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 #ژنرال 

 ونهم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

م چشم بست و آهسته لب زد.   نغمه از شر

 

 _جی بگم...؟ 

 

 و بگو... _یه بار دیگه اسمم

 جونِ مَمَرِضا... یه بار بگو.... 
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 و... خواد با صدای خودت بشنوم اسممدلم می

 

دانست نغمه از فرط خجالت عرق بر تنش نشسته و نمی

 چه کند...! 

 

 _الو... نغمه جان... 

 

آن هم از دهان « جان»از شنیدن نام خودش با پسوند 

ای از حرکت ایستاد و بعد با محمدرضا قلبش برای لحظه

ین شعت خود را به دیوار سینه  اش کوبید. بیشی 

 

 محمدرضا آهسته گفت: 

 

 ن...؟ _نغمه جا

 

:نغمه آب دهانش را فرو داد، دل به دریا زد و پاسخ گفت
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 _جانم، محمدرضا جان... 

 

 _آخ که محمدرضا فدات شه... 

 اصلا لاکردار این صدات انگاری مورفینه. 

. یه جور آرومم می  کنه از صد تا قرص و دوا بهی 

 

 نغمه نجوا کرد. 

 

 ...  _خدا رو شکر آروم شدین... شب بخی 

 

 _شب بخی  عشق محمدرضا. 

. خوب بخواب، خواب من ن  و ببی 

 

 نغمه لبخند بر لبش جاری شد. 
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 _چشم. 

 

 _قربون چشم گفتنت. 

 

 _خدا نکنه... دیگه برم من، حلما رو بخوابونم. 

 

 _برو عزیزدلم، برو فدات شم. 

 خداحافظ. 

 

 _خداحافظ. 

 

 آرام زمزمه کرد و تماس را قطع نمود. 

 

 #ژنرال 
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 ودهم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

موبایل را به سینه چسباند و با همان لبخند عمیق 

 هایش را به هم وصل کرد. پلک

 

دید در سیاهی نقش بر پشت چشمانش تصویر خودش را می

 ی این روزهایش... در میان بازوان قدرتمند مرد عاشق پیشه

 

ون ی   ین بی   افتد. صدای حلما باعث شد از آن رؤیای شی 
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 خندی؟ و بسب  می_مامان چرا چشمات

 

 چشم گشود و راست نشست. 

 

 _من؟ نه بابا. 

 

 _خودم دیدم دلوغ نگو. 

 

ه کوچولو. 
ّ
 _خب حالا وز

 بیا بروبخواب. 

 

 حلما چشم ریز کرد. 

 

 زدی... _خودم فهمیدم با عمورضا حرف می
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 دست حلما را گرفت و با خود به اتاقش برد. 

 

 _فعلا به هیچ کس هیجی نمی
ی
 ها! کی

 

 _چشم. 

 

 ها! کبن _باز نبینم داری یواشکی خی  چیبن می

 

 گم به خدا. _نه نه نمی

 

_خیلی خب، حالا بیا امشب بخوابیم خوابای قشنگ 

 قشنگ ببینیم. 

 

 و خود به امید دیدن خواب محمدرضا چشم فرو بست. 
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 #ژنرال 

 ویازدهم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

ی بعد مریم و وجیهه به همراه نرگس خانم با جعبهروز 

یبن به خانه  ی نغمه رفتند برای اصلاح صورتش. شی 

 

های نرگس خانم با شادی و خنده و میان شعر خواندن

 صورتش را بند انداختند. 

 کمی هم ابروهای مشکی و پرش را مرتب کرد. 
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بعد از اتمام کار مریم عقب نشست و بند را از دور گردنش 

 کند. 

 

ن چه کردم.   _به به ببی 

 

 ی نغمه نگاه کرد. نرگس خانم با لبخند به صورت شخ شده

 

_عروسم خودش خوشگله، تو کار خاض نکردی، انقدر به 

 خودت نناز. 

 

ون آمد.   وجیهه موبایل به دست از اتاق حلما بی 

 

 نغمه جون. _مبارک باشه 
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 شالله قسمت تو. _سلامت باشر عزیزم، ان

 

 نرگس خانم با لبخند گفت: 

 

شالله خدا بخواد بعد از تو و رضا، این وروره جادو رو _ان

ه راحت شم. هم بدم یه بیچاره  ای بی 

 

اض گشود.   وجیهه لب به اعی 

 

 _مامان...! 

 

 گم. _والا مگه دروغ می

ن اون چه بیچاره ایه که دو ساله نشسته به پای توی ببی 

 چشم سفید. 
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 وجیهه شخ و سفید شد و لب گزید. 

 مریم گفت: 

 

. _خوبه حالا نمی  خواد واسه ما شخ و سفید شر

ه. انگاری ما نمی  دونیم چه خی 

 

 #ژنرال 

 ودوازدهم دویست#پارت
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ی آمده است.  ن  وجیهه ناگهان یادش آمد برای چه چی 

 

 _آخ حواسم پرت شد. 

 داداش رضا زنگ زدن. 

 

 نغمه راست نشست و منتظر به او چشم دوخت. 

 نرگس خانم گفت: 

 

 خوای؟ خب بگو جی گفته دیگه. _زیرلفظن می

 

ن نمی ؟ _گفی  ن  شه بیان دو دقیقه نغمه جون و ببیین

 

ن بلندی گفت. نغمه توی صورتش کوبید و ه  ی 

 

 _هعی... خاک به شم. 
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خانه دوید.  ن  از خجالت ش به زیر انداخت و به آشیی

 نرگس خانم و مریم زیر خنده زدند. 

 

و ببینه باید خواد عروسش_بهش بگو اگه انقدر دلش می

 براش رونمایی بخره بعد بیاد. 

 

ن حرف مادرش شد و ارسال  وجیهه فوری مشغول نوشی 

 کرد. 

 بلافاصله پاسخ محمدرضا را خواند. 

 

 گن نوکرشم هستم، رو چشمم. _داداش می

 

 نرگس خانم لبخند بر لب ش تکان داد. 

 

https://t.me/romandl


 

 672 

 م و دیدم. _خدایا شکرت نمردم و عاشف  بچه

 

 مریم صدایش را بلند کرد. 

 

و با آب خنک یخچالی بشور قرمزیش _نغمه جان صورتت

 بخوابه. 

 یم زدیمت. داداشم نیاد فکر کنه گرفت

 

 #ژنرال 

دهم دویست#پارت ن  وسی 

 

 

 

 

 

https://t.me/romandl


 

 673 

 

 

ت به نغمه آمد و در آستانه خانه ایستاد و با حی  ن ی آشیی

 آنان چشم دوخت. 

 

؟   _جی

 

 وجیهه موبایل را بالا گرفت و تکان داد. 

 

 _داداشم دارن میان. 

 

 _وای نه تو رو خدا. 

 

 نغمه 
ی
نرگس خانم از این همه خجالت و هول شدکی

 اش گرفت. خنده
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ت ولی _چرا مادر؟ درسته هنوز اسمش نرفته تو شناسنامه

 شوهرته دیگه. 

 و. حق داره بیاد ببینه زنش

 

 نغمه نالید. 

 

 _آخه با این قیافه؟ 

 

 مریم لب گشود. 

 

ن   و ببینه دیگه. _داره میاد همی 

 شه بابا. صورتت خوب می از یخچال آب خنک بزن به

 

 نغمه دست به صورتش کشید. 
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ن نیان؟ _نمی  شه بگی 

 

 نرگس خانم با لبخند ابروهایش را بالا پراند. 

 

م مگه دل نداره؟ دوست داره ببینه شه؛ بچه_نخی  نمی

 عروسش چه شکلی شده. 

توام جا چک و چونه زدن، بدو برو یه آب بزن به ش و 

 صورتت تا نرسیده. 

 

خانه رفت و بطری آب  ن نغمه که دیگر راهی نیافت به آشیی

 شد را از یخچال برداشت و زیر لب زمزمه کرد. 

 

 _خدا بگم جی کارت نکنه مرد... 

 و خجالت بدی جلو مادر و خواهرت... باید هی من
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خدایا فقط زودتر بره هی جلو اینا نخواد ازون حرفای دل 

 آب کنش بزنه... 

 

 #ژنرال 

 وچهاردهم تدویس#پارت

 

 

 

 

 

 

 

به شعت چندباری صورتش را با آب شد شست تا از 

 حرارت و ورمش بکاهد. 
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ن دار قرمزش را با شلوار  سپس به اتاقش رفت و بلوز آستی 

 مشکی پوشید. 

 

شال سفیدش را ش کرد و با دقت موهایش را داخل 

 فرستاد. 

همان چادر شب خواستگاری را هم شش کرد و از اتاق 

ون آمد.   بی 

 

 مریم با دیدنش لب باز کرد. 

 

زدی لااقل، هم خدا _زنداداش یه کم رژ به لبات می

 ی خدا. خوشش هم بنده

 

م لب گزید.   نغمه از شر

 نرگس خانم روی پای مریم کوبید. 
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ی انقدر عروسم_تو نمی الت و خجشه زبون به دهان بگی 

 ندی؟ 

 

 کنم دیگه. _مامان جان خب دارم به نفع داداشم کار می

و نشونِ داداش طفلکم بده جی حالا یه ذره خوشگلیاش

 شه مگه؟ می

 

 _داداشت خیلی هم دلش بخواد. 

ن جوریشم عروسم پنجه  ی آفتابه ماشالله ماشالله. همی 

، چشمم کف پاش.   هزار الله اکی 

 

 نغمه ش به زیر گفت: 

 

 ا لطف دارین به من. _شم
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ی _حقیقته مادر، دو تا کرک از رو صورتت کنار رفت اندازه

 دنیایی تغیی  کردی ماشالله. 

 

سپس کیفش را از روی مبل برداشت و از داخلش یک 

ون کشید و به سمت وجیهه   بی 
تراول پنجاه هزار توماین

 گرفت. 

 

و بچرخون دور ش زنداداشت بنداز صندوق _پاشو این

 ه. صدق

 تونم پاشم. شه نمیمن زانوم خم و راست نمی

 

 #ژنرال 

 وپانزدهم دویست#پارت
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ن زنگ به صدا درآمد.  ن حی   در همی 

 

 _حتما داداشمه. 

 

نغمه خواست آیفون را بردارد که با حرف نرگس خانم ش 

 جا ماند. 

 

 _نه مامان جان شما برو تو اتاقت. 

 کنه. وجیهه باز می

ن   شه ببینتت که. جوری الگ الگ نمیهمی 

 

 مریم خندید. 
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م یا نه؟   _والا به خدا، من اول باید ازش شاباش بگی 

ی به ما نمی ن  ماسه. اینجوری یهو ببینتت که چی 

 

 نغمه لبخند بر لبش نشست. 

 

 _چشم. 

 

گفت و به اتاقش رفت و پشت در ایستاد تا صداهایشان را 

 بشنود. 

 

لحظای  بعد صدای دست و سوت بلند شد و آهنگ بادا 

 شد. بادا مبارک بادا که قطعا از موبایل وجیهه پخش می

 

 صدای محمدرضا را شنید که گفت: 
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_کو پس این عروس من؟ کجا قایمش کردین شما دو تا 

 شَخور؟ 

 

 آمد. صدای حلما می

 

ن مامانم_عمو اینا می ن برا همی  و کردن خوان ازت پول بگی 

 . ن  تو اتاق درم بسی 

 

 وجیهه خندید. 

 

 و از بچه بشنو. _حرف راست

 حالا ش کیسه رو شل کن خان داداش. 

 

 #ژنرال 

 وشانزدهم دویست#پارت
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محمدرضا یک تراول به وجیهه داد و تراول دیگری به 

 سمت مریم گرفت. 

 شوجن رو ترش کرد.  مریم به

 

_زرنگ کجایی شما آقا داداش؟ آرایشگر ش خونه آوردی 

 واسه زنت بعد با یه پنجاهی ش و تهش و هم بیاری؟ 

 

 محمدرضا خندید و دو تراول دیگر هم به طرفش گرفت. 
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ن نه؟ _قسم خوردین من  و بتکونی 

و شب عروش باس کادو بدین جون خودم چند برابرش

 دونم و شماها. وگرنه من می

 

 مریم جواب داد: 

 

 _حالا شما فعلا نقد و بده بیاد، تا عروش خدا بزرگه. 

 و بکشه دیگه. شوهر کردم اون جورم

 

 محمدرضا یک ترول هم به حلما داد و بوسیدش. 

 به نرگس خانم چشم دوخت. 

 

ات جیبم شالله خانم، سهم شما انو خالی کرد حاج_دخی 

 باز بعد. 
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 نرگس خانم خندید. 

 

ن عروست ، من _خب حالا توام... فعلا برو ببی  ن و ببی 

م. و بعد ازت میچندبرابرش  گی 

 

 خانم. _شما جون بخواه حاج

 

 ت ببینم بسمه. _جونت مال خودت، بچه

 

 _حالا بذار خطبه رو بخونیم، اونم چشم. 

 

 نم به پشتش کوبید. نرگس خا

 

 _برو حیا کن پش. 
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 #ژنرال 

 وهفدهم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

نغمه از تنها شدن با محمدرضا آن هم بعد از این 

م زده بود. صحبت  هایی که شنید شر

ون  تصمیم گرفت پیش از آمدن محمدرضا، خود از اتاق بی 

 برود. 

 

ب   یون فوت چندباری عمیق نفس کشید و بازدمش را به
.کرد
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ون رفت.   بسم الله گفت و از اتاق بی 

 

 مریم و وجیهه کِل کشیدند و دست زدند. 

ن  محمدرضا به پشت ش چرخید و از دیدن نغمه دلش پایی 

 ریخت. 

 شد. این همه تغیی  کرده بود؟ باورش نمی

 

 نغمه زیرلب  سلام کرد. 

 ای نزدیک ایستاد. رفت و در فاصلهمحمدرضا جلو 

 

 _سلام به روی ماهت خانم. 

 

هنغمه از نگاه ی محمدرضا در آن فاصله، آن هم های خی 

 در حضور بقیه خجالت زده لبش را گاز گرفت. 
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 محمدرضا به پشت ش چرخید. 

 

 _دو دقیقه ما رو با زنمون تنها بذارین حالا، آفرین. 

 

 مریم ریز ریز خندید. 

 

و توی اتاق که بری تو اتاق تنهایی _والا ما فرستادیم زنت

 ببینیش. 

ون. خودش دلش نمی  خواسته باهاتون تنها باشه اومده بی 

 

 محمدرضا جواب داد: 

 

ن هنوز؟ _خانم من خجالتیه، حجب و حیا داره، نمی  دونی 

خب وقب  خودش انقدر خجالتیه شماها برین تو اتاق ما دو 

 . دقیقه تنها باشیم
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ن هر یه دفعه ای که نگاهش اینجوری که شما اینجا وایستی 

 کشه. ریزه از بس خجالت میکنم گوشت تنش می

 

 #ژنرال 

 وهجدهم دویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 نرگس خانم پشتیباین پشش را کرد. 
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و نشونمون _حلما جان بیا ما بریم تو اتاق تو عروسکات

 بده. 

 

ن پرید.   حلما ذوق زده بالا و پایی 

 

 خواد باهام بازی کنه. _آخ جونمی جون، خاله نرگس می

 

 نرگس خانم دست حلما را گرفت و شش را بوسید. 

 

 _دیگه به من نگو خاله نرگس، بگو عزیزجون. 

 به وجیهه و مریم و ملیحه هم نگو خاله. 

 

 حلما متعجب نگاه می کرد. 

 

 _پس جی بگم؟ 
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 _بگو عمه. 

 

 _عمه؟ 

 

  مریم رفت و بوسیدش. 

 

_آره دیگه قربونت برم، وقب  عمورضا بشه بابات، من و 

 هات. شیم عمهملیحه و وجیهه هم خواهرای باباتیم، می

 عمه. 
ی

 باید بهمون بکی

 

های ششار این خانواده اشک به چشمانش نغمه از محبت

 نیشی  زد. 

ان کند...   چطور می توانست این همه خوی  را جی 

 

https://t.me/romandl


 

 692 

 حلما ذوق زده خندید. 

 

 و نشونتون بدم. اشه عمه، پس بریم من اتاقم_ب

 

 _بریم خوشگل عمه. 

 

 #ژنرال 

 ونوزدهم دویست#پارت
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ها که به اتاق حلما رفتند و در را بستند، محمدرضا یک آن

 قدم جلوتر رفت و تای ابرویش را بالا فرستاد. 

 

ون تا نکنه یه وقت من بیام تو  _که زودی خودت میای بی 

 اتاق تنها بشیم آره خانم خانما؟ 

 

 نغمه حب  ش بلند نمی کرد. 

هایش را داخل دهانش هایش گل انداخته بود و لبگونه

 کشید. 

 

اش گذاشت که نغمه محمدرضا آهسته دست روی گونه

 ها از جا پرید! مثل برق گرفته

 

 یه ذره نوک انگشتم خورده بهت دیگه. _جی شد؟ بابا 

 

 نغمه زیرلب  گفت: 
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 _نامحرمیم... 

 

 !  _سابیدیمون با این دو خط عری 

؟ دق می ن جوری کبن کنم که تا یک ماه دیگه قراره همی 

 جون عزیزت. 

 

 نغمه اندکی لب هایش به بالا متمایل شد. 

 محمدرضا هم متقابلا لبخند زد. 

 

 _چه خوشحالم هست خانم. 

 دی خوشحالی؟ دی، حرص میو دق میمن

 

 نغمه فوری ش بالا گرفت. 
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 _نه به خدا... 

 

_ای جونم، بالاخره چشممون به جمال خوشگلت منوّر 

 شد خانم. 

 

 نغمه دوباره ش به زیر انداخت. 

 

 #ژنرال 

 وبیستمدویست#پارت
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 محمدرضا موبایلش را از جیب شلوارش درآورد. 

 

 شه. _نه اینجوری نمی

 باس یه فکر اساش کنم. 

 

 نغمه پرسید. 

 

 _چه فکری؟ 

 

 محمدرضا شش در گوشر بود و چند ثانیه بعد گفت: 

 

 _آها پیداش کردم. 

 

 نغمه با تعجب پرسید: 
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 _جی رو؟  

 

 عری  مری  
ن ها که واس خاطرش هی از من فرار _بابا همی 

. می  کبن

 

 نگاه به نغمه دوخت. 

 

 _از رو بخونم درسته دیگه؟ حفظیاتم خرابه. 

 

خواست منتها کمی هم خودِ نغمه هم این محرمیت را می

س داشت.   اسی 

 

 _نمی خواد به کسی بگیم؟ مامان نرگس منظورمه... 

 

 محمدرضا آهسته گفت: 
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_بذار یواشکی باشه، هیچ کس هم ندونه... فقط خودم و 

 خودت. 

 

 گفت:   سکوت نغمه که ادامه دار شد،

 

 _چه کنم؟ بخونم؟ 

 

 نغمه آرام ش تکان داد. 

 

 _بخون... 

 

 #ژنرال 

 ویکموبیستدویست#پارت
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س وخجالت نغمه کاسته  همان چند خط کافن بود تا از اسی 

 شود. 

 قبلت را گفته بود و حالا واقعا زن محمدرضا بود... 

 

محمدرضا موبایل را در جیبش برگرداند و دست روی 

 ی نغمه کشید. گونه

 

نغمه این بار از جا تکان نخورد، نگاهش را به محمدرضا 

درخشید، بر دوخت و دسب  که انگشی  عقیقش رویش می

 دست محمدرضا نهاد. 
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 _خیلی خوشگل تر شدی عزیزدلم... 

 

 محمدرضا گفت و نغمه پلک بر هم نهاد. 

 

 ها بودم نغمه... دوین چقدره منتظر این لحظه_نمی

 

زد برای توانست بگوید... فقط دلش پر پر مینغمه هیچ نمی

ن میان بازوان قدرتمند او...   جای گرفی 

 

ون محمدرضا دست در جیبش برد و جعبه ای مخمل بی 

 کشید. 

 

 و نداره عشق محمدرضا... _قابلت

 

 نغمه جعبه را گرفت و گشود. 
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 زد. ی مشکی برق میالنگوی زیبای طلا میان جعبه

 

 _زحمت کشیدی... ممنون... 

 

 مکث کرد و ادامه داد. 

 

 _محمدرضا جان... 

 

 محمدرضا لبخندی به پهنای صورتش به لب آورد. 

 

است برام.  ن  از این چی 
 _ارزشت خیلی بیشی 

 قابل تو رو نداره عزیزم. 

 

 #ژنرال 

 ودوموبیستدویست#پارت
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صدای کوبیدن شدن در به همراه جیغ زدن حلما حواس 

 هر دوشان را پرت کرد. 

 

 ریزه... _مامان... جیشم داره می

 مامان... جیش دارم... 

 

 محمدرضا با خنده گفت: 
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_پدرسوخته، اگه گذاشت چهار کلوم با زنمون عشق بازی 

 کنیم... 

 

 نگاه به نغمه انداخت که باز از خجالت قرمز شده بود. 

 

 _دستت کن ببینم چطوره تو دستت. 

 

 و بعد صدا بلند کرد. 

 

 و بکن بابا جان. _بیا برو جیشت

 

تا این را گفت، در به شدت باز شد و حلما دوان دوان به 

 سمت حیاط رفت. 

 

ون آمدند و نرگس خانم گفت:   بقیه هم از اتاق بی 
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 و گرفب  یا نه پخمه بازی درآوردی؟ مه رونماییت_نغ

 

همه خندیدند و نغمه دستش را بالا گرفت که النگوی طلا 

 زد. در آن چشمک می

 

 نرگس خانم خندان روی مبل نشست. 

 

 ام ازت. _خب خیالم راحت شد، آفرین راضن 

 

 #ژنرال 

 وسوموبیستدویست#پارت
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 دو هفته بعد... 

 

در این دو هفته کار نغمه و محمدرضا شده بود یواشکی و 

 در جایی دورتر تا با هم 
ن مخفیانه از اهالی محله قرار گذاشی 

لشان بروند.  ن  به خریدهای عروش و وسایل مین

 

وسایل بزرگ از شویس چوب و فرش و یخچال گرفته تا 

ها مثل قاشق و چنگال را هم خریدند. کوچک ن  ترین چی 

 

های جزی  مثل ظرف و می هر چه نغمه ن گفت که چی 

ها را نیاز بخرند محمدرضا  ن ظروف و استکان و اینطور چی 

 قبول نکرد. 
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خواهد حب  ش گفت که دلش نمیدر جواب نغمه هم می

 قبلی نغمه به خانه
ی
 شان بیاید. سوزین از وسایل زندکی

 

و وقب  هم که نغمه گفته بود پس آن وسایل را چه کند؟ 

یه تماس میگفته بود ک د تا بیایند همه را ه با یک خی  گی 

ند.   بی 

 

 حب  تخت و کمد جدید برای حلما هم سفارش داده بودند! 

ند،  هایی که محمدرضا اجازه داده بود بی 
ن تنها چی 

 های حلما بود. بازیهایشان و اسبابلباس

 

آن هم با هزار زور و زحمت راضن شد وگرنه معتقد بود 

ن را باید   ها را! از نو خرید، حب  لباسهمه چی 

 

در این مدت وسایلشان را خریده و تالار هم رزرو کرده 

 بودند. 
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فیلم بردار و عکاس را دیده و رزرو آرایشگاه و لباس عروس  

 را هم با همراهی مریم و ملیحه انجام داده بودند. 

 

ند و پشت فقط مانده بود کارت های دعوت را تحویل بگی 

 نویسی کنند. 

 

 #ژنرال 

 وچهارم وبیستدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 همش حاجآقا فروزش سفرهی صلوات داشت و همهی
.اهل محل را هم دعوت کرده بود
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ن ش باز زد و محمدرضا هم موافق نرفتنش بود  نغمه از رفی 

اش ولی نرگس خانم خواهش کرده بود که نغمه همراهی

 کند. 

 

ان مانده دلش شگفت حالا که دو هفته تا عروشمی

ها نغمه را همراهش ببینند و از خواهد از الان همسایهمی

ی کند.   حرف و حدیثشان جلوگی 

 

نغمه ابتدا حلما را بهانه کرد و گفت که ممکن است جلوی 

ی بگوید.  ن د و چی   بقیه از دهانش بیی

 

ماند و وجیهه فوری پیشقدم شده و گفته بود که خانه می

 دارد. حلما را پیش خودش نگه می

 

ن نغمه بود.   محمدرضا هم مخالف رفی 
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ن اینکه فقط ده دقیقه  نرگس خانم در نهایت با گفی 

 شان کرد. شوند راضن نشینند و بلند میمی

 

ها در طبقه بالا بود و ی صلوات برای خانمچرا که سفره

ن مراسم قرائت زیارت عاشورا داشتند در طبقه  مردها نی 

 . ن  پایی 

 

با محمدرضا بروند و خیلی زود هم  قرار شد سه نفری

 برگردند. 

 ها را با هم ببینند. ها آنفقط محض اینکه همسایه

 

 #ژنرال 

 وپنجموبیستدویست#پارت
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ای کنار هم نشسته ی بزرگ حاج آقا فروزش گوشهدر خانه

 بودند. 

ند و بروند.  ن  قرار بود هرگاه محمدرضا زنگ زد برخی 

 

ه هر کدام تسبیج در دست داشتند و نغمه از نگاه های خی 

 و پچ پچ زنان در عذاب بود. 

 

آقا فروزش وسط خانه ایستاد و در حالی ناگهان همش حاج

 داد با عصبانیت فریاد زد. که نغمه را با انگشت نشان می

 

 _چقدر چشم سفیدی تو نغمه! 
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دوممون ندازه! برای شوهر کو بند نمیزن بیوه صورتش 

 شخاب سفیداب کردی؟

 

نغمه ابتدا در شوک فرو رفت... فقط نگاهش کرد... سپس 

 چادرش را جلوتر کشید و گفت: 

 

س حاج خانوم، من اومدم ختم صلوات  _ از خدا بی 

 خونتون. خودتون دعوتم کردین... 

 

ن حرفش پرید و بلند فریاد زد.   بی 

 

تو نظر  _ من این گیس هارو تو آسیاب سفید نکردم که! 

 داری! 

 به حاج  نظر داری!  

 و از چنگم در بیاری! خوای شوهر منمی
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فکر کردی چون من سبن ازم گذشته حاج  به تو نگاه 

 اندازه؟می

ت و خوای خودت و بچهواسه پولش نقشه داری زنیکه؟ می

؟!   وبال گردن شوهر من کبن

 

 #ژنرال 

 وششموبیستدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه دست نرگس خانم را گرفت و آهسته پچ زد. 
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 و بدم. _بذارین خودم جوابش

 

ی نگفت و با حرص  ن ام حرفش چی  نرگس خانم هم به احی 

زن راه انداخته! ناظر معرکه  ای بود که پی 

 

 نغمه ابرو در هم کشید و گفت: 

 

ن که بعد خجالتش براتون بمونه حاج خانم...   نزنی 
 _حرفن

 

و تو باید بکسیر سلیطه! که واسه _خجالت؟ خجالت

 شوهر من ناز و غمزه اومدی! 

 

 نرگس خانم دیگر نتوانست سکوت کند. 

 

 ی  چرا به این دخ!ب حیا کن عفت خانم ج که رفّ از اون ح_
ی؟نتهمت میز
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 ملاحظه فریاد زد. عفت خانم ی  

 

ت _کجای کاری نرگس خانم، فکر کردی چرا میاد خونه

 کنه؟! خوش خدمب  می

 

ط ببندم باهات، حتم دارم قاپ پش خودتم  م شر من حاضن

 دزدیده این مار خوش خط و خال. 

 

ن گذاشت.   نرگس خانم تسبیح دستش را زمی 

 

 الالله! زبون به دهن بگی  عفت خانم. _لااله

 ته! عیبه واسه شما... سبن ازت رف

ی نگو که رو سیاهیش برات بمونه!  ن  یه چی 
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_چرا من رو سیاه بشم؟ اون زین که نشوندی بغل دستت، 

 اون باید رو سیاه بشه. 

 ست! رو سیاه اونیه که دنبال شوهر بقیه

 

 #ژنرال 

 وهفتموبیستدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 بغض به گلوی نغمه چنگ انداخته بود. 
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چکید و او این را کرد اشکش میاگر دهان باز می

 خواست... نمی

 ها گریه و عجزش را ببینند. خواست این آدمنمی

 

تا نرگس خانم خواست لب بگشاید، از صدای ش و صدای 

ی بالا آمدند و صدای یاالله ایجاد شده مردها هم به طبقه

ن محمدرضا بلند شد.   گفی 

 

 _یالله... یالله خانوما. 

 اجازه هست؟ 

 

زن ها شی    ع چادرهایشان را روی ش کشیدند و نرگس خانم 

 با غرور گفت: 

 

عه، بیا که این معرکه رو یه مرد باید _بیا تو مادر، بیا یالله

 ختم کنه! 
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 اینجا مجلس ختم صلوات نبوده، مجلس شیطونه! 

 

 محمدرضا وارد شد و ش به زیر و با اخم رو به مادرش کرد. 

 

ایی شنیدم.  مامان؟ یه_جی شده نرگس
ن  چی 

 

_هیجی پشم، عفت خانم فکر کنم قرصای فشارش و 

 گه. نخورده حالش خوش نیست هذیون می

 

 عفت خانم با حرص گفت: 

 

 و نخوردم؟! _من قرصام

 

وع کرد به داد کشیدن.   و شر
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و بچسبونه به خواد خودش_آی ایهاالناس... این زنیکه می

 شوهر من... 

 

 #ژنرال 

 وهشتم توبیسدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا رو به عفت خانم که با اخم وسط هال ایستاده 

 بود گفت: 
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خواستم حرمت صاحبخونه رو زیر پا بذارم _حالا من نمی

 ولی دیگه خودتون باعث شدین حاج خانم. 

 

ه برید شناسنامه حاج آقاتون و که فرمودن گم شده تو بهی 

ین صفحه ازدواجش و یه نیگا  خونه ش خیابون  بگی  دفی 

 بندازین. 

 

... پنج تا بچه کم نیست به  ن حاج  ماشالله پرکار هم هسی 

 هرحال از دو تا زن! 

م، صیغه ای ها رو خدا دیگه حالا من از عقدیاش با خی 

 عالمه. 

 

جیغ و داد خودش را به غش و ضعف زد و  عفت خانم با 

ین، دست نغمه را گرفت و محمدرضا ی   توجه به حاضن

 بلندش کرد. 
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ام ویژه ای قائل بود، ایستاد و نغمه برای محمدرضا احی 

چادرش را طوری گرفت که مثلا چشمان قرمز شده از 

 اشکش دیده نشود. 

ه محمدرضا در چند قدمی اش ایستاد و بلند طوری که هم

 بشنوند گفت: 

 

؟ _چرا از خودت دفاع نمی  کبن

 

 نغمه با صدایی گرفته پاسخ داد: 

 

 _جی بگم آقارضا... 

 

 حرض نگاهش کرد و غرید: 

 

 _  با سکوتت به چرت و پرت هاشون پر و بال نده! 
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کنه! بعد شوهرش و شکوچه بذاره آشغالی هم جمعش نمی

 و بدزدی! خوای قاپشگه تو میمی

 تو اخه؟

 

 #ژنرال 

 ونهم وبیستدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

ن بر مدار نغمه  در آن لحظه گویی جهان خالی شده و زمی 

 چرخید... می
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 ی نغمه گذاشت و شش را بلند کرد. دست زیر چانه

 

گ یاس!  ن گلی  ! عی   پنجه آفتای 
ن  _تو که عی 

ه خودشونلعنب  من دردم می . و با تو مقایسه میگی  ن  کین

 

ده چادرش را جلوی صورتش گرفت اما نغمه خجالت ز 

 همان لحظه عفت خانم رو به جمع گفت: 

 

 _دیدین گفتم این زنیکه خرابه... 

 

 و نرگس خانم را خطاب قرار قرار داد: 

 

_ مبارک باشه نرگس خانم، عروس بیوه گرفب  واسه 

 پشت؟ 

 دن به هم! چشمت روشن، چه دل و قلوه ای هم می
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  محمدرضا بلندتر فریاد زد: 

 

_نغمه زن منه! هر کی هم ببینم پشتش حرف زده با من 

 طرفه! 

 با رضا ژنرال! 

 

ش بیارم   که خی  غلط بهت رسونده بگو گی 
شما هم به اوین

. کاری می ن  کنم مرغای آسمون به حالش گریه کین

 

 نرگس خانم هم برخاست و گفت: 

 

_نغمه جان مادر، با محمدرضا برین خونه منم پشت 

 شتون میام. 

 

 و رو به عفت خانم کرد. 
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ن گوش  _طشت رسوایی شوهرت از آسمون خورده زمی 

 فلک هم کر کرده حاج خانم. 

 چسبه. این تهمتا به عروس من نمی

 

 #ژنرال 

 وشدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

ین چرخاند و صدایش را  سپس دستش رو به تمام حاضن

 بلند کرد. 
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ن عر _ان  دعوتی 
ی

 وش. شالله پنجشنبه هفته آینده همکی

 کارتا رو هم فردا میاریم دم در خدمتتون. 

 

قرار بود فردا بگیم، دیگه عفت خانم سبب خی  شد همه 

ن جا دیدم و حضوری هم دعوت گرفتم.   رو همی 

 

تمام افراد حاضن با چشماین گشاد شده و دهاین باز این 

 کردند. صحنه را تماشا می

 

ط نرگس خانم از نغمه باعث شد   دفاع ی  قید و شر
ن همی 

 پچ پچ ها از نغمه به حاج  فروزش تغیی  مسی  دهد. 

 

نرگس خانم هم به تبع پش و عروسش آن معرکه را ترک 

ها را با چاهی که برای نغمه کنده بودند ولی خود کرد و آن

 درونش افتادند تنها گذاشت. 
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جلس مردانه برود و محمدرضا قصد داشت دوباره به م

 حاج  فروزش را ش جایش بنشاند. 

 

اما نغمه از بازویش آویزان شده و فقط با التماس سعی 

ی کند.   جلوگی 
 داشت از بروز دعوا و تنش بیشی 

 

ها رسید که دورشان را چند مرد نرگس خانم در حیاط به آن

 از رفقای محمدرضا گرفته بودند. 

 درضا کرد. بقیه را کنار زد و رو به محم 

 

 .  _بیا بریم مادر، شگون نداره دم عروسیت دعوا کبن

 بیا بریم رحمت به زنت بیاد... رنگ به رو نداره... 

 

 

 ب بود به کمک رفقای محمدرضا از و به هر زور و بدبخ
.آنجا دورش کردند
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 #ژنرال 

 ویکموشدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

به خانه که رسیدند وجیهه از دیدنشان در آن وضع هول 

 کرد. 

 

 _یا خدا، جی شده مامان؟ 

 

 رو به محمدرضا کرد. 
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 _داداش....؟ 

 

پاسجن که از آنان دریافت ننمود لاجرم دست به دامان 

 نغمه شد. 

 

 ... ن ی بگی  ن  _زنداداش... شما لاقل یه چی 

 

اخت و به اش را درآورد و روی مبل اندنغمه چادر مشکی

خانه دوید.  ن  سمت آشیی

 

 گم بهت... _می

 گل گاو زبون دارین؟ 

 

 نرگس خانم روی مبل نشست. 
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 مون بخوریم. _تو کابینت بالاییه مادر، بیشی  دم کن همه

 

 _چشم. 

 

خانه رفت.  ن  نغمه برای دم کردن گل گاو زبان به آشیی

 

ن وا رفته و تکیه اش را به مبل محمدرضا عملا روی زمی 

 پشت شش داده بود. 

 

حلما که متوجه وخامت اوضاع نبود، دوید و خود را در 

 آغوش محمدرضا انداخت. 

 

 زین پس؟ _بابا رضا چرا حرف نمی
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ک مو  محمدرضا چشمان شخ شده از فشارش را به دخی 

 خرگوشر دوخت و بوسیدش. 

 

 _بابا قربون شما بره. 

م، فعلا برو پیش عمه وجیهه تا من یه حرف هم می زنم دخی 

 کم حالم خوب شه بعد با هم بازی کنیم. 

 

 #ژنرال 

 ودوموشدویست#پارت
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ی محکم و حلما دستانش را دور گردن او حلقه کرد و بوسه

 ی ته ریش دارش گرفت. آبداری از گونه

 

... _خیلی دوستت دارم باب  ایی

 

 ی  
ن  ششی لپش را بوسید. محمدرضا در عی 

ی
 حوصلگ

 

م.   _منم دوستت دارم دخی 

 

 سپس وجیهه جلو آمد و دست حلما را گرفت. 

 

_بیا بریم تو اتاق من عمه جون، بیا بریم یه کم دیگه هم 

 بازی کنیم تا بابایی حالش خوب بشه. 

 

 هایی آویزان از آغوش محمدرضا جدا شد. حلما با لب
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 _باشه... 

 

 و دست در دست وجیهه به سمت اتاق او رفت. 

ون آمد.  خانه بی  ن  هم زمان نغمه از آشیی

 

 ها عمه رو. _اذیت نکبن 

 

 وجیهه به جایش گفت. 

 

 _نه بابا حلما خیلی دخی  خوبیه مامانش. 

 کنیم. ما کلی با هم بازی می

 

 و با حلما به اتاقش رفت و در را پشت ششان بست. 
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  #ژنرال

 وسوم وشدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 نغمه رفت و روی مبل تک نفره نشست. 

د، محمدرضا با حرص دستش را مشت کرده و می فشر

ون زده بود. جوری که رگ  هایش بی 

 

ن برم تو گوشمالیش بدم. _باید می  ذاشتی 

 پوکم از حرص! دارم می
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 نرگس خانم گفت: 

 

_دم عروسیتونه عزیزم، خوب نیست دردش درست شه 

 براتون. 

ن که دستش رو شد پیش اهل محل و اعتبارش زیر  همی 

 سوال رفت بسه. 

 

 _بس نیست... کمه... به ابالفضل کمشه نرگس مامان... 

 

 _آروم باش پش. 

تر زنه که تو رو عصباین زنت از تو حالش بدتره فقط دم نمی

 نکنه. 

 ر این طفل معصوم هم آروم بشه. آروم بگی  بذا

 

 محمدرضا نگاه خشمگینش را به صورت رنگ پریدهی نغمه
.دوخت
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زبون بودن _دِ آخه لامصب من دارم از دست سکوت و ی  

 تو دق بالا میارم! 

 

ی اومده بود جلو راهت و گرفته اگه همون شب  که اون پی 

اینجا و بذارم کف دستش الان کار به ذاشب  حسابشبود می

 کشید. نمی

 

ن قطره اشکی را که از چشمان نغمه راه گرفت دید،  تا اولی 

 مشتش را روی پایش کوبید و دندان بر هم سایید. 

 

 و بیشی  از این کفری نکن! _گریه نکن نغمه! گریه نکن من

 

 #ژنرال 

 وچهارموشدویست#پارت
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اجازه روان هایش ی  اما نغمه دست خودش نبود، اشک

 بودند... 

د.  ن ن شد که برخی   محمدرضا عصب  نیم خی 

 

ش بیان با کنم خودش و اون زن عفریتهرم کاری می_الان می

! گریه به دست و پات ی   ن  افی 

 

 نرگس خانم هول زده گفت: 
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 دم... _تو رو خدا رضا... تو رو روح آقات قسمت می

 

س بلند شد و دست روی شانه های نیم نغمه هم با اسی 

ن محمدرضا گذاشت.   خی 

 

ها دیگر برایش مهم نبود که نرگس خانم هم بفهمد آن

 محرمند... 

 آب از ششان گذشته بود. 

 

 _تو رو جون من محمدرضا جان... 

 

 ی محمدرضا هم نم اشک زد... چشمان خون افتاده

 

م... دارم میی مظلومی تو _آخه من از غصه  می 
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هایش را پاک کرد تا مبادا نرگس خانم آهسته اشک

 محمدرضا کفری شود. 

 نغمه جلویش نشست و دستانش را گرفت. 

 

_منم ناراحت بودم... غصه خوردم... بغض کردم... ولی 

و... جوری پشت من دراومد که خدا حفظ کنه نرگس مامان

 جای هیچ حرفن نموند. 

 

ن جلوی بقیه، ولی خودشون رسوا اونا اومدن من و خراب کین

 شدن. 

 دیگه حرص نخور قربونت بره نغمه... 

 

 #ژنرال 

 وپنجم وشدویست#پارت
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 نرگس خانم لب باز کرد. 

 

 _دست بالای دست بسیار است مادر... 

خدا هم توی قرآن گفته، و مکروا و مکر الله، والله خی  

 الماکرین. 

 و داد. ودش جوابشونخدا خ

 

، برین  ن ، نامزد بازی کنی  این روزا تو باید با زنت خوش باشر

ن بخندین.   بیاین، بگی 
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ن کامتون  و با زهر حرف دو تا خاله زنک، مادر. تلخ نکنی 

... یه چای گل گاو زبون بخورین، بعدم   حالا آروم بگی 

ون یه هوایی به شتون بخوره. دست هم ین برین بی   و بگی 

 

نغمه دستان محمدرضا را فوری رها کرد و خجالت زده به 

خانه رفت.  ن  آشیی

 

محمدرضا که دیگر اخلاقیات نغمه را خوب یاد گرفته بود، 

 رو به مادرش گفت: 

 

 _مامان ما محرمیم. 

ن هی دست هم و گرفتیم و فیلان گناه یه موقع فکر نکنی 

 کردیم نامحرم بودیم. 

 

 

 همون روزی که خونهی نغمه بودیم اصلاحش کرده بودین،
را میخواستم دستشو بگ .ض نمیشد میگفت نامحرمیمنیم
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منم همون جا خودم یه صیغه محرمیت خوندم که لاقل 

م این دل ی  بذاره دستش  صاحابم آروم بشه... و بگی 

 

 نرگس خانم لبخند زد. 

 

 این. یگه_خوب کردین مادر، اول و آخر مال همد

 

 #ژنرال 

 وششم وشدویست#پارت
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پس از ضف گل گاو زبان، نرگس خانم که حال پشش را 

 فهمید گفت: خوب می

 

 تون. _پاشید برید خونه

 

 نغمه با تعجب گفت: 

 

 _بله...؟  

 

ی معرق کاری نرگس خانم برخاست و قرآین را که در جعبه

 آورد و نشست. اش کرد، همراه جعبهشده نگه داری می

 

 تون. _گفتم پاشید برید خونه

 این قرآن هم مال بابای خدابیامرز محمدرضاست. 
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ید بذارید تو خونه شالله صاحب این قرآن تون، اناینم بی 

 خودش یار و یاورتون باشه و محافظ زندگیتون. 

 

 هم محمدرضا گیج بود، هم نغمه! 

 

ن برّ و بر من نگاه می ن شما دو تا؟ _چرا نشستی   کنی 

 

 محمدرضا گفت: 

 

 _خب جی کار کنیم؟ 

 

 تون. گم بلند شید برید خونه_دارم می

 کجای حرفم نامفهومه بچه؟ 

 

https://t.me/romandl


 

 744 

 ی من و نغمه منظورتونه؟ _آخه الان؟ خونه

 

 !  _نه پس وقت گل ین

 گم. ی خودتون و میآره دیگه خونه

 

 _عروسیمون... 

 

 نرگس خانم وسط حرفش پرید. 

 

، عذرتون چیه واسه جدا بودن از هم؟  ن  _شما که محرمی 

ن کسی نمیقبلش می  دونه. گفتی 

 الان که دیگه همه هم فهمیدن. 

 

ه  ی روشی اش را باز کرد و ادامه داد: گی 
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_پاشید برید این یه هفته مونده تا عروش رو حلما پیش ما 

 مونه، حواسمون بهش هست. می

 

 #ژنرال 

 وهفتموشدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 نگریست. به نغمه نگاه کرد که با دهاین باز او را می

 

کنم _نگران نباش مادر، مثل چشمام ازش مراقبت می

 خودم. 
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 . ن  این یک هفته رو با شوهرت خوش باشی 

 

 نغمه خون به صورتش دوید و ش به زیر انداخت. 

 

م. _دیگه خجالت نداره که، زن و شوهری  د دخی 

م تنها خوش بگذرونم خوام با نوهحالام برید، برید که من می

 . ن  شماها مزاحمی 

 

 محمدرضا گل از گلش شکفت و برخاست. 

 

 _آخ که من قربونت برم نرگس مامان. 

 و باید طلا گرفت. اون دهانت

 

 . یبن  _خیلی خب حالا بسه خودشی 

 بیا بگی  این قرآن و از من. 
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 و نغمه را خطاب قرار داد. 

 

 .  _پاشو دیگه دخی 

ین خونه ین بی  ی بگی  ن ون یه چی   تون بخورین. شام هم از بی 

 

 قرآن را به محمدرضا داد و گفت: 

 

خونه _این یک هفته رو بفهمم دست به وسیله ن های آشیی

 دونم و تو محمدرضا. زدین من می

 

ون غذا می ی این یه هفته رو. از بی   گی 

خونهوسیله ن  ی عروس باید دست نخورده باشه. های آشیی

 

 ره تو هم. این ورا هم پیداتون نشه که کلاهمون بد می
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 با جفتتونم ها... نبینمتون این ورا! 

 

 برای راحت کردن خیال نغمه گفت: 

 

 زنم بیای ببینیش. ت و گرفت زنگ می_اگه حلما بهونه

ه شما ولی خب مطمئنم از خداشه پیش ما باشه چشمش ب

 دو تا نیفته! 

 

 ی مبهوت مانده تشر زد. خودش خندید و این بار به نغمه

 

! ماتش برده!   _ای بابا... پاشو دیگه دخی 

 

 #ژنرال 

 وهشتم وشدویست#پارت
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نغمه و محمدرضا پس از خداحافظن از حلما که بسیار هم 

اش ابراز شادماین از ماندن پیش عزیزجون و عمه وجیهه

ون رفتند.   کرد، از خانه بی 

 

د. محمدرضا ی    محبا دستش را گرفت و فشر

 

فرستنمون بریم تنها باشیم زودتر از این دونستم می_اگه می

 . گفتم محرمیمحرفا به نرگس مامان می

 

 نغمه با حرص توأم با خجالت گفت: 
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ه چقدر هول _آبروم رفت پیش مامان... الان می گه دخی 

 بوده از همون اول... 

 

هم قدم به سمت موتور آپاجی مشکی رنگ محمدرضا 

 رفتند. 

 

_هنوز نفهمیدی نرگس خانم اهل این حرف و داستانا 

 نیست؟ 

 

 _خدا حفظشون کنه برامون... 

 

 موتور نشست و روشنش کرد. محمدرضای روی 

 

 _بیی بالا. 

 

 نغمه که تا به حال موتور سوار نشده بود گفت: 
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 _من تا حالا موتور سوار نشدم... 

 

 و بکن تو کیفت. _خب پس درار چادرت

چون تا حالا سوار نشدی خطرناکه، خدایی نکرده از دستت 

 ره لا چرخ. در بره می

 

 نغمه این طرف و آن طرف کوچه را از نظر گذراند. 

 

 _درار دیگه، تا داش رضا پیشته غمت نباشه خانم. 

تای  درار بذار تو کیفت بیی بالا که این دل من بدجور داره ی  

 کنه. می

 

 #ژنرال 

 ونهم وشدویست#پارت
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 نغمه لبش را گاز گرفت. 

 

... هیس... تو کوچه  شنوه... یکی میایم ها... _هعب 

 

تپه، _خب بشنوه، چیه مگه؟ دلمون واسه زنمون می

 گناهه؟ 

 

 _وای محمدرضا... 
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 با خنده ادایش را درآورد. 

 

 _وای نغمه... 

 

 نغمه نالید. 

 

 _به خدا دق کنم آخر از دستت. 

 

ن ایشالا.   _دشمنات دق کین

فم ها! 
ُ
 چرا جیگر ممرضا دق کنه؟! یه بار دیگه نشن

 

 نغمه چادرش را زیر بغلش زد. 

 

 _اصلا من نمیام. 
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ی موتور گذاشت و خم محمدرضا دستانش را روی دسته

 شد. 

 

 جوون مرگ شه؟  _دلت میاد شوهر دسته گلت

 

 نغمه فورا نگاهش کرد. 

 ابرو در هم کشید و توپید. 

 

 و گاز بگی  مرد! _خدا نکنه... زبونت

 

م م  ن... _خب دیگه، تنهام بذاری می می 

 

 _زبونم لال! 
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ن بریم تا بغلت نکردم وسط _پس درار چادرت و بنشی 

 کوچه! 

 ها! شهدوین که من آبرو مابرو شم نمیمی

 

کند شی    ع دانست او اگر حرفن بزند عملی مینغمه که می

 گفت: 

 

 _خب دیگه باشه. 

 

 #ژنرال 

 وچهلمدویست#پارت
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 نغمه چادرش را درآورد و تا زد و در کیفش گذاشت. 

با راهنمایی محمدرضا بر اضطرابش غلبه کرد و روی موتور 

 نشست. 

 

 و بگی  دور شکم من. _خب حالا دستات

 و سفت بگی  ازم. خودت

 

 نغمه که با فاصله روی موتور نشسته بود، با ناچاری گفت: 

 

 شه آخه... _نمی

 

باس بیای جلو بچسب  به من، بعد  شه عزیزم، منتها _می

 . یم نیفب   سفت بگی 

https://t.me/romandl


 

 757 

 

 نغمه از این وضعیت نالید. 

 

ن بریم...؟ _حالا نمی  شه با ماشی 

 

شه! بغلم کن الان که خجالتت بریزه، خونه هم نمی_نخی  

 کنم. برسیم من بغلت می

 

ی او شده بود، به ی هوشمندانهنغمه که تازه متوجه نقشه

 اش کوبید. شانه

 

 گردم تو. _بدجنس! اصلا الان برمی

 

_نکنه یادت رفته مامان جی گفت؟ حالا جرأت داری برو 

 تو. 
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ای ندید، جلو خزید و دستانش را با نغمه که دیگر چاره

 خجالت دور شکم محمدرضا قفل نمود. 

 

 #ژنرال 

 ویکموچهلدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

ن راه محمدرضا از قصد هی شعتش را زیاد می کرد تا در بی 

تر بغلش نغمه مجبور شود بیشی  به او بچسبد و محکم

 کند. 
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شان که رسیدند تا نغمه از موتور پیاده شد شش به خانه

 گیج رفت و از محمدرضا گرفت تا نیافتد. 

 

 _وای من دیگه با موتور هیچ جا نمیام... 

 

 محمدرضا هم پیاده شد و موتور را در پارکینگ قفل کرد. 

 

 _جی شدی؟ 

 

 _شم گیج رفت یهو... 

 

 _عیب نداره طبیعیه، بار اولته سوار شدی واسه همونه. 

 

سپس دست نغمه را محکم گرفت و با دست دیگرش کمر او 

 را بغل کرد. 
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. _الان خودم می مت نیفب   گی 

 حواسم بهت هست عزیزم. 

 

 خواست دستش را پس بزند. با حرص مینغمه 

 

_لازم نکرده... خیلی به فکر من بودی انقدر تند 

 روندی. نمی

 

رفتند ش ها را بالا میمحمدرضا خندید و همچنان که پله

 کنار گوشش برد. 

 

کردی تر بغلم میرفتم محکمدوین که، وقب  تند می_آخه نمی

 داد. یَک حالی می

 

 رد. نغمه با اخم نگاهش ک
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 _واقعا که... بدجنس! 

 

 محمدرضا کلید در قفل چرخاند و با هم وارد خانه شدند. 

 

خوای تند نرونم، تو خونه زیاد بغلم کن که مجبور _اگه می

نشم واسه خاطر یه بغل ساده اینجوری تو خیابونا ویراژ 

 بدم. 

 

 #ژنرال 

 ودوموچهلدویست#پارت
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ن در نغمه را با خود به اتاق خواب کشاند.   به محض بسی 

 چراغ خواب آی  رنگ را روشن کرد و رو به رویش ایستاد. 

 

 تپید... قلب نغمه مثل گنجشکی اسی  در دستان صیاد می

 صیدی بود که عاشق صیاد شده... 

 

هیچ حرفن ایستاده و منتظر حرکت بعدی محمدرضا ی  

 بود. 

 

را قورت داد و دست به شال نغمه محمدرضا آب دهانش 

 برد. 

 

  نمیخوای دراری...ب از شوهرت ج رو گرفیبسه دیگه هر_ 
... دق کردم از انتظار...شالتو
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 نغمه آهسته شالش را از ش کشید... 

اش را با کش بسته بود تا از زیر شال موهای بلند مشکی

ون نیایند.   بی 

 

 محمدرضا جلوتر رفت... 

 او بدون حجاب بود... محو زیبایی 

دست پشت شش دراز کرد و آرام و با احتیاط کش 

 موهایش را باز نمود. 

 

آبشار گیسوان نرم و ابریشمن نغمه که روی دستانش 

 ریخت... قلب او هم تکان خورد... 

روی موهایش را بوسه زد و صورت سفیدش را با دو دست 

 قاب گرفت. 

 

 _خیلی خوشگلی... 
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 نشسته تو رو نقاشر کرده واسه من فقط... انگاری خدا 

 

 #ژنرال 

 وسوم وچهلدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

انه... شد از این تعریفنغمه دلش آب می  های دلی 

 

ن می رفت و دل نغمه را سیبک گلوی محمدرضا بالا و پایی 

ن می  برد... هم با خود بالا و پایی 
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رش هایش را خیس کرد و چشمان خمامحمدرضا با زبان لب

 قرار نغمه گره زد. را به نگاه ی  

 

 دی... ببوسمت...؟ _اجازه می

 

 با تردید پرسیده بود. 

دانست که پاسخ مثبتش به این بوسه تا کجاها و نغمه می

 پیش خواهد رفت. 

 

 
ی
یک زندکی اش... یاورش... پشت و همشش بود، شر

 پناهش... 

هم  خواست؟ به خدا که حب  اگر اجازهمحمدرضا اجازه می

 زد. گرفت نغمه دم نمینمی

 

 یادش داده بود. 
ی

 ولی مادرش مردانکی
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یادش داده بود که هر زین حریمی دارد... حب  اگر همشش 

 باشد! 

د... حب  اگر  و باید برای ورود به آن حریم اجازه بگی 

عی  ترین حریمی که خدا قرار داده! ترین و حلالشر

 

های نیمه بازش نغمه آهسته پلک بر هم زد و از میان لب

ن به گوش رسید. « بله»آوای   گفی 

 

هایش نهاد و مهر محمدرضا بدون معطلی لب روی لب

 عشق زد بر جای جای تبن که دل در گرو مهرش داشت... 

 

 #ژنرال 

 وچهارم وچهلدویست#پارت
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میان بازوان او هایی پر تب و تاب، نغمه خود را پس از بوسه

ش نهاد. جای داد و ش بر سینه  ی ستی 

 

 ...  _خیلی خوبه که هسب 

 

 محمدرضا او را محکم به خود چسباند. 

 

 _بودن تو برای من یه نعمته نغمه... 

 

من فرستاد محمدرضا... اگه توی اون  _خدا تو رو واسه

 آوردم... روزای سخت تو کنارم نبودی دووم نمی
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ون دلم باهات بود... چون حالم وصل _کنارت بودم چ

 حالت بود... 

شدم... تو که خوشحال بودی اگه تو بد بودی منم بد می

 شدم... منم غرق شادی می

 

اهن او را باز کرد و دست روی نغمه آرام آرام دکمه های پی 

 اش گذاشت. سینه

 

 _خیلی دوستت دارم... 

 

مهر و موم کرد ای نمناک روی قلبش، در قلبش را و با بوسه

ٰ گزیند.   تا فقط خودش در آن جایگاه امن سکبن

 

 آنکه خی  دهد... عشق آمده بود ی  

 اتفاف  که میان دو قلب تنها افتاد و به هم وصلشان کرد... 
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 دل شدند... ش و همو حالا یار شدند... عشق شدند... هم

 

 #ژنرال 

 وپنجموچهلدویست#پارت

 

 

 

 

 

 و شب عروش... 

 

 

دونم دومادی، امشب شب عروسیته حمدرضا جونم می_م

ن خودتم بکسیر عکس نمی دم الانم هیجان زده ای ولی ببی 

 بهت. 
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. می  خوام سوپرایز شر

 

ی عروس را محمدرضا با وسواس دسته گل آراسته شده

اش گذاشت و با نگاهی به ساختمان روی صندلی کناری

 آرایشگاه توی گوشر پچ زد. 

 

کبن جای تالار خته! داری یه کاری می_زبون نریز پدر سو 

مت خونه  مون! صاف بی 

 

 نغمه نخودی خندید اما ادای گریه درآورد. 

ی تخس نو توانست چهرهمحمدرضا در آن لحظه حب  می

 عروسش را هم تصور کند. 

 

 زنم دیگه! _توروخدا انقد زنگ نزن کارم تموم شه زنگ می

 م کردن به خدا! آرایشگرا سوژه 
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خواد این شوهرت دم به دقیقه زنگ گن جی میمیش همه

 زنه. می

 

 محمدرضا گره کراواتش را شل کرد. 

 

ی می_دِ ی   ن  گن! خود کردن چی 

ن پس؟! حب  اگه یه از صبح چه غلظ دارن می کین

ن تا الان تموم ساختمون هم می ن رنگ و بتونه بکین خواسی 

 شده بود.... 

 

 جیغش درآمد. 

 

 برسه کشتمت...  _محمدرضا به خدا دستم بهت

 

 

 

 یجوریشم ما رو جزو آمار کشتهن  شما هم...جون بابا_
.مردههات حساب کن خانم
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شه؟ جراج کبن که تموم نمیولی ناموسا داری جی کار می

 کردن! کردی الان مرخصت میزیبایی می

 

 نغمه با حرص اسمش را بر زبان آورد. 

 

 _محمدرضا... مثلا من عروسما...! 

 

 #ژنرال 

 وششموچهلدویستت#پار 
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محمدرضا میل شدیدی به خنده داشت اما تمام تلاشش را 

 ی جدی را بر ظاهرش حفظ کند. کرد تا آن پوستهمی

 از درآوردن لج نو عروسش حسای  کیفور شده بود.  

 

_منم دومادم گل به ش عروس خانم، ولی آرایشگاهم دو 

 ساعتم نشد! 

 

ن تا خودم  حالا بگو ش و تهش و هم بیاره زود بفرستت پایی 

 نیومدم بالا! 

 

ن بلندی کشید.   نغمه هی 

 

ب_   وای خاک بر شم بیای وسط آرایشگاه زنونه
ی

؟!ج یکی
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 محمدرضا با مکث نگاهش را از ساختمان آرایشگاه گرفت. 

 

 توین بیای پشت پنجره؟_می

 

 صدایش گیج شد. 

 

؟  _پشت پنجره واسه جی

 

 معروف عروش زد. محمدرضا مردانه خندید و بوق 

 

ن عروست و ببیبن دیگه!   _خب بیای ماشی 

 

ش شد.   صدایش اسی 
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_وای تو جلو دری؟ واسه جی الان اومدی هنوز شینیونم 

 تموم نشده محمدرضا! 

 

 پوف کلافه ای کشید. 

 

_سابیدی با این آرایشت مارو نغمه .... فس فس نکن... 

 بگو تمومش کنه! 

 

حلما دهن مهن همه رو شویس کرده انقدر غر زده که من 

 عروسم بابا رضا باید بیاد دنبال من. 

 و از بیخ و بن بکنه. فکر کنم ببینتت موهات

 منم که نگم دیگه... 

 

ن تر آورد و ادامه داد.    صدایش را پایی 

 

ف! ره واست ی  _دلم داره ضعف می  شر
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 #ژنرال 

 وهفتم وچهلدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

 

 

دار در گوشر پیچید و صدای های پاشنهتق و تق کفش

 نغمه دورتر شد. 

 

 شه؟ شوهرم جلوی دره! _شهره جون کارم کی تموم می
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 ها بلند شد. ی دسته جمعی زنخنده

 

 !  _عجب دوماد ی  طاقب 

خواد از الان صی  نداره وقب  ببینتت تا شب چه جوری می 

 تحمل کنه بیچاره .... 

 

 زن دیگری بلندتر گفت:  

 

_خدا امشب به دادت برسه با این دوماد کم تحمل عروس 

 خانم! 

 ! ن امشب حامله هم بسیر  فکر کنم همی 

 

ها توی گوشر پیچید و ابروهای ی زنو صدای خنده

 محمدرضا را در هم برد. 

 توی گوشر غرید: 
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ه اونجا؟ دارن کس ...شر تف می دن توام وایستادی _چه خی 

 ون دادی؟دل به دلش

 بغل خوای  ما به اون خاله زنکا چه مربوط! 

 

انه  ی عروسش آرامش را به او برگرداند. صدای لوند و دلی 

 

 _جونم عزیزم!؟ با مبن عشقم؟

 

ی گذشته که روزی دو سه بار سک ...س از فکر به یک هفته

بان گرفت.   داشتند قلبش ضن

فن نثار آن همه لوندیدر دل ی   کرد و اش در تختخواب  شر

 ادامه داد. 

 

 

 

ب_   زود تمومش!سیرخوشم نمیاد قاطی حرفای خاله زنکی
....کن بیا
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ی دلخوری در گوشر زمزمه کرد و محمدرضا نغمه باشه

 هول گفت: 

 

، به آرایشگره بگو رژ لب هلویی ملویی نزنه براتا!  _اِ راسب 

 فقط قرمز! 

 

 نغمه شتق جواب داد. 

 

 خیابون بزنم، ها؟!  ذاری تو _اگه قرمز قشنگه چرا نمی

 

 #ژنرال  

 وهشتم وچهلدویست#پارت
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محمدرضا با دستمال کاغذی آهسته عرق از پیشاین گرفت 

ن بر  و از فکر به آنچه در ذهنش بود لبخندی شیطنت آمی 

 لبش نشست. 

 

 کنه! _عروش فرق می

م....    امشب قرمز بزن خودم همه رو شب گاز بگی 

 

ن خندید.  نغمه قند در دلش آب شد  مگی   و شر
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 زنم! _باشه کاری نداری؟ قرمز می

 

تازه ش  داد خواست خداحافظن کند اما دلش رضا نمیمی

 کیف آمده بود. 

 

م کردی؟ ن  _راسب  چی 

 

 نغمه متعجب پرسید. 

 

ن چیه؟  _چی 

 

 محمدرضا شیطان خندید. 

 

_اپیلاسیون کردی؟ بهش بگو شوهرم رو این یه فقره خیلی 

 حساسه ها.... 
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ضانه جیغ کشید....  نغمه  اسمش را معی 

 

 _محمدرضا.... 

 

 از ته دل قهقهه زد. 

 

گم بهت که یه موقع با یه _جونِ محمدرضا؟ خب دارم می

 عالمه پشم و پیل مواجه نشم کلا قضیه کنسل شه. 

 

_کدوم قضیه اون وقت؟ خوبه ته و توی قضیه رو توی 

 این یک هفته درآوردی! 

 ه با پشم چه ی  پشم. گفته باشما، من بیخ ریشتم، چ  

 

 هیبن کشید و زمزمه وار ادامه داد: 
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ن نگام  _خدا بگم جی کارت نکنه مرد... یه جوری همه برگشی 

 کردن که آب شدم از خجالت. 

 

 ی نغمه غرق خنده شد. ی خجالت زدهاز تصور چهره

 

 و با پشم و پیلات تهدید نکبن خانم. _تا تو باشر دیگه من

 

ن صدایش زد.   تهدید آمی 

 

 _محمدرضا... 

 

 در اوج شخوشر خندید و گفت:  

 

 ها... بدو. _پایینم
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 #ژنرال 

 ونهموچهلدویست#پارت

 

 

 

 

 

 

به تالار که رسیدند، حلما با لباس عروس و دسته گلی 

 کوچک، مشابه دسته گل نغمه دم در ایستاده بود. 

 

 رسید. هایش در هم و بسیار عصب  به نظر میاخم

و مادرش جلو دوید و لگدی به پف  به محض دیدن پدر 

 لباس عروس نغمه زد. 
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 _من عروسم! چرا بابایی اومده دنبال تو؟! 

 

 محمدرضا با خنده در گوشش گفت: 

 

 .  _بفرما دیدی گفتم؟ تحویل بگی 

 

اند، ها صف کشیدهنغمه که دید مهمانان برای آمدن آن

 ناچار لبخند زد. 

 

 _آره ماماین تو عروش... حالا بیا با هم بریم تو. 

 

ک بالا زده بود.   رگ لجبازی دخی 

 

 خوام اصلنشم! _نمی
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 اش کرد. ای حوالهنغمه چشم غره

 

 _حلما! 

 

خودکی! عزیزجون گفته هر _اینجوری هم نگاهم نکن ی  

و وقت مامانت دعوات کرد بیا به خودم بگو حسابش

 برسم. 

 

و برام اونجوری کردی که گم چشماتزجون میرم به عزیمی

سم!   بی 

 

 خندید. محمدرضا ریز ریز می

 نغمه حرض گفت: 

 

 _محمدرضا....؟! 
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م عزیزم، نرگس مامان با نوه_من ی   ش قرار مدار تقصی 

 گذاشته. 

 و معاف کن خانمم. من

 

 #ژنرال 

 وپنجاهمدویست#پارت
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نغمه نگاه دیگری به مهمانان انداخت که معطل ایستاده 

 بودند و آهسته گفت: 

 

 زنیم. _بیا با هم بریم تو، بعدا در موردش با هم حرف می

 

حلما دسته گلش را با عصبانیت در هوا تکان داد و تهدید 

 کرد. 

 

م باهاتون بیام تو، می رم _اگه نذاری دست بابا رضا رو بگی 

 و برسه ها! م حسابتگبه عزیزجون می

 گفته باشم...! 

 

 نغمه زیر لب زمزمه کرد. 

 

بب!لاالهالالله_    چلَمَب چطور این همه آدمو ی نیم وجن  
!خودش کرده
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ن جمعیت.   چشم چرخاند بی 

 

نت! _اصلا این عمه  هات کجان بیان بی 

 

ن ابرو بالا انداخت.   حلما با لبخندی شیطنت آمی 

 

 _اون ور وایستادن پیش عزیزجون. 

 

 نغمه نالید... 

 

 _خدایا دیگه... 

 

ای نداری مامان، یا منم باشم یا هم ی دیگه_چاره

 !...  هیجی
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محمدرضا خم شد و حلمای کوچک را که در آن لباس 

عروس سفید مرواریدی حسای  خوردین شده بود را بغل 

 گرفت و قد راست کرد. 

 

 دست دیگرش را به سمت نغمه گرفت. 

 

 و شما هم عشقم. _بگی  دستم

 ریم تو. با هم می

 

 لبخند زد و حلما را بوسید. 

 

ام، دو تا عروس دارم یکی _من امشب چه داماد خوشبخب  

 تر. از یکی خوشگل
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 ی محبوب شماست؛ برا ی هارمان  ی ایرمان بازار دن

تجربه  ک یرمان جذاب، هر صفحه  کی قه،یهر سل

تازه.   ی ایدن کی ی برا  یتازه، و هر داستان شروع

 شهیها همرمان نیعاشقان رمان و کتاب، با بهتر ی برا

انتخاب بهتر در دسترس شماست. با سرچ: رمان   کی

  ن.ما دانلود ک  ازمطالعه  ی رو برا  تیبازار داستان بعد
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